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 خبر خروج شاه 
از کشور تیتر یک 

روزنامه ها شد. 
رخدادی که عزم امام 

را برای بازگشت به 
کشور، راسخ تر کرد. 
بسیاری این اقدام را 
پرخطر می دانستند 

اما پیام های مختلف 
از سوی امریکا و 

عوامل رژیم شاه 
برای متقاعد کردن 

ایشان به عدم 
بازگشت، امام را به 

این نتیجه رساند 
که نباید فرصت را از 

دست داد

ایـــن کمیتـــه در 3 بهمـــن 1357 بـــا 
وه هـــای مختلـــف  ترکیبـــی از گر
سیاســـی از جمله آیـــت الله مرتضی 
مطهـــری عضـــو ســـتاد مرکـــزی و 
رابـــط کمیتـــه اســـتقبال با شـــورای 
انقـــاب، حجت الاســـام محمـــد 
مفتـــح عضو ســـتاد مرکـــزی و رابط 
کمیتـــه اســـتقبال بـــا روحانیـــت 

مبارز، حجت الاســـام شـــیخ فضل 
الله محاتـــی عضـــو ســـتاد مرکزی و 
رابط کمیته اســـتقبال بـــا روحانیت 
مبارز، هاشـــم صباغیان عضو ستاد 
مرکزی و رابـــط کمیته اســـتقبال با 
نهضت آزادی، اســـدالله بادامچیان 
عضو ســـتاد مرکـــزی و رابـــط کمیته 
اســـتقبال با مؤتلفه اسامی، کاظم 

محمدمهدی اسلامی
نویسنده و پژوهشگر

چهار روز پس از تشـــکیل شـــورای انقلاب در تاریخ 22 دی به دســـتور امام، خبر خروج شـــاه از کشـــور تیتر یـــک روزنامه ها 
شـــد. رخـــدادی که عـــزم امام را برای بازگشـــت به کشـــور، راســـخ تر کرد. بســـیاری ایـــن اقـــدام را پرخطر می دانســـتند اما 
پیام هـــای مختلف از ســـوی امریکا و عوامل رژیم شـــاه برای متقاعد کردن ایشـــان به عدم بازگشـــت، امـــام را به این نتیجه 
رســـاند کـــه نباید فرصت را از دســـت داد. شـــورای انقـــلاب کـــه از تصمیم قطعی امـــام مطلع شـــد؛ لازم دید تا با تشـــکیل 

کمیتـــه ای، ضمن مهیا کـــردن زمینه ورود امـــام حفاظت از جان ایشـــان را هم عهده دار شـــوند.

نمونه ای از تأیید صدور کارت توسط شهید عراقی

نمونه ای از تأیید صدور کارت توسط شهید  آیت الله مطهرینمونه ای از تأیید صدور کارت توسط مقام معظم رهبری

نهادسازی انقلاب
داستان اولین نهادی که پس از انقلاب تشکیل شد
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این کمیته که از خود تصویر یک تشکیلات منضبط، 
گسترده و موفق به نمایش گذاشت، بعد از 12 بهمن 

به کار خود ادامه داد
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محاتی: گفتیم 
هرکس که 

می خواهد از هر 
جمعیتی که کمیته 

استقبال تشکیل 
بدهد، از بین 

دوستان روحانیت 
مبارز باید در کمیته 

استقبال حضور 
داشته باشد و 

تمام کارها زیر نظر 
جامعه روحانیت 

باشد. این پیشنهاد 
پذیرفته شد، قرار 

شد سه نفر انتخاب 
شوند؛ معمولاً توی 

جمعیت رأی مخفی 
می گرفتند

جذب نیرو به دلیل امنیتی با احتیاط و فقط با معرفی اعضای اصلی کمیته 
صورت می گرفت اما با این حال در مدت زمان کوتاهی نزدیک به صد هزار 

نفر جذب کمیته استقبال شدند

ســـامی عضو ســـتاد مرکزی و رابـــط کمیته 
اســـتقبال با جاما، حســـین شاه حســـینی 
عضو ســـتاد مرکزی و رابط کمیته استقبال 
بـــا جبهـــه ملـــی، تهرانچـــی عضـــو ســـتاد 
مرکـــزی و رابط کمیته اســـتقبال بـــا بازار، 
علـــی دانش منفـــرد، عضو ســـتاد مرکزی و 
رابط کمیته اســـتقبال با انجمن اســـامی 
معلمان تشـــکیل شـــد و در اولین تصمیم 
خـــود، مدرســـه رفـــاه را بـــه عنـــوان مرکز 
اســـتقرار خـــود انتخاب و اقـــدام به جذب 

نیـــرو نمود.
جذب نیـــرو به دلیـــل امنیتی بـــا احتیاط 
و فقـــط بـــا معرفی اعضـــای اصلـــی کمیته 
صورت می گرفت اما با ایـــن حال در مدت 
زمـــان کوتاهـــی نزدیک بـــه صد هـــزار نفر 

جذب کمیته اســـتقبال شـــدند.
هـــدف اصلـــی کمیتـــه، آمـــاده کـــردن 
زمینـــه بـــرای ورود امـــام به ایـــران و تأمین 
امنیت ایشـــان بـــود. به همیـــن منظور به 
ســـرعت واحدهایـــی چـــون انتظامـــات، 
تـــدارکات مالی، برنامه ریزی و تشـــریفات، 
برنامه ریزی داخلی، تبلیغات، خبرنگاران 
داخلـــی و خارجـــی، روابط شهرســـتان ها 
و روابـــط عمومـــی تشـــکیل داد و موفـــق 
شـــد بـــا برنامه ریـــزی دقیق ضمـــن آماده 
کـــردن و تأمیـــن امنیت فرودگاه، بهشـــت 
زهرا، مســـیر انتقـــال امام و مـــدارس رفاه 
و علـــوی و همچنین با برگـــزاری تظاهرات 
و تحصـــن، در زمانی کـــه بختیـــار اقدام به 
بســـتن فرودگاه کـــرده بود، زمینـــه را برای 

ورود امـــام مهیـــا کند.
ایـــن کمیتـــه کـــه از خـــود تصویـــر یـــک 
تشـــکیات منضبـــط، گســـترده و موفق به 
نمایـــش گذاشـــت، بعد از 12 بهمـــن به کار 
خـــود ادامـــه داد و ضمـــن حفـــظ امنیـــت 
مدرســـه رفـــاه و علـــوی و تدارکاتـــی جهت 
دیدارهـــای مردمـــی بـــا امام نقـــش مهمی 
در حـــوادث منتهـــی بـــه پیـــروزی انقاب 
ایفا نمـــود و حتی بعـــد از پیـــروزی انقاب 
تا زمـــان تشـــکیل نهادهای انقـــاب به کار 
خـــود ادامـــه داد.نمونه ای از برخی اســـناد 
داخلـــی این تشـــکیات مردمـــی در ادامه 

آمده اســـت.
   

 کمیته استقبال از 
امام به روایت شهید فضل الله 

محلاتی
یـــک روز صبح بعد از اذان مـــن در منزل در 
حال اســـتراحت کردن بـــودم، تلفن زنگ 
زد. مرحـــوم مطهری بود، گفتند: دیشـــب 
حـــاج احمد آقا تلفـــن کردنـــد و گفتند که 
امام تصمیم گرفته اند  بیایند ایران. شـــما 

رفقـــا را خبر کنیـــد و به منزل مـــا بیایید. 
مـــن به بعضـــی از دوســـتان تلفـــن کردم و 

رفتیم صبـــح اول آفتـــاب، منـــزل مرحوم 
شـــهید مطهری. آقـــای مطهـــری فرمودند 
کـــه باید اول فکـــر محلی باشـــیم. بعد هم 

کمیتـــه اســـتقبال را تشـــکیل بدهیم.
تلفـــن کردیـــم به مرحوم شـــهید بهشـــتی 
کـــه ایشـــان هـــم بیاینـــد آنجـــا، گفتند که 
بعضـــی دوســـتان اینجـــا هســـتند و دارند 
مذاکـــره می کننـــد. دیدیـــم کـــه دو تـــا کار 
می شـــود، الان مرحـــوم مطهـــری بـــا یـــک 
نیرویـــی دارد کمیتـــه تشـــکیل مـــی دهد 
و آقـــای بهشـــتی هـــم با یـــک دســـته دیگر 
صحبت کرده انـــد. برای اینکـــه هماهنگ 
کنیـــم به اتفـــاق مرحـــوم مطهـــری رفتیم 
منزل شـــهید بهشـــتی. بقیه افـــراد جامعه 
روحانیـــت را هـــم خبـــر کردیـــم، شـــورای 

مرکزی تشـــکیل شـــد.
گفتیـــم هرکـــس کـــه می خواهـــد از هـــر 
جمعیتـــی کـــه کمیته اســـتقبال تشـــکیل 
بدهـــد، از بین دوســـتان روحانیـــت مبارز 
بایـــد در کمیتـــه اســـتقبال حضور داشـــته 
باشـــد و تمـــام کارهـــا زیـــر نظـــر جامعـــه 
روحانیت باشـــد. ایـــن پیشـــنهاد پذیرفته 
شـــد، قرار شـــد ســـه نفر انتخاب شـــوند؛ 
مخفـــی  ی  أ ر جمعیـــت  ی  تـــو معمـــولاً 

 . فتنـــد می گر
وقتـــی رأی گرفتنـــد، مرحـــوم شـــهید 
مطهـــری، مرحوم شـــهید مفتـــح و من به 
عنـــوان کمیته اســـتقبال از طـــرف جامعه 

روحانیـــت انتخـــاب شـــدیم.
به مـــن گفتند شـــما زودتـــر برویـــد آنجا را 
آمـــاده کنیـــد و مدرســـه رفـــاه را هـــم برای 
ورود امـــام در نظر گرفتند، گفتند: خانه ای 
که امـــام می خواهـــد الان خالی نیســـت، 
مدرسه رفاه خالی اســـت، آنجا هم مربوط 
به خودمان اســـت، چون اختیارش دست 
مرحـــوم بهشـــتی و مرحـــوم باهنـــر و آقای 
هاشـــمی رفســـنجانی و اینها بود. تصویب 
شـــد که اولین جلسه کمیته اســـتقبال در 
مدرسه رفاه تشکیل شـــود و خاصه شش 

نفـــر در آنجا انتخاب شـــدند.
 شـــروع کردیـــم بـــه مقدمـــات را فراهـــم 
کـــردن، با جامعـــه روحانیت دائم جلســـه 
می گرفتیـــم و هـــر روز تمـــاس داشـــتیم. 
قـــرار بر این شـــد که روحانیـــت مبارزی که 
صددرصد مورد اعتمادند در مساجدشان 
افراد را بـــرای انتظامات شناســـایی کنند. 
در طول مدتی که من در کمیته اســـتقبال 
بـــودم شـــصت و پنج هـــزار نفر را مســـئول 

انتظامات بـــرای ورود امـــام کردیم.
مـــا هـــم یـــک دســـته کارت هـــای دعـــوت 
فراهم کردیم، وســـائل انتظامـــات فراهم 
کردیم، ماشـــین هایی که برای ورود ایشان 
بـــود، پرچم هایی کـــه لازم بود، شـــعارها و 
پوســـترهایی کـــه لازم بود فراهـــم کردیم.

فهرست بخشی از همکاران 
»تبلیغات داخلی« کمیته 

نمودار ساختار
 کمیته استقبال
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هرآنچه که در رابطه با  تاریخ می خواهید بدانید

تـــاریخ

خ فرد صادق ر
نویسنده و پژوهشگر

یکی از مهم ترین ارکان انقلاب اســـلامی رســـانه بود؛ عنصری که موجب پیوستگی بیشـــتر مردم، امید گرفتن و افزایش مشارکت در انقلاب اسلامی 
شـــد؛ مشـــارکتی که به صورت معناداری نســـبت به دیگـــر انقلاب های کبیر در تاریخ بیشـــتر بوده اســـت. در این میـــان، لحظـــه ورود امام خمینی 
پـــس از نزدیک به 15 ســـال حبس و تبعید، جذابیت فوق العاده ای برای اصحاب رســـانه از جمله عکاســـان داشـــته اســـت. اینک، پس از 45 ســـال 
هنوز بســـیاری از این تصاویر جذابیت فراوانی دارد. از این رو به ســـراغ بایگانی تصاویر عکاســـانی همچون مجتبی رضوانی، ســـبحان قلی کهنبانی، 

یروم شـــاهمیرزاییان و حســـین شـــرکت رفتیم و تلاش کردیم تصاویر کمتر دیده شـــده را برای شما برگزینیم.

روز به یادماندنی انقلاب اسلامی

استقبال
انقــلابــی

محمدرضا اعتمادیان از اعضای گروه استقبال که مسئولیت 
برنامه ریزی برای استقبال از میهمان های امام را برعهده 
داشت به شور و اشتیاق مردم برای پذیرایی میهمانان در 

منازل خود اشاره کرده و می گوید: »صاحب منزلی در خیابان 
فخرآباد برای پذیرایی از 10 نفر اعام آمادگی کرده بود که ما 

گروهی را به آدرس آنها فرستادیم، یک ساعت بعد صاحبخانه 
زنگ زد و گفت میهمان ها نیامدند که شما یک گروه دیگر 
بفرستید. ما نیز یک گروه دیگر را راهی کردیم که این گروه 

نیز به منزل او نرسیدند. وقتی او مجدداً با ما تماس گرفت، 
شرمنده شدیم و گروه دیگری فرستادیم، ولی این گروه نیز به 

منزل او نرفتند. ما بار دیگر شرمنده شدیم، زیرا وی وسایل 
پذیرایی و حتی شام هم تهیه کرده بود. خاصه ما بیش از 6 

گروه فرستادیم که هیچ کدام به مقصد نرسیدند. واقع امر این 
بود که عده ای از مردم نزدیک مدرسه ایستاده و میهمان های 

شهرستانی را به منزل خودشان می بردند و اجازه نمی دادند 
میهمان ها به آدرس هایی که برایشان در نظر گرفته می شد 

مراجعه کنند؛ آنها می گفتند حالا به منزل ما برویم، جا داریم 
و ماشین نیز آورده ایم. آن فرد، مجدداً در ساعت 11:30 شب 

زنگ زد و گفت تاکنون میهمان های شما نرسیده اند، گفتیم 
هر چه میهمان می فرستیم آنها را در راه می برند.«

محسن رفیق دوست می گوید:»مسئولیت حفاظت از جان حضرت امام به بنده 
واگذار شده بود، ولی یک روز هنگامی که داشتیم گروه حافظان جان امام را 

تشکیل می دادیم از پاریس تماس گرفتند که حفاظت از امام را به مجاهدین 
خلق واگذار کنید. به گمانم این پیشنهاد را دکتر یزدی مطرح کرده بود. این در 

حالی بود که ما برنامه ریزی کرده بودیم و حتی از شهید بزرگوار محمد بروجردی 
که از چریک های قبل از انقاب بود و من به وسیله  شهید عراقی با ایشان آشنا 

شده بودم، دعوت کرده بودیم تا در این کار ما را یاری کند. او هم حدود 40 الی 50 
نفر از مبارزان را دور خود جمع کرده بود تا برای این کار سازمانی ترتیب دهد و به 

این ترتیب واگذاری حفاظت از امام به مجاهدین خلق منتفی شده بود.«

بخش بزرگی از نیروی انتظامات کمیته استقبال در دو و سه لایه در سراسر مسیر 
حرکت خودروی امام به صف شدند. لایه اول نیروها نقش پیشمرگ را داشتند. 

انتظاماتی که در خیابان ها جلوی جمعیت قرار می گرفتند، نقش پیشمرگ ها را بازی 
می کردند. به این نیروها اعام شد قبل از رسیدن خودروی امام، چند موتور و ماشین 

به صورت پیشقراول عبور می کنند که این کار برای اطاع از عبور قریب الوقوع امام 
از مسیرهای تعیین شده انجام شد. تعداد قابل توجهی از نیروی انتظامات که در 

گروه های کوچک تری سازماندهی شده بودند نیز به صورت نامحسوس نقش نیروی 
مخفی را داشتند. این نیروها با روبان سبز کوچکی که به یکی از بازوهایشان نصب 

شده بود از بقیه اعضای کمیته استقبال قابل تشخیص بودند.

اسماعیل فردوسی پور: روزی از کمیته استقبال از تهران زنگ زدند. من مسئول دفتر و 
تلفن امام بودم. تلفن کننده از تهران، شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی بود. فرمود برای 
ورود امام برنامه هایی تنظیم شده، برای اینکه امام در جریان باشند به عرض شان برسانید 
فرودگاه را فرش و چراغانی می کنیم...

سید احمد خمینی روایت کرد: پس از اینکه هواپیما نشست، شهید مطهری و آیت الله 
پسندیده سوار شدند. وقتی آیت الله پسندیده وارد هواپیما شد، پس از سال ها دوری، با 
امام خمینی دیدار کرد و لحظاتی در کنار او به گفت وگو نشست. لحظه رفتن که فرا رسید، 
حضرت امام فرمودند آقا)آیت الله پسندیده( باید جلو بروند و من پشت سر ایشان می روم. 
عرض کردم: مردم چهارده سال است که انتظار این لحظه را می کشند، خبرنگاران و عکاسان 
داخلی و خارجی منتظرند تا این لحظه تاریخی را به تصویر بکشند. هرچه اصرار کردم فایده ای 
نداشت، سرانجام راهی به ذهنم رسید. به عموی بزرگوارم پیشنهاد دادم که ایشان با جمعی 
از همراهان امام که از پاریس آمده بودند از هواپیما پیاده شوند و به جمعیت حاضر در سالن 
استقبال بپیوندند و بعداً امام پیاده شوند. به همین ترتیب عمل شد و بالاخره امام حاضر 
نشد یکی از آداب معاشرت اسامی را نادیده بگیرد و از برادر بزرگ خویش جلو بیفتد، ولو 
آنکه در چنین شرایطی استثنایی که میلیون ها چشم به آن دوخته است، قرار داشته باشد.

شور، اشتیاق و میهمان نوازی مردم

گروه پیشمرگخطری که رفع شد

عشاق منتظر یار

رعایت آداب معاشرت اسلامی در لحظه ورود
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محســـن رفیق دوســـت راننده بلیزر حامل امـــام در خاطره ای تعریف کـــرد: »وضعیت خاصی پیش بینـــی کرده بودیم که 
مـــن یـــک بلیزری که متعلق بـــه یکی از بـــرادران عزیزمان به نام حـــاج علی مجمع الصنایـــع بود را انتخـــاب کردم. برای 
ایـــن کار توســـط خـــود او و البته فشـــاری که به کارخانـــه میرال آوردیم، کلیه شیشـــه های جلـــو، بغل و عقـــب را ضدگلوله 

کردیـــم. همچنین بدنه ماشـــین بخصوص قســـمتی که امام نشســـتند را با فـــولاد تقویت کردیم.«

 بخشـــی از ســـخنان امام خمینی در فـــرودگاه به این 
شـــرح اســـت: »من از عواطف طبقات مختلف ملت 
تشـــکر می کنم. عواطف ملت ایـــران به دوش من     بار 
گرانی اســـت که نمی توانم جبـــران کنم. من از طبقه 
روحانیـــون که در این قضایای گذشـــته     جانفشـــانی 
کردند، تحمل زحمات کردند، از طبقه دانشـــجویان 
که در این مســـائل مصایب     دیدند، از طبقه بازرگانان 
و کســـبه که در زحمت واقع شـــدند، از جوانان بازار و 
دانشـــگاه و     مـــدارس علمی که در این مســـائل خون 
دادند، از اســـتادان دانشـــگاه، از دادگستری، قضات   
  دادگســـتری، وکای دادگســـتری، از همه طبقات، از 
کارمنـــدان، از کارگران، از دهقانـــان و از     همه طبقات 

ملت تشـــکر می کنم.
آن زحمت های فوق العاده شماســـت کـــه با وحدت 
کلمـــه پیـــروز شـــدید؛ البتـــه در قـــدم اول،      پیروزی 
شـــما... الآن   ]  در مرحلـــه اول اســـت  [   و آن اینکـــه 
خائـــن اصلی را کـــه محمدرضـــا نـــام     دارد، از صحنه 
کنـــار زدیـــد. گرچـــه گفتـــه می شـــود کـــه در خـــارج 
از کشـــور بـــه دســـت و پـــا افتاده     اســـت؛ و حـــالا که 
ارباب هـــا هـــم دســـت رد بـــر ســـینه او زده انـــد و او 
را راه نمی دهنـــد، حـــالا متوســـل     شـــده بـــه بعضـــی 
همجنس هـــای خـــودش، شـــاید بتوانـــد بـــاز راهی 
پیـــدا کنـــد. و این یک خیال خامی     اســـت کـــه بعد از 
پنجاه ســـال خیانت های این سلســـله و بعد از ســـی 
و چنـــد ســـال جنایـــات و خیانت های     این شـــخص 
خائـــن به ایـــن مملکت، کـــه مملکت مـــا را به عقب 
راند، مملکت ما را ، فرهنگش  را فرهنگ اســـتعماری 
کـــرد، زراعتـــش را به باد فنـــا داد، خزاینـــش را به باد 

فنـــا داد، مملکت را     ویران کرد و جُنـــدی او و ارتش او 
را تابـــع ارتش غیر کـــرد، تابع مستشـــاران غیر کرد و 
اینها     تأســـفاتی اســـت که ما داریم و ملت مـــا دارند، 
  ]  بـــار دیگر بتوانـــد به قـــدرت باز گـــردد  [  .  مـــا باید از 
همـــه طبقات ملت تشـــکر کنیـــم که این پیـــروزی تا 
اینجـــا به واســـطه وحدت کلمه     بوده اســـت. وحدت 
کلمـــه مســـلمین ـ همه، وحـــدت کلمـــه اقلیت های 
مذهبـــی با مســـلمین،     وحدت دانشـــگاه و مدرســـه 
علمـــی، وحـــدت طبقه روحانـــی و جناح سیاســـی. 
بایـــد همه ایـــن     رمـــز را بفهمیم که وحـــدت کلمه رمز 
پیروزی اســـت؛ و این رمز پیروزی را از دست ندهیم و   
  ـ خدای نخواسته ـ شـــیاطین بین صفوف شما تفرقه 
نیندازند. من از همه شـــما تشـــکر می کنم     و از خدای 
تبارک و تعالی ســـامت و عزت همه شـــما را طالب و 
از خـــدای تبارک و تعالی     قطع دســـت اجانب و ایادی 

بســـته به آنهـــا را خواهان هســـتم. «

میدان آزادی که وســـعتی در حـــدود 15 هزار مترمربع دارد، 
همـــان میدانی اســـت که پذیـــرای تجمعات مردمی ســـال 
1357 به مناســـبت اســـتقبال از امـــام خمینی بـــه هنگام 
بازگشـــت از پاریس بـــه تهران بـــود و همان اســـتقبال نیز 

به ســـرنگونی حکومت پیشـــین انجامید.

اکبـــر براتی از اعضای واحد حفاظت می گوید: »شـــنیده 
بودیـــم که فـــرودگاه مهرآباد مخفیگاه هایـــی دارد که جز 
مأموران ســـاواک از آن اطاع ندارند. حتی شایع بود که 
این مکان هـــای مخفی به یکی از مراکز ســـاواک راه دارد. 
برای همین وجب به وجب فرودگاه را بررســـی کردیم... 
من که مســـئولیت امنیـــت فرودگاه را برعهده داشـــتم، 
مأمور شـــدم آنجـــا را بررســـی کنم. بـــرای هر چـــه بهتر 
انجام شـــدن کار نیاز به افرادی داشـــتم که بـــا فرودگاه و 
مکان های مختلف آن آشـــنا باشـــند. بـــرای همین آقای 
حاج مهدی عراقی فردی را به نام آقای والی که ســـروان 
بـــود به من معرفی کرد. کار را شـــروع کردیم به آقای والی 
گفتـــم اینجا - فـــرودگاه - راه هـــای مخفی بســـیاری دارد، 
مـــن باید تمام آنهـــا را ببینم و همه ســـوراخ ســـنبه های 
فـــرودگاه را بدانـــم، هر راهی کـــه وجـــود دارد باید به من 

نشـــان بدهی. ایشـــان هم قبول کردند.«

حضور گسترده مردم و گردهمایی 
مخالفان رژیم در سال 1357 در بهشت 
زهرا)س( و دفن شهدای انقاب در آن، 

این قبرستان را به نمادی از عصیان 
و اعتراض ملت به رژیم شاهنشاهی 

بدل کرد. همین جایگاه باعث شد 
امام خمینی)ره( برای ادای احترام به 
تمام شهدای انقاب اسامی، بهشت 

زهرا)س(، را نخستین مقصد خود پس 
از ورود به ایران برگزیند و با وجود تأکید 
نزدیکان بر دشواری امر، پس از چهارده 
سال نخستین سخنرانی خود را در آنجا 

ایراد کند. جایگاه سخنرانی در قطعه 17 
شهدا تعیین شده بود.

اســـدالله بادامچیان روایت کرد: آنها)نهضـــت آزادی( معتقد 
بودند کـــه در فرودگاه بهتر اســـت فرزند یک شـــهید که البته 
منظـــور آنها فرزند یکـــی از مجاهدین بـــود، خیرمقدم بگوید 
و مـــا گفتیـــم که بهتر اســـت یـــک دانشـــجو به عنوان نســـل 
فرهیخته کشـــور بیایـــد و صحبت کنـــد. اینها نتوانســـتند با 
این پیشـــنهاد مخالفت کنند و قرار شـــد یک دانشجو بیاید و 
صحبت کنـــد. اینکه پیشـــنهاد آنها چه بود، بمانـــد. هر که را 
پیشـــنهاد کردند یا از نهضت آزادی بود یا از منافقین و جالب 
اســـت که می گفتند منافقین را قبول نداریـــم، ولی این کارها 
را می کردنـــد... بعد بحث شـــد دربـــاره اینکه باید چه کســـی 
باشـــد، چه کسی نباشـــد. من پیشـــنهاد دادم که پسر شهید 
صادق امانی)قاســـم امانی( باشـــد چون هم دانشـــجو و هم 
پســـر اولین شـــهیدی بود کـــه شـــاه او را در این قضایـــا اعدام 
کـــرد، ضمن اینکه امام)ره( خیلی نســـبت به مرحوم شـــهید 
امانی محبت داشـــتند، به اضافه اینکه وی خیلی بیان بالایی 
داشـــت و صدایـــش نیز بلند و هـــم این که مبـــارز و در صحنه 

بـــود. به همیـــن علت من فکـــر می کردم بهترین اســـت.

ماجرای بلیزر عجیب

سخنرانی مقتدرانه امام در فرودگاه مهرآباد

میدان آزادی

معضل مخفیگاه های فرودگاه مهرآباد

هجوم مردم به بهشت زهرا)س(

خیرمقدم را چه کسی مقابل امام قرائت کرد؟
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هرآنچه که در رابطه با  تاریخ می خواهید بدانید

تـــاریخ

حمید نقاشیان ماجرای نحوه  تهیه  هلیکوپتر را اینگونه تعریف 
می کند: »در بچه های هوانیروز یک تیم نسبتاً قوی ای با آقای ناطق از 
قبل کار می کردند، پسر برادر آقای ناطق به نام اصغر نوری جمشیدی 

ایشان پسر محمد ناطق نوری یکی از سروان های کاه سبزها بود. 
یک تیم نسبتاً خوبی از بچه مسلمان های هوانیروز که بعدها ما از 

آنان استفاده  مطلوبی کردیم و مجموعه ای از کاه سبزها بودند که با 
ما همکاری داشتند. افرادی از جمله مرحوم صیاد شیرازی، مرحوم 

خلیلی، مرحوم دادخواه اینها شهدایی هستند که از کاه سبزها بودند 
و با ما همکاری نزدیک داشتند و از آن افتراق ذهنی ای که]در رژیم[ 

به وجود آمده بود واقعاً خودشان را جدا کرده بودند و شاید با تمهید 
و دستور مرتبطان با حضرت امام هم در سیستم ارتش باقی ماندند، 

اگر امام اجازه نمی دادند اینها هم ارتش را رها می کردند. با یک تمهید 
خاصی برای اینکه در مقطع لازم از آنها بهره  درستی بشود در هوانیروز 

در نیروی هوایی و در کاه سبزها و در ستاد ماندند و از آنها استفاده 
شد... ]در واقع[ بچه مذهبی ها] ی هوانیوز[ این کار را کردند.

نحوه  تهیه  هلیکوپتر

مریـــم بهروزی، از زنـــان مبـــارز و انقابی در 
بخشـــی از کتـــاب خاطرات خـــود می گوید: 
وقتـــی که حضـــرت امام بـــه ایران تشـــریف 
آوردنـــد، قرار بود که دیدارها شـــروع شـــود. 
امـــام فرموده بودنـــد: »بـــرای خانم ها دیدار 
بگذاریـــد و ببینیـــد کـــدام وقـــت برایشـــان 
راحت تـــر اســـت.« حقیقتـــاً امـــام عنایـــت 
خاصی نســـبت بـــه زن هـــا داشـــتند. بعد از 
اینکـــه همســـر امـــام به ایـــران آمدنـــد، یک 
دیـــدار خصوصـــی هم با ایشـــان داشـــتیم و 
در آن جلســـه حضـــرت امام را نیـــز ماقات 
کردیم. امام در آن جلســـه فقـــط فرمودند: 
»خانم هـــا نقـــش خیلـــی خوبی داشـــتند. 
این حرکـــت آنها باید ادامه داشـــته باشـــد. 
اســـام و نظام اســـامی به حضـــور خانم ها 
احتیاج دارد.« خانم هایـــی که به دیدار امام 

می آمدنـــد در اثر شـــلوغی چادر از سرشـــان 
می افتاد و چون در آن زمان پوشیدن مقنعه 
و روســـری در زیر چادر مرسوم نبود با افتادن 
چادر موهایشـــان پیدا می شد و بعضی از آنها 
نیز چادر از سرشـــان کشیده می شد. بعضی 
نیز غش می کردند. همین مســـائل موجب 
شـــد تصمیم گرفتنـــد تا از امام درخواســـت 
کنند بـــه خانم ها وقت ماقـــات ندهند.... 
به هـــر حال این موضـــوع را خدمت حضرت 
امـــام گفته بودند، ایشـــان فرمـــوده بودند: 
»شـــما خیـــال کردیـــد اعامیه هـــای مـــن و 
سخنرانی های شما شـــاه را بیرون کرد؟ خیر 
آقا! همیـــن خانم ها بودند که شـــاه را از این 
کشـــور بیرون کردند. خانم هـــا باید بیایند. 
فقـــط برایشـــان امکانـــات فراهـــم کنید که 

راحت باشـــند.« 

حجت الاسام والمســـلمین علی اکبر ناطق نوری 
در جلـــد اول خاطـــرات خـــود می گویـــد: در نوفل 
لوشـــاتو برنامه ریزی کرده بودند که اداره مراســـم 
به دســـت مجاهدین خلق باشـــد و آنهـــا تریبون 
دار باشـــند و مـــادر رضایـــی و پـــدر ناصـــر صادق و 
حنیف نـــژاد نیـــز بـــه امـــام خیرمقـــدم بگویند و 
صحبت کنند. وقتی از این برنامه خبردار شـــدیم، 
در تلفنخانه مدرســـه رفاه، آقای مطهری و کروبی 
و انـــواری و معادیخـــواه و بنده جمع شـــدیم. همه 
عصبانـــی بودیـــم کـــه اگر فـــردا اینها بهشـــت زهرا 
بیایند و تریبون دســـت اینها بیفتد چه می شـــود؟ 
آقـــای کروبی تلفـــن زد به احمد آقـــا در پاریس و با 
احمـــد آقا با عصبانیـــت صحبت کرد و نســـبت به 
این کار اعتـــراض کرد و تلفن را بـــا عصبانیت پرت 
کرد و قهـــر کرد. ســـپس آقای معادیخواه گوشـــی 

تلفـــن را برداشـــت و بـــا حـــاج احمد آقـــا صحبت 
کـــرد. ایشـــان هم عصبانی شـــد و گوشـــی را زمین 
زد. تـــوی اینهـــا تنها کســـی که عصبانی نمی شـــد، 
بنـــده بـــودم. گوشـــی را برداشـــتم و یـــک خـــرده 
صحبت کـــردم که اگر اینها بخواهند با آن ســـوابق 
و اعـــان مواضع داخـــل زندانشـــان، اداره امور را 
بگیرنـــد، دیگر نمی شـــود جلوی آنهـــا را گرفت. در 
همین لحظه، آقـــای مطهری فرمـــود: »تلفن را به 
من بده.« ایشـــان تلفـــن را گرفت و بـــا عصبانیت 
)عامـــت عصبانیـــت مرحـــوم مطهـــری حرکت 
زیاد ســـر ایشـــان بود( به حـــاج احمد آقـــا گفت: 
»آقـــای حاج احمد آقـــا اینکه مـــن می گویم ضبط 
کن و ببـــر به آقا بـــده.« احمـــد آقا گویا به ایشـــان 
گفتـــه بود مـــا داریم حرکـــت می کنیـــم. امام هم 
راه افتاده و ســـوار ماشـــین شـــده اســـت. مرحوم 

مطهـــری گفت: »مـــن نمی دانم، ایـــن جمله ای را 
که مـــن می گویم را به امام بگـــو.« احمد آقا گفت: 
»چیســـت؟« گفت: »به امام بگو مطهری می گوید 
اگر فردا شـــما بیایید و تریبون بهشـــت زهرا دست 
مجاهدیـــن خلق باشـــد، مـــن دیگر با شـــما کاری 
نخواهم داشـــت.« تا این جمات را شهید مطهری 
گفـــت، حاج احمـــد آقا جا خورد و ایشـــان خطاب 
بـــه مرحـــوم مطهری گفـــت: »آقـــا هر کاری شـــما 
کردید، قبول اســـت. فردا تریبون را خود شما اداره 
کنید.« بعـــد از این ماجرا تمام بســـاط مجاهدین 
خلق را به هـــم ریختیم و تریبون را از دســـت آنان 
گرفتیـــم و آقـــای بادامچیـــان و معادیخـــواه جزو 
گرداننـــدگان تریبون شـــدند و آقـــای مرتضایی فر 
هم قرار شـــد شـــعار بدهد. من جـــزء برنامه آنجا 

نبودم و بعـــداً در آنجا قـــرار گرفتم.

توجه خاص امام به حضور بانوان

گردانندگان تریبون روز استقبال

محمدرضـــا طالقانـــی روایـــت کرد: وقتـــی قبول کـــردم محافظ امام باشـــم، مهم نبـــود که در 
فرودگاه یا بهشـــت زهرا چه خواهد شـــد. بکشـــند، بزننـــد، برایم اهمیتی نداشـــت. وقتی هم 
در بهشـــت زهرا پشـــت ســـر امام ایســـتادم، آقای مطهری نگفت فانی اینجا وایســـتا تیر بهت 
نخوره! گفت: »حاج پهلوون از پشـــت ســـر امام هـــم خیلی باید مراقبت کنـــی.« منم با طیب 

خاطر ایســـتادم و محافظت کردم.

حفاظت از امام در جایگاه

منابع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی /  پرتال امام خمینی)ره( /  سایت جامع امام خمینی /  تسنیم /  ایسنا /  مهر
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در کتب تاریخی و در تمامی  ســـفرنامه ها و اســـناد تاریخی شهرها، 
همـــواره یکی از محورهای گفت و گو، بناهـــای ویژه و منحصر به فرد 
آن منطقه اســـت تا جایی که برخی بناها خود بـــه تنهایی به منزله 
برند و هویت یک منطقه محســـوب می شـــود و زمانی در بازتعریف 
هویـــت نیز المـــان و نمادی برای یک شـــهر اســـت؛ به  طـــوری که 
اغلـــب ایـــن بناها از صـــرف یک ســـاختمان عبور کرده و گذشـــته 
فرهنگـــی و تاریخی آن مورد توجه اســـت. به طوری کـــه در ادبیات 
عامیانـــه و حتـــی در اخبار رســـمی  برخی المان ها و ســـاختمان ها 

اشـــاره صریح به یک منطقه و شـــهری مشخص دارد.
ایـــن گـــروه از بناهای تاریخـــی که در کشـــور ایران می تـــوان در هر 
شـــهر مثالی از آن را مطرح کرد، به دلیل واگویی هویت و اندیشـــه 
شـــهر و به دلیل نقش کلیـــدی در رویدادهای تاریخـــی و مهم ترین 
وقایع شـــهری به نوعی نماد آن شـــهر محسوب شـــده و شنونده و 
بیننده سرنوشـــت آن نیز تعلق خاطر آن را به شـــهر مربوطه ادراک 

و لمـــس می کند.
اهمیـــت این بناها اســـت که موضـــوع ثبت ملی آثـــار غیرمنقول و 
ثبـــت جهانی آثار فرهنگی را دامن زده اســـت. اما این گروه از بناها 
زمانـــی که در بافـــت معنایی فضای شـــهری قرار می گیرد، نقشـــی 
کلیدی را نیز ایفـــا می کند. اهمیت چنین بناهایی تا حدی اســـت 
کـــه در صورت تخریب نکردن و صیانـــت صحیح، خود به منزله پیر 
و مرشـــد و معلم و پیشکسوتی اســـت که می تواند هویت شهری را 

در بخش هـــای مختلف خود تشـــریح و تثبیت کند.
امـــا واقعیت این اســـت که با گســـترش شـــهرها و تغییر ســـاختار 
شـــهرها، محدوده هـــای قدیمی  تغییر شـــکل داده و امـــروز حتی 
در شـــهرهای تاریخـــی به جـــای محله هـــای قدیمی، تـــک بناهای 
تاریخی باقی مانده اســـت. هر چند شـــهرهای تاریخی بخش هایی 
تحـــت عنـــوان بافت فرســـوده و ســـنتی را در بطن خـــود دارند اما 
عمـــاً چهره این بخش از شـــهرها تغییر یافته و تنهـــا یادگار هویت 

شـــهری، تک بناهای تاریخی اســـت.
رســـالت تک بناهای تاریخی صرف بازگویی گوشـــه ای از تاریخ یک 
شـــهر به عنـــوان مثال حیـــات و ممـــات سلســـله ها و حکومت ها 
نیســـت بلکه فـــرم، مصالح، هنـــر و حتی محـــل قرارگیـــری بنای 
تاریخی به نوعی ناقل پیامی  از گذشـــته اســـت؛ پیامی  که با حذف 
و تخریـــب بنا، تخریب شـــده و عکس هـــا و فیلم هـــای باقی مانده 
از بنـــای تاریخی نیز قـــدرت انتقال آن را نخواهد داشـــت. از طرفی 
در بحـــران هویتی شـــهرهایی کـــه بی توجه به اندیشـــه متعالی رو 
به افزایش هســـتند و شهرک سازی ها به جان ســـاخت و سازهای 
قاعده منـــد بافت هـــای کهن شـــهری افتاده اســـت، همچنین هر 
بنای تاریخی می تواند به مانند رســـانه ای بصری پیامی  از گذشـــته 

را انعکاس داده و بخشـــی از حقیقت شـــهری را عیان سازد.
زمانی که غریبه و گردشـــگری وارد یک شهر می شـــود با مراجعه به 

چنین بناهایی شـــاید بیـــش از قـــدم زدن در خیابان ها و صحبت 
با ســـاکنان شـــهر، قادر به فهم اندیشـــه شهر و داســـتان های رفته 
بر آن باشـــد. صیانت از تـــک بناهای تاریخی به عنوان رســـانه های 
بصری شـــهری که بیشـــترین اطاعات خـــود را از طریـــق بازدید و 
تجدیـــد دیدار انتقـــال می دهنـــد، در حال و هوای کنونی شـــهرها 
که بـــا نوعی سرگشـــتگی و گم گشـــتگی مواجه هســـتند، ضروری 
اســـت. در واقع هر بنـــای تاریخی خود می تواند آدمـــی  را به اصالت 
فکری و اندیشـــه های کهنی که سینه به ســـینه در آجرها، رنگ ها، 

مشـــبک ها و در و پنجره ها ریشـــه دوانده، بـــاز گرداند.

بناهای تاریخی قادر به ارتقا سواد رسانه ای ما
به عقیـــده  هابز مفهوم ســـواد یکی از پرکاربردتریـــن مفاهیم برای 
مربیان اســـت که در متون آموزشی از 300 ســـال پیش طرح شده 
اســـت. ســـواد رســـانه ای یا media literacy نوعی از سواد است 
کـــه مطابق تعریف شـــکرخواه نوعـــی درک متکی بر مهارت اســـت 
کـــه می توان بـــر اســـاس آن انـــواع رســـانه ها را از یکدیگـــر تمییز 
داد و انـــواع تولیدات رســـانه ای را از یکدیگر تفکیک و شناســـایی 
کرد. از ســـویی به عقیده حســـین زاده، ســـواد رســـانه ای به معنای 
مجموعـــه ای از مهارت هـــا، نگرش ها و دانش هـــای لازم به منظور 
درک و فهـــم و اســـتفاده از انواع مختلف رســـانه ها اســـت که طی 
آن اطاعـــات از یـــک فرســـتنده بـــه یک گیرنـــده انتقـــال می یابد 

و محتـــوای آن می توانـــد در قالـــب تصاویر، متن و صوت باشـــد.
ایـــن تأکیـــدات مویـــد این موضوع اســـت کـــه از طریـــق تولیدات 
معمـــاری در فضـــای شـــهری می تـــوان خلـــق اطاعـــات کـــرد و با 
آموزش هوشـــمندانه شـــهروندان و انتقال صحیـــح اطاعات آنها 

را در جریـــان واقعیت هـــا و اطاعـــات صحیح قـــرار داد.
 در واقـــع مقوله بازدید از بنـــای تاریخی به نوعـــی انتقال اطاعات 
آن اثـــر به همـــراه ارائـــه اطاعـــات جامـــع و مفید باید در ســـطح 

گســـترده تر دیده شـــود.
 در بســـتر فضـــای مجـــازی و رســـانه های تحـــت وب می تـــوان 
بازدید هـــای مجـــازی را با هـــدف انتقـــال میراث معنـــوی و هویتی 
شـــهرها مـــورد تأکیـــد قـــرار داد. از ســـوی دیگـــر حفظ یـــک بنای 
تاریخـــی مطابق با معماری کهن آن که از ســـوی باستان شناســـان 
تأکید می شـــود نیز بر اســـاس اهمیـــت انتقال اطاعـــات صحیح 
از اثـــری کهن و بی نظیر پایه گذاری شـــده اســـت. آنچـــه که امروز 
می توانـــد به بحران های هویتی در شـــهرهای ایـــران خاتمه داده و 
به نوعی بازگشـــت به اصالت و داشـــته های اصیل را موجب شـــود 
و همچنیـــن ناقل پیـــام جهانی میـــراث معنوی این خطه باشـــد، 
تـــک بناهای تاریخی اســـت کـــه هر یک ماننـــد رســـانه ای در کالبد 
شـــهر حیات داشـــته و تا زمانی کـــه صیانت از آن را جـــدی بگیریم 

به حیات خـــود ادامـــه خواهند داد.

شهرها حامی پیام اند
زمانی که الوین تافلر از موج ســـوم تمدن بشری یا عصر فراصنعتی 
یاد می کـــرد، در واقع انقاب اطاعات را به عنـــوان آخرین رویداد 
بشـــری مطرح کرد کـــه تمامی  حوزه هـــای زندگـــی او را تغییر داده 
اســـت. سعیده الســـادات گرامیان در مقاله ای بـــه صراحت حتی 
به تغییـــر ماهیت قدرت در موج ســـوم با تأکید بـــه نظریات تافلر 
پرداخته اســـت. از ســـویی مک لوهان نیز مهم ترین کالا در عصر 
جدید را اطاعات می داند. وی معتقد است در عصر الکترونیک، 
کالای اصلـــی اطاعات اســـت. اهمیت اطاعات موجب شـــده تا 
موضـــوع ابزارهای اطاعاتـــی و هر آنچه پیامـــی  را انتقال می دهد، 
در عصر کنونی برجســـته شـــود. به طـــوری که امروز هـــر ابزاری به 
منزله یک رســـانه و یک ناقل پیام قلمداد می شـــود و سهم بناهای 
تاریخی در کالبد شـــهر نیز از این قاعده مستثنی نیست. به تعبیر 
محققان، بناهای تاریخی و حتی کالبد کلی شـــهر جان دار و حاوی 
فرهنـــگ، زبان و هویت اســـت. به تعبیر ســـید محســـن حبیبی 
»شـــهر مکانی بود کـــه در عین واقعیـــت و عینیـــت، از حقیقت و 
ذهنیتی نشـــان داشـــت که در ورای چهره ظاهـــری آن، رخ پنهان 
کرده بود. شـــهر ایرانی، شـــهری بود مملو از زندگی، پـــر از خاطره 
و سرشـــار از واقعه و حادثه. این شـــهر بدان ســـبب ساخته شده 
بود کـــه کالبدی زیبا داشـــته باشـــد و کلیتی آهنگین، شـــهر از آن 
روی شـــکل گرفته بود تا حامل پیامی  باشـــد از ســـرزمین موعود، 
تا رابطی باشـــد بیـــن وجود و موجود، بین مکشـــوف و مســـتور.« 
در واقـــع معمـــاری شـــهری مطابق تعاریفی که اشـــاره شـــد، خود 
به منزلـــه دریافت و ادراک اطاعات از شـــهر اســـت. در این میان 
برخـــی بناها به واســـطه حیات طولانـــی در کالبد شـــهر، به عنوان 
یک رســـانه عمل می کنند و گویای هویت تاریخی شـــهر هستند.
محمد هادی همایون در مقاله ای می نویســـد: »فعالیت ارتباطی 
بشـــر که از آغاز زیســـت جمعی و اجتماعی با او همـــراه بود، دچار 
تحـــولات فـــراوان شـــده و در هـــر عصر بـــه نوعی خـــاص جلوه گر 
شـــده اســـت. اینک که در هـــزاره ســـوم، تمدن بشـــری وارد عصر 
ارتباطـــات و اطاعات شـــده اســـت، بـــر توجه و اثربخشـــی علم 
ارتباطـــات افـــزوده شـــده و یکـــی از مطرح ترین علـــوم در عرصه 
روابـــط بشـــری به حســـاب می آیـــد.« مجموعه تأکیـــدات گویای 
اهمیت رســـانه های بصری یـــا دیداری، شـــنیداری و تمام آنچه که 
در کالبـــد یک فضا ناقل پیام باشـــد، اســـت. تا جایی که بررســـی 
بناهـــای تاریخی گویـــای این واقعیت اســـت که هر بنـــای تاریخی 
عـــاوه بر زیبایـــی و جاذبه بصـــری به عنوان یک رســـانه در فضای 
شـــهری مورد توجه اســـت. امـــا در عین حال در عصـــر کنونی لازم 
اســـت با ارتقا سواد رســـانه ای، تحلیل محتوای پیام های رسانه ای 
بویژه بـــرای رســـانه های ناملموســـی از جمله یک بنـــای تاریخی 

آموزش داده شـــود.

بناهای تاریخی، رسانه بصریبناهای تاریخی، رسانه بصری

رسالت تک 
بناهای تاریخی 
صرف بازگویی 

گوشه ای از تاریخ 
یک شهر به عنوان 

مثال حیات و 
ممات سلسله ها 

و حکومت ها 
نیست بلکه 

فرم، مصالح، 
هنر و حتی محل 

قرارگیری بنای 
تاریخی به نوعی 

ناقل پیامی  از 
گذشته است؛ 

پیامی  که با 
حذف و تخریب 

بنا، تخریب 
شده و عکس ها 

و فیلم های 
باقی مانده از 

بنای تاریخی نیز 
قدرت انتقال آن را 

نخواهد داشت

ونوس بهنود
دبیر  تحریریه

vbehnood@gmail.com

خانه تاریخی مقدم



اولیـــن برخوردمان عیـــن آدمیزاد نبـــود و این عین 
آدمیـــزاد نبـــودن بـــه تنهایـــی می توانـــد رابطه من 
وعشـــقم به جروم دیوید سلینجر را در تمام نزدیک 
بـــه ایـــن دو دهـــه تعریف کند. ســـال 85 بـــود و اگر 
اشـــتباه نکنم در همشـــهری جـــوان- کـــه آن روزها 
یک مجلـــه واقعی بـــود- مطلبی در مورد ســـلینجر 
منتشـــر شـــد و من در ابتدای راه ادبیات بزرگســـال 
تصمیـــم گرفتم هر وقت پول داشـــتم کتاب هایش 
را بخـــرم. در آن ســـال 85 کذایـــی، صبح ها مثاً به 
کتابخانـــه می رفتـــم که بـــرای کنکور بخوانـــم و آن 
چیزی کـــه می خواندم رمان هـــای مختلفی بودند 
که در همشـــهری جوان تعریفشان را شنیده بودم. 
یک روز که از جلوی پیشـــخوان رد می شـــدم دیدم 
کوهی از کتاب های مســـتهلک را آنجا گذاشته اند، 
دست انداختم و کتابی را برداشتم، جلد نداشت، 
چند صفحه از  اولش هم کنده شـــده بود. داستان 
پســـرکی بود که رفته بود پیش معلـــم پیرش تا از او 
خداحافظـــی کند، از همان کلمـــه اول، محو کتاب 
شـــدم، ورق زدم و خوانـــدم و خوانـــدم تـــا بالاخره 
دوســـتم به ســـراغم آمد و کتاب را از دســـتم گرفت 

و رفتیم ســـر جای خودمان. 
اندکـــی بعد ترجمه احمد کریمی از ناطوردشـــت- را 
که آن موقع توســـط نشـــر ققنوس منتشر می شد- 
خریدم. بله! آن کتاب نصفه و نیمه روی پیشخوان 
کتابخانـــه همیـــن ناطوردشـــت بود. ایـــن بار قصه 
هولـــدن را کامـــل خوانـــدم، از اول تا آخـــر و هرچه 
خواندم انگار بیشـــتر و بیشـــتر خـــودم را آنجا میان 
صفحـــات کتاب می دیـــدم. بعد رفتم ســـراغ دیگر 
آثـــار ســـلینجر، هرچه خوانـــدم بیشـــتر درگیرش 
شـــدم و بیشتر عاشـــقش شـــدم و بیشـــتر دیوانه 
شـــدم! بعدهـــا، خیلی بعـــد، وقتـــی که 30 ســـاله 
شـــده بودم، به سلینجر شـــک کردم! نکند عشقم 
بـــه او به خاطر تجربه کـــم ادبـــی دوران نوجوانی ام 
بود؟ این شـــد که تصمیم گرفتم ســـلینجر را از اول، 
کامـــل بخوانم و این بار جـــوری بخوانم کـــه انگار از 

او متنفرم. 
شـــروع کـــردم، خوانـــدم و هرچه بیشـــتر خواندم 
بیشتر درگیرش شـــدم و بیشتر عاشـــقش شدم و 
بیشـــتر دیوانه شـــدم! نه، 17 ســـاله و 30 ساله و 35 
ســـاله ندارد! ســـلینجر، برای من قله نویســـندگی 

اســـت. دیروز، امروز و همیشـــه!

قله    نویسندگی
 سهل  و  ممتنع

محمدعلی یزدانیار
دبیر گروه کتاب

Mohammadaliyazdanyar@gmail.com

ورود بـــه حیطه فلســـفه بـــرای من بشـــخصه 
مثـــل راه رفتـــن روی لبه باریک شـــک و یقین 
بوده اســـت. هرگاه به خواندن متون فلسفی 
نزدیـــک شـــدم آنچنـــان غـــرق در تفکـــرات 
فیلســـوف ها شـــدم و آنچنان گاهـــی حق را به 
ایـــن و کمی بعد حق را بـــه آن دیگری دادم که 
بعـــد از مدتی خـــودم را از بند غرق شـــدن در 
تفکرات فاســـفه رها کردم و از آن دور شدم. 
با خـــودم می گفتم »مـــن فقط برای بررســـی 
ســـیر تفکـــر فیلســـوف ها وارد ایـــن حیطـــه 
شـــده بودم، نه غرق شـــدن در پرســـش ها و 

دســـت وپا زدن در تفکـــرات.«
خیلـــی ســـال پیـــش آقای یوســـتین گـــوردر، 
معلـــم فلســـفه نـــروژی تصمیـــم گرفـــت که 
فلســـفه را در قالبـــی ســـاده و همه فهـــم در 
کتابـــی جمع آوری کنـــد که ماحصل آن شـــد 
رمان »دنیای سوفی«. ســـوفی دختر نوجوانی 
که به طریقـــی معماگونه نامه هایـــی دریافت 

می کنـــد کـــه بـــا خوانـــدن پیوســـته آنها با 
پرســـش هایی در مـــورد فلســـفه مواجـــه 
می شـــود. این کتـــاب در زمـــان خودش 
زبانـــزد کتابخوان هـــا و عاقه منـــدان به 
فلســـفه شـــد. ولـــی ویژگـــی شـــخصیت 
نوجوان رمان بر درون مایه بررســـی سیر 
فلســـفی رمان غلبه دارد و امروز به نظرم 
بیشـــتر رمانـــی نوجوان پســـند می آید در 

باب امور فلســـفی.
کتاب »قـــدم زدن در پیاده روی فلســـفه« 
رویکـــرد نوینـــی در بیـــان اندیشـــه های 
فلســـفی دارد. امیـــر عربلـــو، نویســـنده 
کتـــاب که خـــود دانش آموختـــه ادبیات و 
فلســـفه اســـت، در این کتاب با زیرعنوان 
»خاصـــه ای از زندگـــی و افـــکار فاســـفه 
بـــزرگ تاریخ بـــا رگه هـــای طنز« بـــه بیان 
خاصـــه ای از تفکـــرات فیلســـوف های 
بـــزرگ تاریخ پرداخته شـــده اســـت. او در 
مقدمه همین کتاب اشـــاره کرده اســـت: 
»اگـــر فکـــر می کنیـــد کـــه فلســـفه خیلی 

دشـــوار اســـت و جذابیت نـــدارد، باید بگویم 
کـــه اتفاقـــاً خواندنـــش خیلـــی هم شـــیرین 
اســـت... اگر از فلســـفه چیزی ندانید و حتی 
کمـــی بدانید، بـــاز هم این کتاب به درد شـــما 
می خـــورد.« کـــه به نظـــرم همیـــن چند خط 
کوتـــاه چکیـــده ای از درون مایـــه ایـــن کتاب 

. ست ا
اینکه کتابی را در دســـت بگیرید و سیر زندگی 
و اندیشـــه های به ظاهـــر ســـخت فاســـفه را 
بخوانید، ولـــی در عین حال گاهـــی لبخندی 
و حتـــی خنده هـــای بـــا صـــدای بلنـــدی روی 
ســـیمای شـــما بنشـــیند شـــاید کمی عجیب 
بـــه نظر برســـد، امـــا کتـــاب »قـــدم زدن روی 
پیاده روی فلســـفه« واقعاً این خاصیت را دارد. 
عربلو در این کتاب بـــه روند زندگی و تفکرات 
فیلســـوف های بزرگ تاریخ طـــی چند صفحه 

کوتاه پرداخته اســـت، آن هم با نثری امروزی 
و ســـاده؛ نثری راحت، بدون پیچیدگی زبانی 
و وباگـــی کـــه مناســـب تفکـــرات تحت تأثیر 
فضای مجـــازی قرارگرفته امروزی بســـیاری از 

خواننده ها اســـت.
»می گوینـــد که ســـقراط مـــرد باادبـــی بوده و 
هرگز به کســـی فحاشـــی نمی کـــرد؛ چون به 
اخـــاق پایبند بـــود و از همین روســـت که به 
او مـــردی اخاق گـــرا می گفتنـــد. فقط صبح 
تـــا شـــب در کوچـــه و خیابـــان می گشـــت و 
مـــردم را گیر می آورد و به حـــرف می گرفت... 
از حـــق نگذریم ســـقراط در آن ســـال ها برای 
خودش آوانـــگاردی بود. حـــرف اصلی او این 
بـــود کـــه زندگی بـــه تجربـــه درنیامـــده ارزش 

زیســـتن ندارد.«
کتاب از ســـقراط شروع شـــده و با سارتر پایان 
یافتـــه اســـت. هر فصـــل در چنـــد صفحه 
کوتـــاه، بـــدون پرداختنی حوصله ســـربر 
و  وزی  امـــر و  نثـــری طنـــز  بـــا  تنهـــا  و 
بســـیار قابل فهـــم بـــه بیـــان بیوگرافـــی 
واندیشـــه های فیلسوف موردنظر پرداخته 
است. شـــما کتاب را که در دست بگیرید، 
از هـــر کجای کتـــاب و از هـــر دوره تاریخی 
فلســـفه کـــه شـــروع بـــه خوانـــدن کنید، 
بی اغـــراق جذبش می شـــوید و همان جا 
لبخنـــدی هم بـــر لبتان خواهد نشســـت.

در فصلـــی از کتـــاب حتـــی بـــه اندیشـــه 
داستایوفســـکی نیز پرداخته شـــده است؛ 
به نوعـــی پیوند فلســـفه و ادبیـــات. عربلو 
داستایوفســـکی را رمان نویســـی صاحـــب 
اندیشـــه و مؤثـــر در طـــرز تفکر انســـان ها 

دانســـته است.
کتاب از طرف انتشـــارات روزنه در ســـال 
1401 منتشـــر شده اســـت و اگر بخواهم به 
شـــیوه زبان طنز کتـــاب، تقلبی به شـــما 
خواننـــدگان برســـانم، بهتـــر اســـت تا در 
چاپ هـــای بعدی گران تر نشـــده اســـت 

تهیـــه اش کنید!

گرفتن تلخی قهوه فلسفه با شیرینی باقلوای طنز

قدم  زدن    در    پیاده روی  فلسفه
الهام اشرفی

نویسنده

کتابکتاب
8

قصه هولدن را کامل خواندم، از اول 
تا آخر و هرچه خواندم انگار بیشتر و 

بیشتر خودم را آنجا میان صفحات 
کتاب می دیدم. بعد رفتم سراغ دیگر 

آثار سلینجر، هرچه خواندم بیشتر 
درگیرش شدم و بیشتر عاشقش 

شدم و بیشتر دیوانه شدم

کتاب از سقراط 
شروع شده و با 

سارتر پایان یافته 
است. هر فصل در 

چند صفحه کوتاه، 
بدون پرداختنی 

حوصله سربر 
و تنها با نثری 

طنز و امروزی و 
بسیار قابل فهم 

به بیان بیوگرافی 
واندیشه های 

فیلسوف موردنظر 
پرداخته است

چگونه   سلینجر 
آینده ادبی مرا دگرگون کرد
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من نویسنده ام. بله! گاهی سؤالاتی را در مورد زندگی، 
جهان و معنای آن مطرح می کنم، این بدین معنی نیست 

که خودم جواب همه اینها را می دانم.

به مناسبت  سالروز    تولد     و      سالمرگ     »جی. دی. سلینجر«
تو به ما   یکی  بدهکاری  جری!

بعد از انتشار 
ناطوردشت، طوفانی 

به پا شد که همگی 
منتظر یک اثر بزرگ 

دیگر از سلینجر 
بودند، مردم 

می گفتند هی جری! 
ما تو را مشهور کردیم، 

گفتیم که بهترین 
رمان قرن را نوشته ای 

و ثروت به پایت 
ریختیم، حالا نوبت 

توست که یک کتاب 
دیگر به ما بدهی

سلینجر منزوی، افسانه ای ناقص!
می گویند ســـلینجر بســـیار منزوی و گوشه گیر 
بـــود، برایـــش هـــم شـــاهد مثـــال می آورند که 
ســـال ها در ملکـــی چنـــد هکتـــاری و دور از 
هیاهـــوی کانشـــهرهای امریـــکا زندگـــی کرد. 
در ایـــن گـــزاره اطاعات خـــاف واقـــع زیادی 
وجـــود دارد. ســـلینجر، بعـــد از انتشـــار »ناطور 
دشـــت« و معرفـــی »هولـــدن« مشـــهورترین 
شـــخصیت خانـــواده داســـتانی »کالفیلـــد« به 
شـــهرتی برابر با ســـتاره های ســـینمایی رسید. 
روایتی هســـت که او بعد از حضور در یک کاب 
به علـــت میهمانـــی و هجوم حضار به ســـمت 
خـــودش، ابتـــدا گوشـــه ای نشســـت و بعـــد به 
بهانه ســـرویس بهداشـــتی فلنگ را بســـت و از 
آنجـــا در رفت. همچنیـــن همســـایه های او در 
کرنیش - شـــهری در نیوهمپشـــایر - می گویند 
کـــه او در میهمانی های مردم شـــهر بـــه راحتی 
شـــرکت می کرد، بســـیار بذله گو و شـــوخ طبع 
بـــود و بـــا اهالـــی محـــل و محلی ها بـــه راحتی 
گـــرم می گرفـــت. حقیقـــت ماجرا این اســـت 
که ســـلینجر بســـیار مراقب حریـــم خصوصی 
خـــودش بـــود و بـــا تمـــام وجـــود از آن دفـــاع 
می کرد و بـــه همین دلیل از انظـــار عمومی دور 
شـــد، وگرنه او اتفاقاً بســـیار اهل بگو بخند بود 

و بـــا صفا و مشـــتی!

زائرپذیر سلینجر!
آن اوایـــل، ســـالانه تعـــداد زیـــادی از طرفـــداران 
ســـلینجر راهـــی نیوهمپشـــایر می شـــدند تـــا به 
زیـــارت جمال حضرتشـــان مشـــرف شـــوند، که 
همیـــن اساســـاً دلیلـــی اســـت کامل بـــرای میل 
ســـلینجر بـــه دور بـــودن از عمـــوم مـــردم. آنهـــا 

گاهـــی تمـــام عـــرض، قطر یا طـــول امریـــکا را 
طـــی می کردند تـــا بتواننـــد چنـــد کامی با 

نویسنده محبوبشـــان، همان که جهان را 
برایشـــان از نـــو تعریف کرده بـــود، مواجه 
شـــوند. در ایـــن مســـیر بچه محل هـــای 
ســـلینجر بـــه شـــدت از او محافظـــت 
می کردنـــد، معمـــولاً کـــه اصـــاً چنیـــن 
شخصی را نمی شـــناختند یا حتی آدرس 
غلـــط بـــه هـــواداران می دادنـــد و چنان 

کافه شـــان می کردنـــد تا دســـت از پا 
درازتر از مســـیر آمـــده برگردند. یکی 

از هـــواداران که یک بار توانســـت او 
را خفت کند، بســـیار تـــوی ذوقش 
خورد، ســـلینجر بـــا او تلخی 

کرد و تشـــر زد که چرا دست از ســـرش برنمی دارد 
و مســـخره اش کرده بود کـــه خانـــواده اش را رها 
کـــرده تا بـــه ماقـــات او بیاید. هـــوادار هـــم که از 
چنین برخـــوردی ناامید شـــده بـــود، گفت »من 
فکـــر می کردم دنیـــای من و تـــو یکی اســـت، باور 
داشـــتم کـــه می توانـــی راز زندگـــی را بـــرای مـــن 
بگشـــایی« و اینجا سلینجر، سرخورده، دلسوخته 
و ناامید بـــه او گفته بـــود »من نویســـنده ام. بله! 
گاهی ســـؤالاتی را در مـــورد زندگی، جهان و معنای 
آن مطـــرح می کنـــم، این بدین معنی نیســـت که 
خودم جواب همـــه اینها را می دانـــم«. بله دیگر، 

ســـلینجر چنین شـــخصیتی بود!

قانون کپی رایت و سلینجر!
ســـلینجر ده بیســـت تایـــی داســـتان دارد که در 
ســـال های ابتدایـــی نویســـندگی او در مجات 
مختلـــف ادبـــی مثـــل اســـتوری، کازموپولیتن، 
کالی یـــرز و نیویوکـــر چـــاپ شـــده اند و او هرگز 

اجازه نداد این داســـتان ها به شـــکل 
کتاب منتشر شـــوند. در دهه هفتاد 
میادی ایـــن داســـتان ها در قالب 
دو جلـــد و بـــه شـــکل زیرزمینـــی 
منتشـــر شـــدند. در ایـــن شـــرایط 

هـــر نویســـنده معقولـــی بـــا تنظیم شـــکایت 
نســـبت بـــه نقـــض حقـــوق مؤلـــف اعتـــراض و 
شـــرایط را تا حصـــول نتیجـــه پیگیـــری می کند 
امـــا ســـلینجر چه کـــرد؟ گوشـــی را برداشـــت و 
بـــا »لیســـی فاســـبرگ« بانـــوی خبرنگار شـــهیر 
نیویـــورک تایمز تمـــاس گرفت و گفـــت که برای 
درددلی کوتاه مزاحم او شـــده و ســـپس ماجرای 
کتاب هـــا و عصبانیتش در دزدیدن فرزندانش را 
برای فاســـبرگ تعریف کرد. نتیجـــه؟ روز پس از 
انتشار مصاحبه هر کســـی به هر کتابفروشی ای 
که قباً آثـــار غیرقانونی ســـلینجر را می فروخت 
ســـر می زد نـــه تنهـــا دســـت خالی برمی گشـــت 
بلکـــه کتابفروشـــی ها اصـــل ایـــن موضـــوع که 
پیـــش از این حتـــی یک نســـخه از آن آثـــار را در 
فروشگاه شـــان داشـــته اند، کتمـــان می کردند.

تو به  ما  یکی  بدهکاری جری!
»انـــدرو اســـکات بـــرگ« زندگینامه نویـــس و 
ســـلینجرپژوه بـــزرگ می گوید »بعد از انتشـــار 
ناطوردشـــت، طوفانـــی به پا شـــد کـــه همگی 
منتظر یک اثـــر بزرگ دیگر از ســـلینجر بودند، 
مـــردم می گفتنـــد هی جـــری! ما تو را مشـــهور 
کردیـــم، گفتیـــم کـــه بهتریـــن رمـــان قـــرن را 
نوشـــته ای و ثـــروت بـــه پایـــت ریختیـــم، حالا 
نوبـــت توســـت کـــه یـــک کتـــاب دیگـــر بـــه ما 
بدهی«. کتابی که هرگز منتشـــر نشـــد، گرچه 
تمام آثار بعدی ســـلینجر پرفروش و ســـتودنی 
از آب درآمدنـــد - و نقدهـــای منفـــی هـــم در 

موردشـــان وجـــود داشـــت - امـــا او هرگـــز بـــه 
درخواســـت هوادارانش پاســـخ نداد و حتی از 
ســـال 1965 بـــه بعد یـــک صفحه دیگـــر هم نه 
در مجـــات و نه به صورت کتاب منتشـــر نکرد. 
خود بـــرگ تعریـــف می کند کـــه بعدهـــا وقتی 
میهمان خواهر ویراســـتار ارنســـت همینگوی 
در کرنیـــش بـــود از زبـــان میزبانش شـــنید که 
ســـلینجر همین یکی دو روز پیـــش اینجا بوده 
اســـت. برگ پاپیچ او می شـــود که آیا ســـلینجر 
هنوز می نویســـد یا نه و میزبان پاســـخ می دهد 

»بلـــه! مرتباً و همیشـــه!«

بدهکاری ات را می دهی مرحوم سلینجر؟
متیـــو ســـلینجر پســـر و کالیـــن اونیل همســـر 
ســـوم )و پایانی!( ســـلینجر گردانندگان بنیادی 
هســـتند که مدیریت آثار او را در دســـت دارند، 
پس از مرگ ســـلینجر و از »انبـــار« معروف او دو 
دســـته آثـــار پیدا شـــد. یک دســـته بـــا عامت 
خودکار ســـبز به معنی »آماده انتشار« و دیگری 
بـــا عامـــت خـــودکار قرمز کـــه یعنـــی »نیازمند 
ویرایـــش پیش از انتشـــار«. این آثار در دســـت 
بنیاد ســـلینجر هســـتند. متیو چند سال پیش 
و حوالی شـــب ســـال نـــو، که بـــا تولـــد مرحوم 
پـــدرش هـــم همزمان بـــود، تأیید کـــرد که پنج 
مجموعـــه اثر بزرگ که دو تایشـــان تاریخ نگاری 
کامـــل خانواده هـــای گلس و کالفیلد هســـتند، 
بیـــن ســـال های 2020 تـــا 2030 بـــدون ترتیـــب 
و تاریـــخ دقیقـــی منتشـــر خواهند شـــد. حالا 
سالی نیســـت که هواداران ســـلینجر چشم به 
راه چنیـــن چیزی نباشـــند و مـــن جدی جدی 

معتقدم کـــه... به امیـــد آن روز!

حرف آخر!
ناطوردشـــت فینالیســـت جایـــزه کتـــاب ملی 
ســـال 1952 شـــد و آن را بـــه »شـــورش موتینی« 
باخت! هفتاد و یک ســـال پـــس از آن روز کاماً 
مشـــخص اســـت که کدام ماند و کدام یک دود 

شـــد و رفت هوا! باقـــی بقا!

متولـــد یک ژانویه 1919 و درگذشـــته در 27 ژانویه 2010. این بهانه ای اســـت 
بســـیار کافی بـــرای نوشـــتن از »جـــروم دیویـــد ســـلینجر«، عجیب ترین 
نویســـنده ای که جهان قرن بیســـتمی به خودش دید. کســـی که 45 سال 
آخـــر زندگی خـــودش حتی یک کلمه هم منتشـــر نکـــرد و با ایـــن حال هر 
ســـال ســـرتیتر اخبار ادبی بود زیرا منتظر اثر جدیدش بودند. در این متن 
قصد ندارم تکرار مکررات کنم، تقریباً در هر متن فارســـی که به ســـلینجر 

پرداخته شـــده، نوشته اند که او بســـیار منزوی بود - که نبود! - و نوشته اند 
که کم نوشـــت و نوشـــته اند که حتی دوســـت نداشت عکســـش را پشت 

جلـــد کتابش بگذارنـــد و بارها و بارها از این مســـائل نوشـــته اند و نکته 
جالب اینکه عمده آنها یا اشـــتباه هســـتند یا حقیقتی ناقص را به شما 

تحویـــل می دهنـــد. در این مطلب ســـیری می کنیـــم در دنیای »جی.
دی ســـلینجر« باشـــد که اســـتاد از آن دنیا لبخندی به روی ما بزنند!

سلینجر در سال 1961 روی جلد تایم رفت



کتاب10

درباره آیت الله خمینی
در مـــورد آیـــت الله خمینـــی در ایـــن ســـال ها 
کتاب هـــا، مقـــالات و حتی داســـتان های زیادی 
نوشـــته شـــده اســـت. درباره مـــردی کـــه تاریخ 
نیـــز از او نوشـــته ها و خاطرات زیـــادی دارد. چه 
تاریخی کـــه مورخـــان وموافقانش نوشـــته اند و 
چه تاریخی که مخالفانش نوشـــته و یا گفته اند.
هرکـــدام از ایـــن کتاب هـــا بـــه وجـــوه مختلف 
شـــخصیت آیت الله خمینی پرداخته اند. کتابی 
از بعـــد سیاســـی و رهبـــری انقابـــی او، کتابی از 
بعـــد عرفانی، کتابـــی از نگاه روح شـــاعرانه و گاه 
از شـــخصیت مذهبـــی و علمی و یـــا مردمی امام 
خمینی. امـــا کمتر کتابـــی در دل خـــود به تمام 
وجـــوه و ابعـــاد شـــخصیتی ایشـــان پرداخته که 
بتوانـــد در عیـــن بی طرفی خمینـــی را آن طور که 
بایـــد به مخاطبی کـــه نه او را دیده و نـــه او را درک 

کرده اســـت بشناساند.

مأموریت ویژه آیت الله
مأموریت ویژه آیت الله را رضا طاهرخانی نوشـــته 
اســـت. این کتاب روایت داســـتانی و رمان گونه 
اســـت از مبـــارزه 100 ســـاله کـــه بر مبنـــای صدها 
برگ گزارش آشـــکار و اســـناد محرمانـــه در روند 
شـــکل گیری نهضـــت اســـامی مـــردم ایـــران تا 
پیروزی انقاب اســـامی به رهبـــری امام خمینی 

جمع آوری شـــده است.
رســـالت این کتـــاب که حول محور شـــخصیت و 
رفتارهـــای امام خمینـــی)ره( می چرخـــد بر این 
اســـت تا حـــد و انـــدازه مفاهیم تاریخـــی و نقش 
جریانـــات و افـــراد و تفکـــرات در شـــکل گیری 
تاریخ معاصـــر ایران و منطقه جنوب غرب آســـیا 
را به مخاطب جدید و قدیم انقاب بشناســـاند.

در کتاب چه می خوانیم
در این کتاب کـــه انتشـــارات بین الملل در 575 
صفحه در ســـال 1402 وارد بازار نشـــر کرده است؛ 
رضـــا طاهرخانی 12 فصـــل مبســـوط از اتفاقات 
قبل از انقـــاب تا جنگ تحمیلـــی را در به تحریر 
در آورده اســـت با بیانی که هنگام خواندن بیشتر 
داســـتانی در ذهن مخاطب شـــکل می گیرد. هر 
یـــک از ایـــن فصـــول بـــا توجه بـــه تمامی اســـناد 
و مـــدارک تاریـــخ مســـتند و شـــفاهی نـــگارش 
شـــده اســـت. ویژگی منحصر به فـــرد این کتاب 
نســـبت به ســـایر کتب مشـــابه اولاً قلم و روایت 
داســـتانی آن است و دوم اســـتفاده طاهرخانی از 
روزنامه ها، نوشـــته ها، مســـتندات و روایت های 
خارجـــی و نگاه هـــای خـــارج از ایـــران و افـــراد و 
کشـــورهایی اســـت که از انقاب ایران و شخص 

آیـــت الله خمینـــی تأثیر گرفتـــه و یـــا او را دنبال و 
رصـــد می کرده اند.همچنـــان کـــه نویســـنده نیز 
خود معتقد اســـت اســـناد تاریخی خارجی اعتبار 
و جزئیات گســـترده تری در خود دارند و بســـیاری 
از ســـرویس های اطاعاتـــی خارجـــی اطاعات 
دقیق تـــری را ارائـــه می دهند.کتـــاب »مأموریت 
ویژه آیـــت الله«، تحقیق هایی اســـت کـــه درباره 
دورانـــی صـــورت می گیـــرد کـــه ســـرویس های 
خارجی در ایـــران فعال بودند. بنابراین، اســـناد 
مورد اســـتفاده در کتاب بســـیار دقیق هســـتند.
چنانچـــه ایـــن افـــراد نگاهشـــان بـــه رویـــدادی 
چنیـــن مهـــم در ایـــران بی طرفانه تـــر و گزارش 

مانندتراســـت.
در عیـــن حال تقابل و مقایســـه تن به تن آیت الله 
خمینی بـــا محمد رضـــا پهلوی، از شـــخصیت تا 
نحـــوه حکومت داری، مـــردم داری، دیـــن داری، 
سیاســـت ورزی، ســـواد و دانش و شجاعت و تهور 
و میهـــن پرســـتی و ایران دوســـتی و حتـــی نحوه 
تقابـــل با دنیـــای پیـــش رو و ابرقدرت هـــا در این 

کتـــاب بســـیار پررنـــگ اســـت. حال آنکـــه همه 
اینهـــا نه از جنبه ســـلیقه نویســـنده و یا مخاطب 
بلکه بر اســـاس تاریخ و آنچه نزدیـــکان و یا حتی 
گرداننـــدگان اصلـــی و نزدیک ایـــن دوره تاریخی 
بـــر زبـــان آورده و یـــا ثبـــت کرده انـــد. از جملـــه 
نامه هایـــی کـــه ســـفرای مختلـــف برای کشـــور 
تابعه شان و یا به سیاســـتمداران ایرانی رد و بدل 
کرده  اند. گزارش هـــای روزنامه هـــا وخبرنگاران 
خارجـــی و حتـــی دفترچـــه خاطرات اشـــخاص 
مهم و همچنین  اســـناد رسمی ثبت شده است.

فصل بندی کتاب
دوازده فصـــل پرواز تهـــران، رســـتاخیز، چالش 
بـــرای اســـتقرار، بزرگ ترازانقـــاب، فرمانـــده 
نبـــرد، ســـزارین انقـــاب، فتـــح خـــون، معمای 
عشـــق، جنگ بی پایـــان، دو قطبـــی خطرناک، 
خـــوش درخشـــیدن و نهایتـــاً خمینـــی؛ فصول 
تشـــکیل دهنده کتاب انـــد کـــه در هـــر فصـــل با 
توجـــه به عنوان، در مـــورد اتفاقـــات و نحوه ورود 

و تعامـــل آیت الله با ایـــن رویدادهـــا و روند تاریخ 
توضیـــح می دهـــد. در عیـــن حـــال هـــر فصـــل 
یـــک بعـــد از ابعاد گســـترده شـــخصیت آیت الله 
خمینـــی را نیـــز بازگـــو می کند. جذابیـــت بزرگ 
دیگـــر این فصـــول فراغـــت نویســـنده از تملق و 
کلیشـــه اســـت. کتاب مســـتندوار تنها اتفاقات 
را روایـــت نکرده اســـت بلکـــه اتفاقـــات را طوری 
کنار هم چیده اســـت تا در این میان شـــخصیت 
و ویژگی هـــای آیـــت الله بر اســـاس آن و در خال 
رویدادها خودش را نشـــان دهد.آنچه مخاطب 
دســـتگیرش می شـــود نه احساســـات نویسنده 
بلکـــه عمل هـــا و عکس العمل هـــای آیت الله در 
قبـــال اتفاقات اســـت. آنچه کـــرد و آنچه دیگران 
دیـــده و تأثیـــرش را متوجه شـــده اند. همچنین 
هوشـــیاری طاهرخانـــی در بیـــان بدون کســـل 
کنندگـــی تاریخی آنجاســـت کـــه رویدادهـــا را بر 
اســـاس عملکرد امام خمینی آورده اســـت و این 

کتـــاب تنهـــا بیان ســـری وار اتفاقات نیســـت.
نویســـنده همچنیـــن در ایـــن کتـــاب به ســـراغ 
چرایـــی و انگیزه هـــای تحقـــق انقاب اســـامی 
رفته اســـت و این ســـؤال را مطرح کرده است که 
چـــرا مردم از حکومت پهلوی روی گردان شـــدند 
و بـــا نهضتی که امـــام آغاز کردند همراه شـــدند.

در آخر
ایـــن کتـــاب مســـتند روایـــی قطعـــاً می تواند در 
جـــذب مخاطبـــی که امـــروز چهل و چند ســـال 
بعـــد از انقـــاب خمینـــی را دیـــده و از آن شـــاید 
فقـــط بزرگنمایـــی یا روایـــت یک طرفه شـــنیده 
اســـت جـــذاب و قابـــل تأمـــل باشـــد، امـــا ایراد 
بزرگ و غیر قابل چشم پوشـــی کتاب در طراحی 
جلـــد، صفحات و قطع کتاب اســـت کـــه به طور 
چشـــمگیری محتـــوای آن را تحت الشـــعاع قرار 

خواهـــد داد.

رسالت این 
کتاب که حول 

محور شخصیت 
و رفتارهای امام 

خمینی)ره( 
می چرخد بر 

این است تا حد 
و اندازه مفاهیم 
تاریخی و نقش 

جریانات و افراد 
و تفکرات در 

شکل گیری تاریخ 
معاصر ایران و 
منطقه جنوب 
غرب آسیا را به 

مخاطب جدید 
و قدیم انقاب 

بشناساند

نگاهی ویژه به شخصیت سیاسی، عرفانی، 
تاریخی روح الله الموسوی الخمینی

از  رهبری کاریزماتیک
تا  عارفی خداجو

تمامـــی رخدادهـــای اجتماعـــی در طـــول تاریخ 
حیات سیاســـی هـــر کشـــوری همـــواره در روح و 
جان مـــردم آن ســـرزمین جـــاری اســـت و تحت 
تأثیـــر همین جریانات تاریخ ســـازی های بعدی را 
رقم می زنند. ایـــن میان شـــخصیت های مؤثر در 
روند ایـــن رخدادها چه بخواهیـــم و چه نخواهیم 
بیشـــترین تأثیـــر را درنحـــوه تعامـــلات بعـــدی 
مـــردم دارند. انقـــلاب ایران و برچیـــدن حکومت 
2500 ســـاله شاهنشـــاهی یکـــی از بزرگ تریـــن، 
عمیق تریـــن و شـــگرف ترین اتفاقـــات در تمـــام 
دوران تاریخـــی معاصـــر ایران اســـت و بی شـــک 
رهبـــر ایـــن رویـــداد از جایـــگاه ویـــژه ای در افکار 

عمومـــی جهان برخوردار اســـت. روح الله خمینی 
با همین چهره مصمم که حتـــی در بحرانی ترین 
موقعیت هـــای تاریخی به گـــواه اطرافیانش هیچ 
تنش و نگرانی و اضطراب و خوشـــحالی نتوانست 
آن را تغییر دهد، با قلبی آرام و مطمئن توانســـت 
برگـــی از مهم تریـــن دوران تاریخی ایـــران را به نام 
خود رقـــم بزنـــد. تاریخ معاصـــر ایـــران و تحولات 
آن بـــه طـــور چشـــمگیری در نوع تعاملات ســـایر 
کشـــورها بـــا ایـــران اثر گذاشـــت اســـت و روح الله 
خمینـــی به عنـــوان بنیانگـــذار این تغییـــر بزرگ 
به عنوان شـــخص اول انقـــلاب تا کنـــون نظرات 

زیـــادی را به خـــود جلب کرد اســـت.

مهدیه جاهد
نویسنده
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هرچه بدخط  تر، بهتر!
وقتی بدخط  بودن مزیت است

ریحانه عارف  نژاد 
روزنامه نگار

ماجرای 
عقرب های کشتی 

بمبک در زمان 
حوالی پیروزی 

انقاب در آبادان 
رخ می دهد و با 
شیطنت هایی 

که از یک پسر 
نوجوان سر 

می زند، اتفاقات 
مختلف آن برهه 
از تاریخ را تعریف 

می کند. خالو 
گاه در قبرستان 
با خانواده هایی 
مواجه می شود 

که کشته های 
تظاهرات در مقابل 
رژیم شاه را تشییع 
کرده و نام شهید را 

بر زبان می آورند؛ 
گاه با همسایه شان 

که از نیروهای 
نظمیه است 

کل کل می کند و گاه 
با رفیقی دم خور 

می شود که پدری 
توده ای دارد

خوش آغازی از اصول داستان نویســـی اســـت. شـــروع داســـتان باید 
قاب داشـــته باشد و مخاطب را در دام بیندازد. خوش آغازی یا همان 
شـــروع جذاب در درجه اول می تواند شخص را مجاب به خرید کتاب 
کرده و در مرحله بعد او را میخکوب می کند تا از ته وتوی داســـتان ســـر 
در بیاورد. اما مســـأله ای که پیش از شـــروعی پرکشـــش باعث جذب 
خواننـــده می شـــود، عنوان کتاب اســـت. عقرب های کشـــتی بمبک 
نامی اســـت که فرهاد حســـن زاده بـــرای رمانـــش انتخاب کـــرده و با 
این عنوان خـــاص از همان ابتدا تخم کنجـــکاوی را در ذهن مخاطب 
می کارد. در بدو داســـتان نویســـنده ما را وارد قبرستان می کند. خالو، 
شـــخصیت نوجوان و اصلـــی رمان، همراه دوســـتانش نیمه شـــب با 
چمدان مشـــکوکی مواجه می شـــوند که توســـط افـــرادی مخفیانه در 
حال دفن شـــدن اســـت. همین چمدان هم می شـــود هسته مرکزی 
تمام اتفاقات رمـــان. لهجه راوی و رفقایش هـــم از همان ابتدا فضای 
جنوبی داســـتان را ترسیم می کند؛ لهجه ای که حســـن زاده به قاعده 
و دقیـــق از آن کارکـــرد گرفته و هیـــچ گاه باعث دســـت اندازی در ذهن 
مخاطـــب نمی شـــود: »یـــی کتابایـــه بخونـــی! دس وردار. می مغز خر 

خوردی بچـــه؟ یی کتابا بو داره. سیاســـیه«
ماجـــرای عقرب هـــای کشـــتی بمبـــک در زمـــان حوالـــی پیروزی 
انقـــاب در آبـــادان رخ می دهد و با شـــیطنت هایی که از یک پســـر 
نوجوان ســـر می زند، اتفاقـــات مختلف آن برهـــه از تاریخ را تعریف 
می کند. خالو گاه در قبرســـتان بـــا خانواده هایی مواجه می شـــود 
که کشـــته های تظاهرات در مقابل رژیم شـــاه را تشـــییع کرده و نام 
شـــهید را بر زبـــان می آورنـــد؛ گاه با همسایه شـــان کـــه از نیروهای 
نظمیه اســـت کل کل می کنـــد و گاه بـــا رفیقی دم خور می شـــود که 
پـــدری توده ای دارد. او همچون ســـایر قلم به دســـتان خطه جنوب 
از جملـــه صمد طاهری، زویا پیرزاد و احمد محمود، چیره دســـتانه 
شـــخصیت های داســـتان را مانند مهره هـــای شـــطرنج در آبادان، 

شـــهر زادگاهش، حرکـــت می دهد.
رمـــان گرچه درباره پســـری نوجوان اســـت؛  ولی برای پیشـــنهاد دادن 
آن بـــه نوجوانـــان قدری تأمل لازم اســـت. دیالوگ های شـــخصیت ها 
به واســـطه ســـطح فرهنگی شـــان بعضاً آلـــوده به فحش هایـــی آبدار 
می شـــود که شـــاید والدیـــن ترجیح دهنـــد خودشـــان به تنهایی و در 
خلـــوت بـــه آنها بخندنـــد. از طرفـــی عشـــق های در یک نـــگاه خالو و 
خیال پردازی هایـــش بـــرای فـــراق و وصـــال در بخش هـــای متعددی 
از داســـتان به چشـــم می خـــورد که ممکن اســـت فراتـــر از خط قرمز 
بعضـــی از خانواده هـــا در این ســـن باشـــد: » با وحشـــت بـــه مرده ها 
فحـــش خواهـــر، مادر مـــی داد. حالا اگر می خواســـت بـــه من فحش 
خواهـــر، مـــادر بدهـــد همچـــی مـــی زدم زیر ســـبیلش که بـــه خربزه 

بگوید شـــیخ بامیه.«
گذشـــته از اینهـــا باید بـــه زمـــان خواندن ایـــن رمان هم توجـــه کرد، 
طنازی های نویســـنده، آن هم با اســـتفاده از کلمات ساده و دم دستی 
چنـــد پســـر حاشیه نشـــین بعضی  وقت هـــا چنـــان زیاد می شـــود که 
خواننـــده را بـــه قهقهـــه می انـــدازد. از این رو ایـــن کتاب از آن دســـته 
کتاب هایی نیســـت که بشـــود نیمه شـــب با خود برد تـــوی رختخواب 

و برای گرم شـــدن چشـــم ها از آن اســـتفاده کرد.

فاطمةالسادات شه روش
روزنامه نگار

نوجوانی، انقلاب و خنده

کتاب عقرب های کشتی بمبک چطور همه 
اینها را کنار هم جمع کرده  است؟

شـــما می دانیـــد کـــه »چطـــوری می توانیـــم خیلـــی بدخـــط 
بنویســـیم؟!« ســـؤال عجیبی اســـت؛ می  دانم. مردم معمولاً 
به کاس خوشنویســـی می روند تا دســـتخط خوانـــا و زیبایی 
داشـــته باشـــند. بعضی ها هم خوش شانس هســـتند و بدون 
اینکه به هیچ کاســـی رفته باشـــند، خوش ـــخط می  نویســـند. 
اما این کار برای دوســـت جدید »چســـتر« غیرممکن اســـت! 

! ممکن غیر
رفتن به یک مدرســـه جدید برای همـــه بچه  ها چالش برانگیز 
اســـت. چســـتر به اندازه قســـمت  های یـــک ســـریال طولانی 
مدرســـه عوض کرده، اما کنار آمدن با این مدرســـه بخصوص، 
برایـــش ممکن به نظر می  رســـد! او بـــه اندازه یـــک  دنیا دلیل 
برای ناراضی  بودن دارد: معلمش چاق اســـت. همکاســـی  ها 
چنگـــی بـــه دل نمی  زنند. ظاهر مدرســـه هم که بـــه درد نمی-
 خورد. حالا شـــاید اگر از بغل دستی شـــانس بیاورد، همه چیز 
بهتر شـــود. اما معلم، چســـتر را به ســـمت ردیـــف آخر کاس 

راهنمایی می  کنـــد. تنها صندلی خالی کاس آنجاســـت.
چســـتر باید کنـــار جـــو بنشـــیند. پســـری عجیب وغریب که 
مشـــکاتی در یادگیری درس  هـــا دارد. جو می  توانـــد با تقلب 
 کـــردن بگوید کـــه هفت ضربـــدر هشـــت چند می  شـــود، اما 
جواب هشـــت ضربدر هفت را نمی  داند! این پســـر بی نوا البته 
مشـــکل دیگری هـــم دارد: خطش! صفـــت خرچنگ قورباغه 
برای دســـتخط او کافی نیســـت. خط میخـــی از حروفی که او 
کنـــار هم چیده خواناتر اســـت. اگر کســـی بتواند نوشـــته او را 

بخواند باید جایـــزه بگیرد!
حالا چرا دســـت خط او مهم اســـت؟ همه کاس در حال انجام 
پروژه هـــای مختلف هســـتند. هرکس باید درمـــورد موضوعی 
که خـــودش انتخاب کرده تحقیق کند. جـــو اما فقط یک  چیز 
دوســـت دارد: خوش ـــخط  بودن! پروژه او درباره خوش  خط و 
تمیز نوشـــتن اســـت. کاری که به هیچ عنـــوان از او برنمی آید. 
امـــا اگـــر موضوع پـــروژه کمـــی -فقط کمـــی- تغییـــر کند چه؟ 
مثاً اگـــر کلمه خوش خـــط را برداریم و به جایش بنویســـیم: 
بدخط! در ایـــن صورت این همان چیزی اســـت که جو در آن 
مهارت دارد! شـــاید چســـتر و جـــو در طـــول کار روی این پروژه 
بامزه، بتوانند بـــه هم کمک های زیادی بکننـــد. کمک  هایی 

فراتر از انجام یک تکلیف درســـی ســـاده.

چطـــوری خیلی بدخط بنویســـیم، داســـتان ســـرگرم  کننده 
و جذابـــی دارد. جدا از ترجمـــه روانش، نوشـــته  های ناخوانا 
جـــو خیلـــی عالی به دســـت خط فارســـی برگـــردان شـــده  اند. 
این کتاب، اثر دیگری از آن فاین، نویســـنده »خانم دات فایر« 
معروف اســـت. آثار کـــودک و نوجـــوان او در دنیـــا طرفداران 
زیـــادی دارند و حتـــی مخاطب بزرگســـال را درگیـــر می  کنند. 
حـــالا که دی مـــاه اســـت و فصـــل امتحانـــات، این پیشـــنهاد 
کم حجـــم می تواند زنگ تفریـــح خوبی بیـــن درس خواندن -

ها باشـــد و خســـتگی تان را در ببرد. نوجوانان بالای ده  ســـال 
حتمـــاً از دنبال  کردن داســـتان پرماجرای چســـتر و جو لذت 

خواهنـــد برد.
 
 

شما می دانید که 
»چطوری می توانیم خیلی بدخط 

بنویسیم؟!« سؤال عجیبی است؛ می 
دانم. مردم معمولاً به کلاس خوشنویسی 
می روند تا دستخط خوانا و زیبایی داشته 

باشند. بعضی ها هم خوش شانس هستند 
و بدون اینکه به هیچ کلاسی رفته باشند، 

خوش  خط می  نویسند. اما این کار برای 
دوست جدید »چستر« غیرممکن 

است! غیرممکن!



آموزش یک برنامه منظم برای توسعه فردیآموزش یک برنامه منظم برای توسعه فردی

چرا باید یک برنامه توسعه فردی داشته باشیم؟چرا باید یک برنامه توسعه فردی داشته باشیم؟
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نوشین  تقیلی
نویسنده

 توسعه فردی یک فرایند 
مداوم است که شما را 

به سمت بهبود دانش، 
مهارت و تجربه سوق 
می دهد تا بتوانید به 

اهداف خود برسید

در دنیای پرشتاب 
امروزی، پیشرفت کردن 

مستلزم تعهد به یادگیری 
مادام العمر است.

 

توســـعه فردی یک فرایند مداوم اســـت که شـــما را به سمت 
بهبـــود دانش، مهارت و تجربه ســـوق می دهد تـــا بتوانید به 
اهداف خود برســـید. برنامه توســـعه فردی یا PDP روشـــی 
مؤثر برای تمرکز بر اهداف شماســـت تا آنها را دســـت یافتنی 
کنـــد. برنامه توســـعه فردی شـــما ممکـــن اســـت در حوزه 
تحصیل، شـــغل یا هـــدف فردی شـــما یا  ترکیبی از هر ســـه 
باشد. این به شما بســـتگی دارد که این حوزه را تعیین کنید. 
هـــدف هرچه که باشـــد، یـــک برنامه خوب به شـــما کمک 
می کنـــد بهتر تمرکـــز کنیـــد. در واقع برنامه به شـــما کمک 
می کنـــد مســـیر را برای رســـیدن به اهـــداف خود  ترســـیم، 
برنامـــه ای برای دســـتیابی به آن هدف ها تدویـــن، گام های 
عملـــی را که برمی داریـــد ثبت و یک چهارچـــوب زمانی برای 
تکمیل آنها تعیین کنید. به زبان ســـاده، یک PDP می تواند 
به شـــما کمک کنـــد تا درک روشـــنی از آنچـــه می خواهید به 
دســـت آورید و اینکه چگونه به آن دست  یابید، ایجاد کنید.
یـــک برنامه توســـعه فردی خـــوب، بایـــد ویژگی هـــای زیر را 

داشـــته باشد:
•  کوتاه و مختصر باشد

•  هدف به طور واضح مشخص شده باشد
•  مرتب به روزرسانی شود

در کنـــار ایـــن ویژگی ها، یـــک برنامه توســـعه فـــردی دارای 
تعـــدادی بخش های کلیدی اســـت کـــه باید آنهـــا را در نظر 

بگیریـــد. ایـــن بخش هـــا عبارتند از:
1- برنامـــه برای توســـعه فردی در چه حوزه ای نوشـــته شـــده 

اســـت؟ مثاً روابـــط اجتماعی، شـــغل، تحصیل و...
2- اهـــداف ایـــن برنامـــه چـــه چیزهایـــی هســـتند؟ دقیقاً 
می خواهیـــد چـــه کار کنیـــد؟ به عنـــوان مثال می تـــوان به 
کاهش ســـطح اســـترس، بهبود رژیـــم غذایی یـــا مدیریت 

تعـــادل بیـــن کار و زندگی اشـــاره کرد.
3- چه کارهایی برای رســـیدن به این هـــدف باید انجام داد؟ 
به عنوان مثال، تمرین مکانیســـم های مقابله با چالش ها، 

تغذیه ســـالم تر و مدیریت زمان.
4- چه اقداماتی برای ایجاد پیشـــرفت باید انجام داد؟ اینجا 
نســـبت به بخش قبـــل ریزتـــر و دقیق تر شـــرح می دهیم. 
به عنـــوان مثال ثبت نام در کاس تناســـب اندام، یا ماقات 
با یک متخصص تغذیـــه یا مطالعه یک کتـــاب که به مقابله 

با اســـترس کمک می کند.
5- و در نهایـــت تاریخ هـــای تکمیـــل اقدامات، رســـیدن به 

اهداف و بررســـی پیشـــرفت را ثبـــت کنید.
در ادامـــه ایـــن یادداشـــت می خواهیم بررســـی کـــرده و یاد 
بگیریـــم که چگونه هـــدف را تعیین و بـــرای آن برنامه ریزی 
کنیم تـــا بتوانیم یک برنامه توســـعه فردی مؤثر بنویســـیم. 
بدیـــن ترتیـــب در پایـــان ایـــن مقالـــه، پایه محکمـــی  برای 
ساختن نســـخه بهتری از خود خواهید داشـــت. بنابراین، 

آیا آماده هســـتید تا ســـفر رشـــد فردی خـــود را آغـــاز کنید؟
1- اهداف SMART تعیین کنید

آیـــا تا به حـــال هدفـــی تعییـــن کرده ایـــد کـــه آن را در نیمه 
راه رهـــا کنید یا حتـــی آن را به طـــور کامل فرامـــوش کنید؟ 
مشـــکل ممکن اســـت نـــه در انگیزه شـــما، بلکـــه در نحوه 
تعییـــن اهدافتـــان باشـــد. راه حل این اســـت کـــه اهداف 
SMART را تعییـــن کنیـــد. ایـــن عبـــارت مخفـــف کلمات 

 ،)Measurable( قابل اندازه گیـــری ،)Specific( خاص
قابل دسترســـی )Achievable(، مرتبـــط )Relevant( و 
محـــدود به زمان )Time-bound( اســـت. این چهارچوب 
به شـــما کمک می کند تا اهداف واضـــح، واقع بینانه و قابل 
پیگیـــری ایجاد کنیـــد و شـــانس موفقیت خـــود را افزایش 
دهیـــد. به عنوان مثـــال، شـــما هدف گـــذاری می کنید که 
وزن خـــود را کـــم کنیـــد. این یـــک هدف SMART نیســـت 
بلکـــه بایـــد بگویید مـــن می خواهم طی ســـه مـــاه آینده، 6 
کیلـــو از وزن خودم را کم کنم. اگر مثاً بگویید 20 کیلو، قطعاً 
واقع بینانه و قابل دسترســـی نیست و شـــما بعد از یک ماه 
و با دیـــدن روند کاهـــش وزن خود ناامید می شـــوید و همه 

چیز را ر هـــا می کنید.
تحقیقات نشـــان می دهـــد که تعییـــن اهداف 

SMART می تواند عملکرد و انگیزه را افزایش 

دهـــد. در مطالعـــه ای که توســـط دکتـــر گیل 
متیـــوز در دانشـــگاه دومینیکـــن انجام شـــد، 

شـــرکت کنندگانی کـــه اهـــداف چالش برانگیز 
و قابـــل دسترســـی را تعیین کردنـــد و آنهـــا را با یک 

دوســـت یا مربـــی بـــه اشـــتراک گذاشـــتند، 33 درصد 
بیشـــتر احتمال داشـــت که به آنها دســـت یابنـــد. بنابراین 
با تعیین اهداف SMART، نقشـــه راه روشـــنی برای هدایت 
توســـعه فردی خود خواهید داشـــت و در حین پیشـــرفت، 

یا تمرکـــز و انگیـــزه شـــما را حفـــظ می کنـــد. خـــب  آ
آمـــاده هســـتید کـــه هدف گـــذاری خـــود را بـــه 

ســـطح بعدی ببریـــد؟ بیاییـــد به اســـتراتژی 
بعـــدی برویم.

2- با یادگیری مادام العمر دوست شوید
در دنیای پرشـــتاب امروزی، پیشرفت کردن 
مســـتلزم تعهـــد بـــه یادگیـــری مادام العمر 
اســـت. افـــرادی کـــه در یادگیـــری مســـتمر 
شرکت می کنند، ســـازگارتر، در حرفه خود 
موفق تـــر و از رفـــاه کلـــی بهتـــری برخـــوردار 

هســـتند. با پذیـــرش یادگیـــری مادام العمر، 
می توانیـــد بـــه طـــور مـــداوم مهارت هـــا و 

دانش های جدیدی کســـب کنید و از نظر فردی و 
حرفه ای ارزشمندتر شوید. همچنین برای انطباق 

بـــا تغییرات و حل مؤثر مشـــکات، مجهزتر خواهید 
بود. اما چگونـــه می توانید یادگیـــری مادام العمر را در 

برنامـــه روزانه خـــود بگنجانید؟ این می تواند به ســـادگی 
خواندن کتاب، شـــرکت در کارگاه ها یا شرکت در دوره های 
آناین باشـــد. نکته کلیدی این اســـت که کنجـــکاو بمانید 

و هرگز از یادگیری دســـت نکشـــید. آیا مشـــتاق به کشـــف 
استراتژی های بیشـــتر برای توســـعه فردی هستید؟ بیایید 

به ســـراغ مورد بعـــدی برویم.
3- طرز فکر مهم است

اگـــر به شـــما بگوییم کـــه چگونه فکر کـــردن شـــما در مورد 
توانایی ها و پتانســـیل های خودتان، به طـــور قابل توجهی 
بر رشـــد فـــردی شـــما تأثیـــر می گـــذارد، چـــه حســـی پیدا 
می کنیـــد؟ پژوهـــش روانشـــناس کارول دوک در مـــورد طرز 

فکر رشد 
نشـــان 

می دهـــد کـــه 

د  ا فـــر ا

ی  ا ر ا د
ز  طـــر

فکر 

  آیا تا به حال احســـاس کرده اید که در یک شـــرایط بلاتکلیف گیر کرده  و نمی دانید که چگونه در زندگی فردی یا حرفه ای خود پیشـــرفت کنید؟ 
اغلب اوقات ما به کارهایی که می خواهیم انجام دهیم فکر می کنیم، مثلاً یادگیری یک زبان جدید، گســـترش دادن روابط اجتماعی یا شـــروع 
یک حرفه جدید. اما مشـــکل اینجاســـت که نمی توانیم این کار را شروع کنیم. در واقع ابتدا مســـیر را پیدا نمی کنیم. کلید باز کردن این قفل در 

اســـتراتژی های توســـعه فردی نهفته است. این تکنیک های قدرتمند می تواند به شـــما کمک کند در هر جنبه ای از زندگی خود رشد کرده، یاد 
بگیرید و پیشرفت کنید.



با پذیرش چالش ها، در نظر گرفتن شکست ها به عنوان فرصت های 
یادگیری و جست و جوی بازخورد از دیگران، ارتقای شخصی تان را 

شروع کنید
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رشـــد، یعنی با ایـــن باور کـــه هـــوش و توانایی هـــا می توانند 
از طریـــق تاش و یادگیـــری به دســـت بیایند و رشـــد کنند، 
احتمـــال موفقیت و پیشـــرفت بیشـــتری دارنـــد. در مقابل، 
کســـانی کـــه ذهنیـــت ثابتـــی دارنـــد، این بـــاور که هـــوش و 
توانایی ها ثابت هســـتند، بیشـــتر در معرض رکود هســـتند. 
پـــرورش ذهنیت رشـــد می تواند منجـــر به افزایـــش انگیزه، 
انعطاف پذیری و تمایل به پذیرش چالش ها شـــود. بنابراین 
چگونـــه می توانید این طرز فکر را توســـعه دهیـــد؟ با پذیرش 
چالش ها، در نظر گرفتن شکســـت ها به عنوان فرصت های 
یادگیری و جســـت و جوی بازخورد از دیگران شـــروع کنید. به 
یاد داشته باشـــید، طرز فکر شـــما یک ابزار قدرتمند در سفر 
توســـعه فردی شـــما اســـت. مثاً تصمیم می گیرید یک زبان 
خارجـــی یاد بگیرید و آزمون بدهید. اگر یک بار قبول نشـــوید 
پا پس می کشـــید؟ بایـــد بدانید کـــه انســـان های موفق این 
کار را نمی کنند. در مـــورد راه های دیگری برای افزایش رشـــد 
فردی خود کنجکاو هســـتید؟ برای کشـــف اســـتراتژی بعدی 

ادامـــه مطلـــب را بخوانید.
4- یک شبکه پشتیبانی قوی بسازید

حتمـــاً این ضرب المثـــل را شـــنیده اید که »یک دســـت صدا 
نـــدارد«. ایـــن ضرب المثـــل در حوزه رشـــد فردی نیـــز صادق 
است. یک شـــبکه پشـــتیبانی قوی، چه دوســـتان، خانواده 
یـــا همـــکاران، می تواند عامـــل مهمـــی در رشـــد و موفقیت 
شـــما باشـــد. افرادی که با شبکه های گســـترده تر و متنوع تر 
در ارتباط هســـتند، دسترســـی بیشـــتری به منابع ارزشمند 
دارند و فرصت های رشـــد فـــردی و حرفه ای پیش روی شـــان 

را افزایـــش می دهند.
قتی  و

اطـــراف خـــود را بـــا افـــرادی احاطـــه می کنیـــد کـــه 
ارزش هـــا و آرزوهـــای شـــما را درک می کننـــد، خـــود را 
بهتـــر برای دســـتیابی به اهداف توســـعه فردی تجهیز 
می کنیـــد. ایجاد یک شـــبکه پشـــتیبانی مســـتحکم 
می توانـــد مزایـــای فراوانـــی از جملـــه حمایت 
عاطفـــی، انگیـــزه و تابلویی بـــرای ایده ها 
و چالش هـــا برای شـــما فراهـــم کند. 
بـــرای ایجـــاد ایـــن شـــبکه، ســـعی 
کنیـــد روابـــط موجـــود را تقویت 
کنیـــد، در رویدادهـــای مربوط 
بـــه اهدافتـــان و در گروه هـــای 
اجتماعـــی یا صنعتی شـــرکت 
کنیـــد. چـــه اســـتراتژی های 
دیگـــری می توانـــد بـــه شـــما در 
پیشـــرفت کمـــک کنـــد؟ بیایید 

آخریـــن مـــورد را بررســـی کنیم.
5- مراقبـــت از خـــود را در اولویـــت 

قـــرار دهید
در مســـیر توسعه فردی، مهم است 
که بـــه خاطـــر داشـــته باشـــید که 
رشد فقط به دستاوردهای بیرونی 
مربوط نمی شـــود بلکـــه عمیقاً با 
رفـــاه درونی در هم آمیخته اســـت. 
بـــدون مراقبـــت از خـــود، حتـــی 
کوچکترین اهـــداف نیز می توانند 

ســـنگین شوند.
برای اولویت قـــرار دادن مراقبت از 

خود، کارهای زیـــر را انجام دهید:
یک روال تنظیـــم کنید: زمان های 
خاصـــی را در روز یـــا هفتـــه خود به 
فعالیت هـــای مراقبـــت از خـــود 
یـــک  اختصـــاص دهیـــد. چـــه 
مدیتیشن صبحگاهی 10 دقیقه ای 
باشـــد یـــا یـــک روز اســـتراحت در 
خانه. داشـــتن یک برنامـــه روتین 
تضمیـــن می کند کـــه از رفـــاه خود 

غافل نشـــوید.
ســـم زدایی دیجیتـــال: در دنیـــا بیـــش از حـــد متصـــل مـــا، 
استراحت از صفحه نمایش می تواند آرام بخش باشد. زمانی 
را برای قطع ارتباط با دســـتگاه های دیجیتـــال و ارتباط مجدد 

بـــا دنیای فیزیکی اختصـــاص دهید.
بنویســـید: تأمـــل در روزی کـــه گذراندید، یادداشـــت کردن 
چیزهایی که به خاطر آنها سپاســـگزار هســـتید یا به سادگی 
بیان افکارتان می تواند درمانگر باشـــد. ایـــن راهی برای درک 

احساســـات خودتان است.
فعالیت بدنی داشـــته باشـــید: چه یک پیاده روی سریع، یوگا 
یا یک جلســـه ورزشـــگاه باشـــد، فعالیت بدنی باعث  ترشـــح 
اندورفین می شـــود که باعث بهتر شدن خلق و خوی طبیعی 

بدن نیز می شـــود.
فعالیت هـــای ذهنی: در فعالیت هایی شـــرکت کنید که نیاز 
به توجه کامل شـــما دارند، مانند نقاشـــی، آشپزی یا باغبانی. 
ایـــن اعمـــال می تواننـــد مانند مراقبـــه عمل کنند و به شـــما 

کمک کنند در حـــال حاضر بمانید.
بـــا ادغام ایـــن شـــیوه ها در زندگی خود، از ســـامت جســـمی و 
روانـــی خود مراقبـــت کرده و زمینه را برای توســـعه فـــردی پایدار 
فراهـــم می کنید. به یاد داشـــته باشـــید کـــه یک درخـــت نه به 
خاطر شـــاخه هایش بلکه به خاطر ریشـــه هایش قوی می شود.

دایره کامل رشد فردی
آن احســـاس گیر افتادن در یک شرایط باتکلیف که ابتدا در 
مـــورد آن صحبت کردیم را به خاطر دارید؟ این حســـی اســـت 
که بســـیاری از ما بـــه خوبی می دانیـــم. اما با عمـــل کردن به 
این پنج اســـتراتژی، این احســـاس می تواند به خاطره ای دور 
تبدیل شـــود. با تعیین اهـــداف SMART، پذیرش یادگیری 
مســـتمر، پرورش ذهنیت رشـــد، ایجاد یک شبکه پشتیبانی 
قـــوی و اولویـــت دادن به خودمراقبتی، شـــما فقـــط به دنبال 
رهایـــی از رکود نیســـتید، بلکه مســـیری را به ســـوی آینده ای 
روشـــن تر و بیشـــتر هموار می کنید. همان طور که این ســـفر 
توســـعه فـــردی را آغـــاز می کنید، به وعده رشـــد و پتانســـیل 
درون خود پایبند باشـــید و همیشـــه به یاد داشـــته باشـــید: 
کلید رسیدن پتانســـیل کامل در دستان شماست. بنابراین، 

حرکت بعدی شـــما چیست؟

به یاد داشته باشید که 
یک درخت نه به خاطر 

شاخه هایش بلکه 
به خاطر ریشه هایش 

قوی می شود. پس 
سلامت خود را در 
اولویت قرار دهید

یک شبکه پشتیبانی 
قوی، چه دوستان، 

خانواده یا همکاران، 
می تواند عامل مهمی 

در رشد و موفقیت 
شما باشد



درباره برگ عبایی، انواع، شرایط نگهداری و مشکلاتش

ممکن است برگ عبایی 
با دیدن برگ های زردش، 

احساس ناامیدی کند؛ 
می توان با کنترل شرایط 

نگهداری این گیاه، این 
موضوع را به حداقل 

رساند

برگ های گیاه برگ 
عبایی، حدود 40 تا 50 

سانتی متر طول داشته 
و درصورت مهیا بودن 

شرایط محیطی، همیشه 
سبز است

گیـــاه بـــرگ عبایـــی، از چینی هـــای مقیم مرکـــز و یک 
گیـــاه بوتـــه ای از خانـــواده سوســـنی ها اســـت. بـــرگ 
عبایی از گذشـــته به عنـــوان گیاه زینتی مورد اســـتفاده 

قـــرار می گرفت. 
ایـــن گیاه ســـاقه حقیقی ندارد و برگ هـــای آن از ریزوم 
یا ریشـــه غده مانندش رشـــد می کنـــد. دلبری های این 
گیاه بـــه واســـطه برگ های بلنـــد، طویـــل و چرمی اش 

. ست ا
برگ هـــای این گیـــاه، حـــدود 40 تا 50 ســـانتی متر طول 
داشـــته و درصـــورت مهیـــا بـــودن شـــرایط محیطـــی، 

همیشـــه ســـبز است.
 ایـــن گیاه زیبـــا، گل های بنفشـــی دارد که اگـــر مهربانی 
و توجـــه از صاحبـــش ببیند، برای عرض تشـــکر، آنها را 
نمایـــان می کنـــد؛ البته ایـــن گل ها جنبـــه زینتی ندارد.
از انواع این گیاه، برگ عبایی آشـــاهی اســـت. این نوع 
از بـــرگ عبایی به مـــرور زمان رنگ ســـبز برگ هایش به 

رنگ ســـفید تغییر پیـــدا می کند.
نوع دیگـــر برگ عبایـــی، آوازلئون اســـت. 

از زیباتریـــن و پرطرفدارتریـــن انـــواع این گیاه 
ح های زردی  اســـت. برگ های آن در مرکز، رگه ها و طر
دارد کـــه بـــا ترکیب رنگ ســـبز برگ هـــا، زیبایی خاصی 

به این نـــوع برگ عبایی بخشـــیده اســـت.
بـــرگ عبایـــی قرمـــز از انواع دیگـــر آن اســـت. این نوع 
برگ عبایی در انگلیســـی به »شـــعله درخت اژدها« و با 
نـــام »کوردیلیـــن« در بین گل و گیاهان معروف اســـت.

بـــرگ عبایی بنفـــش هم از انـــواع کوردیلین اســـت اما 
روی برگ هـــای آن رگه های ســـفید هم دیده می شـــود. 
ایـــن نـــوع بـــرگ عبایـــی بســـیار بـــه شـــرایط نگهداری 
حســـاس اســـت و در صـــورت کوچکتریـــن کـــم کاری، 
واکنـــش نشـــان می دهـــد. این گیـــاه در محـــدوده دما 
7 تـــا 30 درجـــه ســـانتیگراد رشـــد می کند. البتـــه برای 
اینکـــه خودی نشـــان دهـــد و دل صاحبـــش را ببرد، تا 
دمـــا صفر درجـــه ســـانتیگراد را هم تحمـــل می کند، اما 

دمـــای مطلوبـــش، دمای اتاق اســـت.
بـــرگ عبایـــی از اســـطوره های مقاومـــت بـــه کمبـــود 
حداقل هـــای شـــرایط محیطـــی اســـت. از ایـــن رو این 
گیـــاه را گیـــاه آهـــن هـــم صـــدا می زننـــد. بـــرگ عبایی 
در ســـایه هـــم رشـــد و زیســـت دارد، امـــا در حضـــور نور 

غیرمســـتقیم رشـــد بهتـــری دارد.
باتوجـــه بـــه اینکـــه زیبایـــی ایـــن گل در برگ هایـــش 
نمایـــان اســـت، بهتـــر اســـت از تابـــش نـــور مســـتقیم 
آفتـــاب بـــه برگ هـــا جلوگیری کنیـــد. تابش مســـتقیم 
نور خورشـــید، می توانـــد از دلایل زرد و قهوه ای شـــدن 
برگ هـــا و حتی ریزش آنها باشـــد. اگر محـــل نگهداری 
بـــرگ عبایـــی فضـــا بســـته آپارتمـــان یـــا اداره اســـت، 
انتخـــاب محـــل قرارگیری گلـــدان در کنـــار پنجره های 

شـــمالی می توانـــد انتخاب درســـتی باشـــد.
اگـــر محـــل نگهـــداری این گیـــاه، فضـــای بـــاز بالکن و 
تـــراس اســـت، بهتر اســـت بـــرگ عبایی در کنـــار دیوار 
بوده یا پشـــت گیاهان دیگـــر قرار گیرد تا نور مســـتقیم 
خورشـــید باعـــث آســـیب بـــه برگ هایش نشـــود. برای 
آبیـــاری بـــرگ عبایـــی بایـــد توجه کـــرد تا خـــاک کامل 
خشـــک شـــده و بعد اقدام به آبیاری کنیـــد. در صورت 
مرطوب بـــودن خـــاک و انجام آبیـــاری، ریشـــه گیاه در 

شـــرایط غرقاب قرار گرفته و آســـیب می بینـــد. به طور 
کلـــی، در تابســـتان و بهار هفتـــه ای دوبـــار و در فصول 
ســـرد، پاییـــز و زمســـتان، دوهفته ای یکبـــار می توان به 

آبیاری بـــرگ عبایی اقـــدام کرد.
 بهتراســـت بعـــد از آبیـــاری کامـــل، زیرگلدانـــی را خالی 
کـــرده تا آب جمع شـــده در آن با انتها گلدان و ریشـــه ها 
در تمـــاس نباشـــد، در غیر این صورت خشـــک شـــدن 
خاک بـــا تأخیـــر اتفـــاق می افتـــد و ایـــن رطوبـــت زیاد 

باعـــث پوســـیگی گیاه می شـــود.
بـــرای ترکیب خاک مناســـب بـــرای بـــرگ عبایی، خاک 
باغچه، شـــن یا ماسه و کمپوســـت مناسب است. توجه 
به زهکش خـــاک و گلدان بـــه بهبود شـــرایط نگهداری 

برگ عبایـــی کمک شـــایانی می کند.
 بهتـــر اســـت از کودهـــای تقویتـــی بـــرای کمـــک بـــه 
رشـــد بـــرگ عبایـــی اســـتفاده کـــرد؛ کودهـــای حـــاوی 
عناصـــر نیتـــروژن، پتاســـیم و فســـفر بـــا نســـبت های 
مســـاوی)10:10:10 یـــا 20:20:20( انتخابی درســـت برای 
این گیاه اســـت. گیاهان باریشـــه های غـــده مانند نیاز 

بـــه تعویض گلـــدان هرســـاله و نزدیک به 
هـــم ندارند.

ریشـــه های بـــرگ عبایـــی از قســـمت  اگر
انتهایـــی گلـــدان و گیـــاه بیش ازحـــد از گلدان 

ج شده،  بایـــد تقاضـــای گیـــاه بـــرای خار

تعویـــض گلدان 
را جـــدی گرفـــت. 

امـــا ذکـــر ایـــن نکتـــه 
هـــم مهم اســـت کـــه برای 

تعویـــض گلـــدان، فصـــل بهار 
مناســـب اســـت. تعویض گلدان 

در فصل هـــای دیگـــر می توانـــد در 
ســـیکل رشـــد ایـــن گیـــاه تنـــش و وقفه 

ایجـــاد کنـــد. اگـــر بـــرگ عبایـــی برگ های 
زیـــادی دارد، هـــرس گیـــاه در اوایـــل بهـــار، 

می توانـــد به رشـــد بیشـــتر ایـــن گیاه کمـــک کند. 
اســـپری آب بـــه برگ ها و تمیـــز کردن مرتـــب آنها به 

حفظ شـــادابی گیـــاه و حفـــظ رطوبت محیـــط کمک 
می کند. بـــرای تکثیر ایـــن گیاه زیبـــا، می توان از روش 
تقســـیم بوتـــه کمـــک گرفـــت. به ایـــن صورت کـــه باید 
ریشـــه غـــده مانند یـــا همان ریـــزوم را از خـــاک بیرون 

آورده و بـــه بخش هـــای کوچک تـــر تقســـیم کـــرد.
توجـــه بـــه این نکتـــه ضروری اســـت کـــه باید هـــر غده 
جدیـــد دارای دو تا ســـه برگ باشـــد تا رشـــد ســـریع تر و 

بهتر صـــورت گیرد.
لکه هـــای قهـــوه ای تـــا ســـیاه ظاهـــر شـــده روی 

برگ هـــای زیبـــا و چرمی بـــرگ عبایـــی، عارضه ای 
شـــایع اســـت که زندگی این گیـــاه را تهدید می کند 

و تـــا زمانـــی ادامـــه می یابـــد کـــه برگ ها دچـــار ریزش 
شـــوند. بـــرای رفـــع ایـــن مشـــکل بهتـــر اســـت نظم در 
آبیـــاری و توجـــه بـــه میـــزان رطوبـــت خاک گلـــدان در 
اولویـــت رســـیدگی بـــه گیـــاه قـــرار گیـــرد و بعـــد از آن 
چ کـــش بـــه عنـــوان راه حـــل تکمیلـــی  اســـتفاده از قار

. ست ا مناســـب 
از دیگـــر میهمانـــان ناخوانـــده در زندگی بـــرگ عبایی، 
شپشـــک آرد آلـــود، شپشـــک معمولی و تخـــم عنکبوت 

هســـتند؛ ایجـــاد لکه هـــای ســـفید و پنبـــه ماننـــد زیـــر 
برگ هـــا نشـــان از حضور شپشـــک آرد آلـــود دارد. برای 
در امـــان ماندن یـــا نجـــات گیـــاه از این مشـــکل، باید 
گیـــاه درگیـــر با این آفات از بقیه جدا شـــده و از ســـموم 
مالاتیـــون و دیازینون جهت مقابله بـــا انواع آفات برای 

گیاه اســـتفاده کرد.
ممکن اســـت برگ عبایـــی با دیدن برگ هـــای زردش، 
احســـاس ناامیـــدی کنـــد؛ می توان بـــا کنترل شـــرایط 
نگهـــداری این گیـــاه، این موضوع را به حداقل رســـاند. 
علـــت زردی برگ ها می توانـــد از بی نظمـــی در آبیاری و 
عـــدم توجه به زهکش خاک و گلدان باشـــد؛ اســـتفاده 
از آب بـــدون امـــاح و کلر بـــرای آبیـــاری، می تواند تأثیر 

مثبـــت زیادی در شـــرایط زندگی گیـــاه ایفا کند.
 کمبـــود مـــواد مغذی هم بـــا زرد شـــدن برگ ها خودش 
را نشـــان می دهـــد و در صـــورت تغذیـــه بیـــش ازحـــد، 

برگ هـــای ایـــن گیـــاه دچار شـــکافتگی می شـــوند.
 

گــیاه  قــدردان    و   مــهر بـــان
نسرین تقی خانی
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آموزش تهیه فاج شکلاتی

فاج بافتی بسیار 
فشرده، مرطوب و 

تافی طور دارد، پس 
اگر به دنبال بافتی 

پفی و اسفنجی 
هستید این شیرینی را 

درست نکنید

فاج )fudge( یک شـــیرینی شـــکاتی بســـیار خوشـــمزه، نرم و 
لطیف اســـت که بافتی نسبتاً ســـنگین دارد و اصالت آن به کشور 
فرانسه برمی گردد و شـــما می توانید آن را به صورت فاج شکاتی 
ســـاده، فاج شـــکاتی مغزدار کـــه دارای انواع مغزها و خشـــکبار 
اســـت و فاج شکاتی بیســـکوئیتی، به ســـادگی تهیه کنید. فاج 
شـــکاتی نیاز به فر و پختن نـــدارد و خیلی ســـریع و راحت تهیه 
می شـــود. در تهیه فاج شکاتی، شـــما به دلخواه خود می توانید 
از هر درصد از هر نوع شـــکاتی که دوســـت دارید استفاده کنید. 
دقت کنید که فاج بافتی بســـیار فشـــرده، مرطـــوب و تافی طور 
دارد، پـــس اگر بـــه دنبـــال بافتی پفی و اســـفنجی هســـتید این 

شـــیرینی را درست نکنید!
  

مواد لازم فاج شکلاتی
خشکبار مورد عاقه..................................... 150 گرم
شیرعسلی............................................... 200 گرم
شکات.................................................. 200 گرم
کره............................... یک قاشق غذاخوری )15 گرم(
پودر کاکائو............................. یک دوم قاشق غذاخوری
وانیل............................. یک چهارم قاشق چای خوری
نمک..............................یک هشتم قاشق چای خوری

 
چند نکته در خصوص مواد اولیه

برای این دســـتور می توانید از کره حیوانی)کـــره صبحانه( یا کره 
گیاهی سوپرمارکتی)مارگارین( یا مخلوط هر دو استفاده کنید.
دقـــت کنید که کره ســـنتی، کره لاکتیکی، کـــره کم چرب، روغن 

جامد و روغن صاف قابل اســـتفاده نیستند.
منظور از شیرعسلی مخلوط شـــیر و عسل نیست، بلکه شیری 
تبخیر شـــده، شیرین و کاراملی اســـت که در ایران با مارک هایی 
مانند البحر و الفجر در ســـوپرمارکت های بزرگ و لوازم قنادی ها 

به فروش می رســـد.
در ایـــن دســـتور می توانید از شـــکات شـــیری یا تلخ اســـتفاده 
کنیـــد، البته به دلیل طعم شـــیرین شیرعســـلی تمـــام  منابع 
به کار بردن شـــکات تلخ )بالای هفتاد درصد( را پیشـــنهاد 
کرده انـــد. دقـــت کنید کـــه طعم این دســـر فقـــط و فقط از 
شـــکات اســـت و باقی مواد برای ایجاد بافت استفاده شده اند، 
پـــس هرچه شـــکات مرغوب تر باشـــد، دســـر خـــوش طعم تر 
می شـــود. همیشـــه از شکاتی در دســـرها اســـتفاده کنید که به 

تنهایی خوش طعم باشـــد.
در فـــاج می توانید از یک نوع خشـــکبار یا مخلوطی از خشـــکبار 
دلخواه مثل گردو، فندق، انواع بادام، پســـته، کشـــمش، مویز، 
قیصی خرد شـــده و میوه خشـــک خرد شـــده به دلخواه استفاده 

کنیـــد، دقت کنیـــد که خشـــکبار خام و شـــور نشـــده برای 
شـــیرینی پزی مناسب هستند.

بـــرای ایـــن میـــزان مـــواد، قالـــب لـــوف ده در 
بیســـت ســـانت را باید حاضـــر کنید، ولی 

اگـــر ایـــن قالـــب را ندارید بـــه راحتی 
می توانیـــد مـــواد را در ظـــرف 

یـــا پیرکســـی کـــه انـــدازه آن در 
همین حدود باشـــد بریزید. 

برای آماده کـــردنِ قالب، از 
فویل آلومینیوم برای کف 
قالب و دیواره ها استفاده 
می شـــود، یا قالب را چرب 
و با محافظ غذا)سلفون( 

پوشـــش می دهند. قالب 
آمـــاده را کنـــاری بگذارید.

 طرز تهیه فاج شکاتی
ابتدا خشـــکبار دلخواهتان را 

اندازه گیری کنید و آنها را تسُـــت کنید. تسُت کردن)بو دادن( 
مغزها، مزه و بافت آنها را تشـــدید و رطوبتشـــان را کم می کند و 
باعث می شود عمر محصول نهایی بیشـــتر شود. برای تسُت 
کردن خشـــکبار می توانید در سینی شیرینی پزی کاغذ روغنی 
بیندازید، ســـپس مغزها را روی آن پخش کرده و به مدت پنج 
دقیقه در فـــر 180 درجه حرارت دهید تا بـــوی مغزها دربیاید و 
رنگشـــان یک درجه تیره شـــود. مغزها را بعد از بـــو دادن خرد 
کنیـــد، حیـــن خرد کـــردن،  ریزی یا درشـــتی کاماً به ســـلیقه 

شما بستگی دارد.
شـــکات را تا حـــد ممکن خـــرد کنیـــد و بعد در شـــیرجوش 
بریزید. شیرجوشـــی که بـــرای حرارت دادن مواد)شـــکات، 
شیرعســـلی و کره( مورد نیاز است باید ضخیم با جنسی مثل 
چدن یا تفلون مرغوب باشـــد و شـــیرجوش اســـتیل یا رویی 
مناســـب این کار نیســـت. حرارت هم باید بســـیار کم باشـــد. 
دقت کنید که شـــکات به راحتی می سوزد و راه برگشتی برای 
شکات سوخته نیســـت، پس اگر شیرجوش مناسب ندارید 
یا شـــعله گازتان کم نمی شـــود، مواد را در کاســـه ای بریزید و به 

صورت غیرمســـتقیم روی بخار آب حرارت بدهید.
شیرعســـلی و کره را به شکات اضافه کنید. شیرجوش را روی 
شـــعله بگذارید و حرارت را روی کمتریـــن حالت قرار بدهید. 
تنهـــا مرحلـــه ای کـــه در تهیه فـــاج بایـــد خیلی بـــه آن دقت 
کنیـــد نحوه حرارت دادن اســـت. حرارت بیـــش از حد باعث 
پـــس دادن چربی، ســـوختن شـــکات و خراب شـــدن فاج 
می شـــود و لطافت و کشســـانی آن را می گیرد. برای جلوگیری 
از این مســـأله باید به محض یکدســـت شـــدنِ مواد، حرارت 
را خاموش کنید. بعد از گذاشـــتن شـــیرجوش روی بخار آب 
یـــا حـــرارت مایم، تمام وقت بالا ســـر شـــیرجوش باشـــید و 
بـــه کمک هم زدن مـــداوم اجازه ندهید فاج خیلی داغ شـــود 
و ســـریع تر مواد را یکدســـت کنید، حتی دو دقیقـــه تأخیر در 
برداشـــتن شـــیرجوش باعـــث خراب شـــدن فاج می شـــود. 
برای هم زدن از لیســـک اســـتفاده کنید و مـــواد را از کف ظرف 
به ســـمت روی ظـــرف بیاورید تا شـــکات های زیری نســـوزد. 
وقتـــی نیمـــی از مواد آب شـــد، پـــودر کاکائو و نمـــک را به مواد 

اضافه کنید و بـــه هـــم زدن ادامه بدهید.
از ایـــن مرحله مواد را خیلی ســـریع هم بزنیـــد و زمانی که 

90 درصد شـــکات آب و مواد تا حدودی یکدست شد، 
حـــرارت را خاموش 

کنیـــد. شـــیرجوش را روی میز کار بگذاریـــد و چند لحظه هم 
بزنیـــد تـــا صددرصد مـــواد یکدســـت شـــود، در ایـــن مرحله 
مایـــه فـــاج کشســـان و تافی شـــکل می شـــود. تا مـــواد هنوز 
گرم هســـتند وانیل و مغزهای خرد شـــده را اضافـــه و در مایه 
مخلوط کنید. فاج را در قالب آماده بریزید و با لیســـک صاف 
کنید. روی ظرف را با ســـلفون بپوشـــانید و قالب را حداقل 4 
ســـاعت در یخچال بگذارید تـــا مواد به خورد هـــم بروند. بعد 
از ایـــن مدت فـــاج را روی تخته برای برش قرار بدهید. ســـایز 
فاج ها کاماً به ســـلیقه شما بســـتگی دارد و می تواند کوچک 

یا بزرگ باشـــد.
فاج بســـیار سریع و راحت درست می شـــود و به دلیل داشتن 
خشـــکبار مناســـب پذیرایـــی در عیدهایی مثل عیـــد نوروز 
اســـت. همچنین شـــما می توانید فاج ها را در زرورق بپیچید، 
بـــالا زرورق را بـــا روبـــان تزئین کنیـــد، در جعبه بچینیـــد و به 

مناســـبت های مختلف هدیـــه بدهید.
 

شرایط نگهداری
فاج یـــک هفته در دمای محیط، دو تا ســـه هفتـــه در یخچال 
و دو مـــاه در فریـــزر قابل نگهـــداری اســـت. اگر فـــاج را فریز 
می کنیـــد بایـــد آن را در ظـــرف دربســـته بچینید و ظـــرف را با 
ســـلفون بپوشـــانید، چرا که شـــکات به راحتی بو می گیرد. 
فاج نوعی تافی اســـت و بافت اصلی آن نرم و کشســـان است 
و در ســـرما یخچال و فریزر سفت می شود و خوشمزه نیست، 
پـــس اگـــر بـــرای دوام بیشـــتر فاج هـــا را در یخچال یـــا فریزر 
نگهـــداری کردید، باید قبل از ســـرو آنها را بیـــرون بگذارید تا 

به دمای محیط برســـند.
 از اینکـــه ایـــن آموزش را تـــا انتها با مـــن همراه بودید از شـــما 
سپاســـگزارم. امیـــدوارم لحظات شـــیرین زندگیتـــان هر روز 

بیشـــتر از روز قبل باشد.
 
 

این تافی ساده و خوشمزه
فائزه صدیقی

 نویسنده
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حتماً پیش آمده رفته باشـــید جایی از شـــهر و با خودتان 
گفته باشـــید: »اوه اینجـــا خیلی بزرگانه اســـت«، یا حتماً 
شده که احســـاس کنید بعضی از مکان های شهر، خیلی 
متناســـب با حضور بچه ها طراحی نشـــدند یـــا احتمالاً 
پیش آمده باشـــد که جایی از شـــهر، چندان احســـاس 
امنیت بـــرای کودکان نکنید و از آن طرف، ممکن اســـت 
با فضاهایی از شـــهر هم روبه رو شده باشید که مخصوص 
بچه ها ســـاخته شـــده باشـــند. در ایـــن گـــزارش، درباره  
همیـــن تجربه ها حرف زده ایـــم، موضوعات مختلفی که 
هر کدام با عـــدم رضایت خاطر والدین از تردد در شـــهر، 

دارای همبستگی بودند.
سؤالی که مطرح شـــد، این بود: شما در کجای شهرتان، 
احســـاس کردید که فضا اصاً فضای کودکانه ای نیست؟ 
و اگر بخواهید در ســـطح شـــهر با فرزندانتان تردد داشته 
باشـــید، با چـــه چالش هایی مواجه هســـتید؟ در تجربه 
شـــما یـــا اطرافیانتـــان، والدیـــن در ســـطح شـــهر با چه 
موقعیت هایـــی مواجـــه می شـــوند کـــه باعث می شـــود 

معذب، مضطرب یا مســـتأصل بشـــوند؟

  دو فرزنـــد ســـه و پنج ســـاله دارم. خودم هم پوشـــش 
انتخابی ام چادر اســـت. شـــهر برای ما امنیت مناســـبی 
نـــدارد، گفتنـــش قطعاً مثنـــوی هفتاد من کاغذ اســـت. 
پل های هوایی که در ســـطح شهر هســـتند هیچ امکانی 
بـــرای رفتـــن بـــا کالســـکه ندارنـــد، خیلـــی از زمان ها آن 
پل هایـــی هم که پلـــه برقـــی دارند، یا خاموش هســـتند 
یـــا فقـــط یـــک طرفشـــان کار می کنـــد. زمانی که بـــاردار 
بودم اصاً نمی شـــد از پله ها اســـتفاده کنم، بســـیاری از 
خیابان های اصلی شـــهر ما هم که پل هوایی با آسانســـور 
ندارند. هیچ ســـازکار قانونی برای تردد موتورســـیکلت ها 
در پیـــاده رو و فضاهای پارک وجود نـــدارد. به خرابی های 
داخـــل پارک هـــا، آبخوری ها و ســـرویس بهداشـــتی هم 
اصـــاً توجه نمی شـــود، یعنی بچه را که تا ســـه ســـالگی از 
پوشـــک می گیریـــم، مدام نگران هســـتیم کـــه نکند در 
بیـــرون از خانه به ســـرویس بهداشـــتی نیاز پیـــدا کند، 
حتی کســـی برای اصاحشـــان قـــدم نیز برنمـــی دارد، یا 
دســـتگاه ها خـــراب هســـتند یا جاهایـــی از زمیـــن بازی 
وجود دارد که ســـطحش آســـیب دیده و خطرآفرین برای 

. ست بچه ها
حمـــل و نقل عمومی نیز تقریباً برای اســـتفاده کســـی با 
شـــرایط من غیرممکن است چون خیلی شلوغ هستند 
و البتـــه که یـــک تعـــدادی از آدم ها رفتار مناســـبی با یک 
مادر چادری کـــه دو فرزند هم دارد، ندارند و توهین هایی 
که شـــنیدنش بـــرای بچه ها ناامنـــی هم به همـــراه دارد. 
کاش در بی آرتـــی و متروها چند صندلی را بـــه زنان باردار 
یا مـــادران بچـــه دار اختصاص دهند یا کاش می شـــد که 

قســـمتی از بی آرتی برای کالســـکه بچه باشد.
در خیابان و پارک و زمین بـــازی، مادر و پدرهایی که دائم 
در حال تولید محتوا و فیلمبرداری از بچه ها هســـتند نیز 
اجـــازه شـــادی و بازی حقیقـــی را می گیرند و بچه هـــا را در 
قضاوت والدیـــن قرار می دهند و البتـــه ایجاد ناامنی هم 
بـــرای بچه دارد کـــه خیلـــی اذیت کننده اســـت و افرادی 
که به هـــر دلیلـــی بـــا کـــودک در خیابـــان وارد گفت و گو 
می شـــوند و توضیح اینکه این کار درست نیست، سخت 
و چالش برانگیـــز اســـت و باعث می شـــود که بـــا صدای 
بلنـــد، هزار تا برچســـب بـــه بچه زده شـــود. یـــا وقتی که 
بچه ها شـــیرخوار بودند، تقریباً مکان مناســـبی در کافه 
و رســـتوران وجود نداشـــت که بشـــود به راحتی به کودک 

شـــیر داد. یادم اســـت که گاهـــی حتی پیداکـــردن میزی 
که رو به دیوار باشـــد هم ســـخت می شـــد. هنوز خیلی از 
جاها در شـــهر نیازهای این طفان معصوم را به رسمیت 
نمی شناســـد.  از طرفـــی حفـــظ کردن شـــال و روســـری 
یا چـــادر، با بچـــه در بغل یـــا بچه ای کـــه تـــازه راه افتاده، 
گاهی ســـخت می شـــود. البته قلق هم می خواهد، باید 
بـــه مرور یـــاد گرفت اما بهتر اســـت کـــه در ایـــن زمان ها 
دســـت از قضاوت پوشـــش مادر برداریم و مادر ها را کنار 
کودکانشـــان در اجتماع پذیرا باشیم. مادامی که به جای 
هزینه و فایده بـــه گفتاردرمانی بی فایده برای اقناع مردم 
ادامه داده شـــود، جوانانی که در انتظار آنان هستیم،  زاده 
نخواهند شـــد. پای عـــده ای از دوســـتان من بـــه خاطر 
تذکرهـــای زیاد از هیأت و مســـجد قطع شـــده اســـت. از 
بس می شـــنوند که »چقدر بچه ها راه میـــرن، نمی تونی 
یه گوشه بنشونیشـــون؟«، »والا ما همه کارها رو خودمون 

کمـــک داریـــن، می کردیـــم، الان شـــما کلی 
لباسشویی، ظرفشویی، 
پوشـــک آماده« و... کاش 
حامی باشـــیم، نه قاضی.

   مادر یک پســـر هفـــت و دختر 
چهـــار ســـاله هســـتم، دختـــرم بـــا 

غریبه هـــا صحبـــت نمی کنـــد. غریبه ها 
الزاماً نیـــت بدی ندارنـــد اما این ما هســـتیم 

که در نقش پدر و مادر باید حواســـمان باشـــد 
که هر جایی دیدیم فرزندمان معذب اســـت، 
ورود کنیم. یعنی این نباشـــد کـــه از فرزندمان 

بخواهیم اســـمش را بگوید: »آقا با شماست، 
اســـمتو بگو دخترم«، یا مثاً خودمان به 

جایش بگوییم: »اسمم هانیاست.« 
شـــاید ما فکـــر کنیم داریم ســـخت 
می گیریم اما نـــه؛ اتفاقاً این طوری 
کودکمان هم در برابر درخواســـتی 
کـــه نباید قبـــول کنـــد، مقاومت 
می کنـــد و راحـــت نـــه می گویـــد. 

این طوری تنها پیامـــی که دادیم پیام حد و مـــرز دادن به 
کودکمان اســـت. تربیت نادرست یک سری از بچه ها در 
پارک ها و کلمات نادرســـت تری که خیلی راحت استفاده 
می کنند، ممکن اســـت در همان مدتی که کنار بچه ات 
هســـتند، هم بازی همدیگر هم بشـــوند. یا خانواده های 
افغانستانی که چه نگاه های ســـنگینی روی کودکانشان 
در سطح شهر اســـت، گاهی با دست نشانشان می دهند 
یـــا خیـــره می مانند و حتـــی می ترســـند از بودنشـــان در 
آن مـــکان. یک ســـری از خانواده هـــا در اطـــراف من هم 
دوست ندارند که روح الله؛ پسرک افغانستانی همسایه، 
با بچه شـــان هم بازی شـــود. ولی به نظـــرم دنیای بچه ها 
خیلی قشـــنگ اســـت اگر ما خرابش نکنیـــم، اگر ما پای 
کی بهتر اســـت را نیاوریم وســـط، اگر ما قوم برتر وار رفتار 
نکنیـــم و اگر باور کنیم همه با هـــم برابریم و به یک اندازه 
قابـــل احترام هســـتیم. به نظـــرم هیچ والـــدی نباید در 

ســـطح جامعه با رفتار ما معذب شـــود.
 

 تعداد ســـرویس بهداشـــتی در سطح شـــهر ما خیلی 
کـــم اســـت و بچه هـــا نمی تواننـــد ماننـــد دوران کودکی 
خودمان بـــا امنیـــت در کوچه بـــازی کنند. رفـــت و آمد 
بـــا وســـایل حمل ونقل عمومـــی واقعاً با بچه ها ســـخت 
اســـت و همشـــهریان غریبه ای کـــه به بچه ها شـــکات 
تعارف می کنند و بچه هم از خدایش اســـت که شـــکات 
را بخـــورد. خیلی ها هنوز نمی دانند که برای خواب شـــب 
بچه، شـــکات خوب نیســـت. کاش آنقدر گفته بشود تا 

همه بدانند.
 وقتی کـــه کـــودک در مکان های نســـبتاً شـــلوغ به گریه 
می افتد یا از ســـر ذوق صدای بلنـــدی از خودش درآورده، 
نگاه هـــای آدم هـــا طـــوری می شـــود کـــه واقعـــاً معـــذب 

می شـــوی.
مهم تریـــن موضوع هـــم به نظرم نقض حریم شـــخصی 
کودک اســـت به بهانـــه بانمک بودنش، هر کســـی با هر 
ســـن و جنســـیتی به خودش اجازه می دهد کـــه به بچه 
دســـت بزند یا لپ  اش را بکشـــد یا دســـت بچه که مدام 
در دهانـــش می گـــذارد را نـــاز کنـــد. دســـت های کودک 
آلوده می شـــوند. این کار، بهداشـــتی نیست، به چند نفر 
می شـــود گفت. در جـــواب می گویند مگـــر می خواهیم 

بخوریمش؟
 

   من در ســـطح شـــهر معمولاً تردد خاصی نـــدارم و اگر 
بخواهـــم جایی بـــروم هم، بچـــه را به مادرم می ســـپارم 
چون واقعاً ســـخت اســـت. تنهایی می روم و برمی گردم 
یـــا با بچه ام فقط بوســـتان مادر و کودک یا پـــارک بانوان 
را انتخـــاب می کنـــم. اما گروهـــی از مادران هســـتند که 
نمی توانند انتخـــاب کنند در خانه بماننـــد، بلکه ناچار 
با کودکشـــان به رفت و آمد در سطح شهر هستند. مانند 
مادران دانشـــجو، که برای به اتمام  رساندن درس شان، 
چـــاره ای جز رفـــت و آمد به دانشـــگاه و کتابخانه ندارند. 
بارهـــا شـــنیدم کـــه می گویند »بچـــه، مـــادر تمام وقت 
می خواهد، برو در خانه بشـــین.« واقعاً معلوم نیســـت 
کـــه چـــرا درس خواندن یک مـــادر گاهی خار در چشـــم 
دیگران می شـــود که به او فشـــار می آورنـــد. درحالی  که 
در قانـــون جوانـــی جمعیت، داشـــتن مهد بـــرای مراکز 
آموزشـــی آمده که رئیس جمهور هم چنـــد وقت پیش 
دســـتور قاطعانه برای تحقـــق  اش را داده بـــود. به نظرم 
حتی وزارت علوم هم باید شـــرایط مادرها را طور دیگری 

در نظر بگیرد.
 

مشکلات کودکان و والدین شان با شهرها و بی امکاناتی شان

این شهر خیلی  بـــزرگــــانــه          است

پای عده ای از دوســـتان من به خاطر تذکرهای زیاد از هیأت و مسجد قطع 
شده است. از بس می شـــنوند که »چقدر بچه ها راه میرن، نمی تونی یه گوشه 

بنشونیشـــون؟«، »والا ما همه کارها رو خودمون می کردیم، الان شما کلی کمک 
دارین، لباسشویی، ظرفشـــویی، پوشک آماده« و... کاش حامی باشیم، نه قاضی

سمیه ملاتبار
نویسنده

هرآنچه که در رابطه با  زندگی می خواهید بدانید
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اگـــر نوجوان داشـــته باشـــید یـــا حتی مدتـــی کوتاه 
بـــا چنـــد نوجـــوان زیســـت کـــرده باشـــید، از بیـــن 
حرف هایشـــان ایـــن جمـــات را خواهیـــد شـــنید: 
»هنـــوز  داری کتـــاب می خونـــی؟ عمـــر ایـــن کارهـــا 
تموم شـــده!« با در دســـت گرفتن موبایل شـــان زیر 
چشـــمی بهت نگاه می کننـــد و می گوینـــد: »در این 
عصر تکنولـــوژی و هوش مصنوعی کـــه دیگه وقتت 
را نباید بـــذاری برای کتـــاب.« فقط کافی اســـت که 
بگوییـــد، می خواهیـــد بـــرای یـــک پژوهش یـــا ارائه 
دانشـــگاهی مطالعـــه کنیـــد و فرصتی بـــرای تفریح 
و گـــپ زدن نداریـــد، صدایشـــان بلند می شـــود که: 
»ای  بابـــا هرچی بخـــوای رو می تونـــی از یوتیوب یاد 
بگیری. یوتیوب دانشـــگاهه. همه واحدهای درسی 
و آدم حســـابی ها اونجا ارائـــه دارن.«  نوجوان ها هم 
بخشـــی از فضای عمومی کشور هســـتند که نسبت 
بـــه مطالعه کتاب مقاومـــت دارد، نوجوانی که فصل 
دانش آمـــوزی اســـت و در مقطعـــی از عمـــر انســـان 
قـــرار گرفته کـــه باید بالاتریـــن میزان مطالعـــه را در 

مجموع عمر فرد داشـــته باشـــد.
والدین تا قبل از ســـن مدرســـه برای ســـرگرمی هم 
که شـــده، کتـــاب را بـــرای کـــودک می خوانند، حتی 
قبـــل از خـــواب. در داخـــل پرانتـــز این نکتـــه را هم 
بگویـــم، در صحبتـــی که با یـــک روانشـــناس، که در 
حـــوزه ادبیـــات کـــودک فعالیـــت می کرد، داشـــتم، 
گفـــت: قبل از خـــواب برای کودک کتـــاب نخوانید، 
بلکه قصه بگویید یا نمایش ســـایه اجرا کنید. دلیل 
را که پرســـیدم از شـــرطی شـــدن کودک برای خواب 
همـــراه بـــا کتاب گفـــت و خوانـــدن کتـــاب را علت 
خـــواب آلودگی افـــراد در هنگام مطالعه در ســـنین 
مدرســـه عنوان کرد. بگذریم؛ اما از وقتی که کودک 
وارد مدرســـه می شـــود، فقـــط با کتاب درســـی، بعد 
کمک درسی، تســـت و کنکور سروکار دارد. خواندن 
یک داســـتان یا لذت کشـــف و فهـــم مطالب علمی 

فراتـــر از کتاب درســـی را از دســـت می دهد.
در حیـــن تحصیل و پیدا کردن پاســـخ مســـأله های 
ذهنی بـــه دکتـــر گـــوگل و معلـــم یوتیـــوب مراجعه 
می کنند. اینها اصاً کار ناپســـند و نادرســـتی نیست 
بلکـــه متناســـب بـــا امکانـــات و عصری کـــه بچه  ها 
در آن زندگـــی می کنند ایـــن کار یـــک روش عادی و 
روتین برای یافتن پاســـخ پرســـش های ذهنی شان 
اســـت؛ هرگز نمی شـــود آنها را از ایـــن کار منع کرد و 
اطاعات آنها را دم دســـتی یا نامعتبر دانست؛ بلکه 
بایـــد در صحـــت و ســـقم اطاعاتی کـــه در اینترنت 
وجـــود دارد بـــا دانش آمـــوزان و نوجوانـــان صحبت 
کرد و آنها را نســـبت بـــه انواع مطالب درج شـــده در 

ســـایت ها و باگ هـــا آشـــنا کرد.
یکـــی از وظایـــف معلم هـــا  و والدیـــن در ایـــن عصر 
این اســـت کـــه بـــه آنهـــا روش هایـــی را بیاموزند که 
بـــا کمک گرفتـــن از آنهـــا دربـــاره درســـتی مطالبی 
کـــه در ویدیوهـــا می بیننـــد یا در ســـایت و کپشـــن 
می خواننـــد اطمینـــان حاصـــل کننـــد. معلم هـــا 
می تواننـــد دربـــاره محمل های مختلـــف اطاعاتی 
بـــرای بچه هـــا صحبـــت کننـــد. اطاعـــات بـــه دو 
شـــکل کتابـــی و غیرکتابی وجـــود دارد و بـــرای پیدا 
کـــردن یـــک زمینه مناســـب فکـــری، لازم اســـت از 
دو شـــکل منابع اســـتفاده کـــرده و محـــدود به یک 
شـــکل و قاعده نشـــد. مثـــاً این نباشـــد کـــه فقط 
از یـــک نویســـنده یا ناشـــر یا یـــک صفحـــه علمی در 
اینســـتاگرام یا یک معلم در یوتیوب یا یک پادکستر 
در اپ پادگیـــر اطاعـــات خـــود را بـــه دســـت  آورد. 
تنوع و تکثر در کســـب اطاعـــات و دانش در دوران 
نوجوانـــی و تحصیـــل، دانش آمـــوز را دچـــار تواضع 

فکـــری می کند.
دانش آمـــوز نوجـــوان به ایـــن ذهن آگاهی می رســـد 
کـــه به دانشـــش محـــدود اســـت و به دنبـــال یافتن 
پاســـخ برای ســـؤال هایش به منابع مختلفی رجوع 

می کنـــد. یکی از این منابع که اتفاقاً معتبرتر اســـت 
کتـــاب اســـت. حالا چـــرا معتبرتـــر اســـت؟ چگونه 
اعتبار آن را به نوجوان نشـــان دهیم؟ فرایند تولید و 
به انجام رســـیدن و نوشـــتن یک کتاب خودش گواه 
اســـت و به آن اعتباری صدچندان نســـبت به ویدیو 
و صحبت هـــای افراد مختلـــف در یوتیوب می دهد. 
نوشـــتن ابزاری برای فکرکردن اســـت. همان معلم 
یـــا یوتیوبـــر یا اینســـتاگرامر هـــم برای چنـــد دقیقه  
حـــرف زدن و انســـجام دادن بـــه صحبت هایـــش، 
کلمات را نوشـــته و به یک محتوا یکدســـت رســـیده 
اســـت. یک نویســـنده دچـــار »مغز رنج« می شـــود، 
عـــرق فکـــری می ریـــزد تـــا آنچـــه را کـــه مدت ها در 
ذهـــن می پرورانـــده اســـت در قالـــب حـــروف و به 
شـــکل کلمه روی کاغذ جاری کند. نویســـنده با علم 
و دانـــش مکتوب، خـــود را با مخاطب و بـــرای تولید 
علـــم و پـــرورش فکر در میـــان می گـــذارد. هنوز هم 
با ظهـــور اینترنـــت، وب 2، شـــبکه اجتماعی و حالا 
هـــوش مصنوعـــی، هیـــچ چیز نتوانســـته اســـت در 
تولیـــد و اشـــتراک گذاری علم با کتـــاب رقابت کند. 
جدای از تولید علم، با نوشـــتن اســـت که می توانیم 
افـــکار خـــود را روی کاغذ و بـــه فرمت کلمـــه درآورده 
و بـــا آنها مواجه شـــویم. با نوشـــتن و خوانـــدن آنها 
می توانیـــم بـــه آنچـــه فکـــر می کردیـــم دســـت پیدا 
کرده و بـــا روخوانی ، افکار را اصـــاح و حتی بازتولید 
کنیـــم. می توان با آشـــنا کردن نوجوان با نوشـــتن و 
تمرین هـــای مختلفی کـــه به او می دهیـــد، ماهیت 
و نحـــوه شـــکل گیری کتاب را بـــه او نشـــان داده تا با 
مشـــاهده میـــزان اثرگـــذاری ا ش، کتـــاب خواندن 
را به یـــک ارزش در میـــان نوجوانـــان تبدیل کنیم؛ 
البتـــه کار ســـخت و دشـــواری پیـــش روی والدین و 
نوجوانـــان اســـت چرا کـــه کتـــاب خواندن نیـــاز به 
تمرکـــز و حـــواس جمعی دارد کـــه این روزهـــا گوهر 

نایاب اســـت.

 با اســـتفاده روزانه نوجوانان از گوشـــی هوشـــمند و 
دریافت اعان هـــای مختلف از انـــواع برنامک های 
آن، امـــکان تمرکز کـــردن برای انجـــام فعالیت های 
روزمره ســـخت شـــده اســـت، کتاب خواندن که کار 
حضـــرت فیـــل اســـت و جـــای خـــود را دارد. یکی از 
کارها برای دســـتیابی بـــه تمرکز لازم بـــرای مطالعه، 
راه انـــدازی ســـاعت مطالعه و ایجاد فضای مناســـب 
برای این کار در خانواده اســـت. ابتدا یک توافقنامه 
یـــا قـــرارداد داخلی بنویســـید تـــا حدالامـــکان از هر 
آنچـــه موجـــب حواس پرتـــی می شـــود و از مطالعه 
عمیق می کاهـــد، جلوگیری شـــود. خاموش کردن 
تمـــام وســـایل دیجیتالـــی و الکترونیکـــی اعـــم از 
تلویزیـــون، تلفـــن منزل، گوشـــی همراه، کنســـول 
بـــازی، کامپیوتـــر تا همه اعضـــای خانواده بـــا هم در 
ســـاعت مطالعه حضور داشته باشـــند و این ساعت 
منتهی به ســـاعت خواب شـــود. بهتر اســـت بعد از 
پایان ساعت مطالعه کســـی به وسایل الکترونیکی 
مراجعه نکنـــد و با نور آبی صفحـــه نمایش مواجهه 
نداشـــته باشـــد که به مرور دچار اختال در خواب 
خواهـــد شـــد. در ســـاعت مطالعـــه می توانید همه 
بـــا هم یـــک کتـــاب را بلندخوانی کنید تـــا اعتماد به 
نفس کـــودک و نوجوان شـــما در خوانـــدن کتاب و 
شـــنیدن صدای خـــودش افزایش یابد و به تســـلط 
و فهـــم او به زبان فارســـی نیز آگاه شـــوید، که هرچه 
دانش آمـــوزان روان تـــر بخواننـــد، درک مطلـــب و 
فهم شـــان از درس ها نیز بیشـــتر خواهد شـــد. هم 
می تـــوان اجـــازه داد هر فـــرد مطالعه کتـــاب خاص 
خودش را داشته باشـــد تا به پروژه شخصی خودش 
نیـــز بپـــردازد. بـــرای انـــس با کتـــاب نیاز بـــه تاش 
چندجانبـــه اســـت و کتاب همـــواره به عنـــوان یک 
ابـــزار کمکی در اندیشـــیدن در اختیار انســـان بوده 
اســـت و تا زمانی که او می اندیشـــد نیـــز خواهد بود 

ولو در قالـــب مکتوب یـــا الکترونیک. 

کتابخوانی در نوجوانان، معضل    یا     اقتضای زمان؟

کتاب؟ عمرش گذشته مربی!

الهام  اسماعیلی
نویسنده

نوجوانان در حین 
تحصیل و برای پیدا کردن 

پاسخ مسأله های ذهنی به 
دکتر گوگل و معلم یوتیوب 

مراجعه می کنند

یکی از کارها برای 
دستیابی به تمرکز لازم 

برای مطالعه، راه اندازی 
ساعت مطالعه و ایجاد 

فضا ی مناسب برای این 
کار در خانواده است

هرآنچه که در رابطه با  زندگی می خواهید بدانید



»آرزو می کردیـــم ســـینما آنقدر جا داشـــته باشـــد 
تـــا همه مـــان را یکجـــا ببلعد تـــا لااقـــل جایمان 
گـــرم باشـــد...حوالی ســـاعت 3 صبـــح، دوباره 
صـــف بـــه حرکـــت درآمـــد و وارد ســـالن ســـینما 
شدیم.« داشـــتم نشـــریه فجرنامه چهل ودومین 
جشـــنواره فیلم فجر را ورق می زدم و می خواندم 
کـــه بـــه ایـــن نوشـــته ها رســـیدم؛ ایـــن جمات 
بخش هایـــی از خاطـــرات دوران نوجوانـــی یکی 
از روزنامه نـــگاران دربـــاره ســـینما و فیلم »آژانس 
شیشـــه ای« بود؛ که چطور با دوســـتانش شـــور و 
شـــوق داشـــتند و همراه پدر راهی ســـینما شدند 
و چقـــدر در صـــف ماندند تـــا بالاخره فیلـــم را در 

سالن ســـینما تماشـــا کردند.
بـــه نظرم رســـید کـــه آن روزهـــا ســـینما به عنوان 
یـــک تفریـــح درســـت و حســـابی چقـــدر جایگاه 
خوبـــی در میـــان خانواده هـــا داشـــت. در ادامه 
بـــه نظـــرم آمد کـــه ایـــن روزها چـــه اتفاقـــی برای 
ســـینما افتـــاده کـــه حتـــی 5 بلیت هم بـــرای یک 
ســـانس فروختـــه نمی شـــود. چندهفتـــه پیـــش 
می خواســـتم برای یکـــی از فیلم هـــا بلیت بگیرم 
و چون به حدنصاب نرســـید، مجبور شـــدم بلیت 
را لغو کنم و به ســـالن ســـینما دیگـــری بروم، آنجا 
بلیت هـــای فروخته شـــده به حدنصاب رســـید؛ 
اما چنـــد نفر در ســـالن بودیـــم؟ فقط پنـــج نفر! 
این اتفـــاق خوبی نیســـت. نـــه برای ســـینما، نه 
برای جـــوان، نه بـــرای خانـــواده. نه حتـــی برای 

ســـبک زندگی تک تـــک ما.
شـــاید یکـــی از دلایلـــی کـــه باعـــث شـــده مـــا و 
خانواده مـــان رغبـــت کمتـــری بـــه ســـینما رفتن 
تـــی  ا تغییر  ، شـــیم با شـــته  ا د
باشـــد کـــه در مصـــرف 

رســـانه ها پیـــدا کردیـــم. مثـــاً همان طـــور کـــه 
نمایـــش خانگی به نحـــوی جایگزیـــن تلویزیون 
ت  عـــا مطبو نتـــی  ینتر ا ی  صفحه هـــا و  ه  شـــد
جایگزیـــن خـــود روزنامه ها و مجات و نشـــریات 
شـــده، اپلیکیشـــن های پخـــش فیلـــم و پخـــش 
زنـــده هـــم جایگزیـــن ســـینما شـــده باشـــد؛ اما 
قصه اینجاســـت که ســـینما با رســـانه های جدید 
و قدیـــم دیگـــر تفـــاوت دارد. تمـــاس تصویـــری 
آنایـــن روزهـــای کرونا با خانـــواده و اقـــوام را به 
خاطـــر بیاورید و حـــس خلأ، بغـــض و دلتنگی که 
بـــا آن تماس برطـــرف نمی شـــد. ســـینما چیزی 
شـــبیه همیـــن اســـت و جایگزینی ندارد. ســـینما 
یک »جهـــان ســـرگرمی جمعی« با یـــک موقعیت 
مکانـــی و زمانـــی اســـت کـــه ویژگی هـــای خاصی 
دارد. از ســـالن تاریـــک و پـــرده بزرگـــش گرفته تا 
خوراکی ها و تماشـــاچیانی که جلو و کنار و پشـــت 
ســـر ما می نشـــینند و همـــراه با مـــا واکنش های 
مختلفـــی بـــه بخش هـــای مختلـــف یـــک فیلـــم 
دارنـــد تا اتمـــام فیلم و خـــروج جمعی از ســـالن 
ســـینما و حرف هایی کـــه درباره فیلـــم می زنیم و 
می شـــنویم. مفهوم »ســـرگرمی جمعـــی« چیزی 
اســـت کـــه ســـینما خلـــق می کنـــد. بـــه تبـــع آن 
اعضـــای خانواده هـــا بـــا یک حس خـــوب جمعی 
و در کنـــار هـــم این تفریـــح را انتخـــاب می کنند.

نسبت ســـینما با خانواده، گذشته و اکنون
فکـــر می کنـــم علـــت اصلی تـــر کم شـــدن رغبت 
خانواده هـــا بـــه ســـینما رفتـــن، مربوط بـــه خود 
ســـینما نباشـــد، بلکه بـــه فیلم هایی کـــه تولید و 
اکران می شـــود مرتبط باشـــد. مثـــاً در دهه های 
قبـــل، خانواده ها بـــه بهانه فیلم هـــای کمدی، به 
ســـینما می رفتند و از دیدن فیلم لذت می بردند؛ 
امـــا در ســـال های اخیـــر، تعـــداد فیلم هایـــی 
کـــه بشـــود بـــا همســـر و بچـــه و مـــادر و پـــدر در 
ســـینما دید، کم شـــده اســـت. فیلم های کمدی 
اغلـــب لبریـــز از کنایه هـــای بی محتـــوا  شـــده و 
موضـــوع و قصه جذابی نـــدارد. فیلم های 
اجتماعی هم مناســـب سن 

کـــودک نیســـت و اغلب بـــا ســـیاه نمایی، تفریح 
و اوقـــات فراغـــت ســـینما را بـــرای خانـــواده بـــه 
ناامیـــدی و کســـالت تبدیـــل می کنـــد. حتـــی 
انیمیشـــن هایی هـــم که تولید و اکران می شـــود، 
نـــه بـــرای بزرگســـال جذاب اســـت و نه مناســـب 
کـــودک یـــا نوجـــوان اســـت. انیمیشـــن ها اغلب 
بـــا یـــک شـــخصیت کـــودک شـــروع می شـــوند، 
امـــا جهـــان قصه و خـــود قصـــه تعلقی بـــه جهان 
کـــودک ندارد. صرفـــاً تصویرســـازی موقعیت های 
واقعی و بزرگسال است که بواســـطه خلق تصویر 
فانتزی تاش شـــده آن را به جهـــان کودکان گره 
بزننـــد. کمبود ایده هـــای خاقانـــه و خیال انگیز 
ح محتوا مناســـب  بـــه همـــراه کم توجهی به طـــر
مخاطـــب هـــدف که کـــودک یـــا نوجوان اســـت، 
باعـــث شـــده انیمیشـــن ها در تکنیـــک جلوتر از 

محتوا باشـــند.
عـــاوه براین هـــا، موضوع های پرداخته شـــده به 
فیلم هـــا محـــدود شـــده و خیلی بـــا دغدغه های 
خانواده هـــا ارتبـــاط نـــدارد. مســـائل نوجوانان، 
زوجین، اقتصـــاد خانواده، روابـــط والد و فرزند، 
رشـــد و پیشـــرفت خانواده، آگاهی تاریخی و حتی 
فیلم هـــای تخیلـــی از جمله مواردی هســـتند که 
جایشان در ســـینما پر نشـــده یا اگر در فیلم ها به 
این موضوع ها پرداخته شـــده، رویکرد مناســـبی 
نبـــوده و بیـــش از اینکـــه امیدبخـــش، فراغتی و 
جذاب باشـــد، تاریک و ناامیدکننده بوده است.

سینما و خانواده: آیینه های روبه روی هم
 نظـــری درباره ســـینما وجـــود دارد؛ همان طور که 
ســـینما آیینه خانواده اســـت، خانـــواده هم آیینه 
سینماســـت و هر دو یکدیگر را در هـــم می بینند. 
بـــه این معنا کـــه در کنار عوامل دیگر، ســـینما نیز 
روی تغییـــرات جامعـــه اثرگذار اســـت. برای این 
حـــرف می توانـــم دوره ای را مثـــال بزنم کـــه کم و 
بیش در بیشـــتر فیلم های ســـینمایی به مســـأله 
مهاجـــرت اشـــاره شـــد و پـــس از آن دوره میزان 
افزایش مهاجرت را دیدیم. یا دوره ای که بیشـــتر 
فیلم ها درباره ازدواج و مراســـم عروسی بود و در 
آن دوره افزایـــش ازدواج جوانان را دیدیم. 
در دوره ای هم تعداد بازیگران 
ر  د فغانســـتانی  ا

آیینه جادویی به نام »سینما«آیینه جادویی به نام »سینما«
فیلم هـــای ســـینمایی ایرانـــی و ازدواج آنهـــا بـــا 
بازیگـــران ایرانـــی افزایـــش یافت و باعـــث تغییر 
نـــگاه عموم به قـــوم افغـــان و افزایـــش جمعیت 
آنهـــا در کشـــور شـــد. فکـــر می کنـــم بـــا وجـــود 
تغییرات اجتماعـــی، اقتصادی و فرهنگی، رغبت 
خانواده هـــا به ســـینما بیشـــتر از قبل اســـت، اما 
فقط محتوا و مضمون مدنظرشـــان را در ســـینما 
و فیلم هـــای اکـــران شـــده نمی یابنـــد. ســـینما 
بـــه افزایـــش تعـــداد فیلم هایـــی کـــه خانواده ها 
بپســـندند و اثرپذیری مثبت از آن داشته باشند، 

نیاز دارد.

سینما آیینه جادویی است
اگرچـــه ســـینما آیینه جامعـــه و خانواده اســـت، 
امـــا یـــک آیینـــه جادویـــی اســـت. یعنـــی در کنار 
نمایـــش جامعـــه و خانـــواده، می توانـــد خلـــق 
تصویـــری بهتر یا بدتر از واقعیت داشـــته باشـــد. 
در واقع یک رســـانه اســـت که در کنار آیینه بودن 
و آگاهی بخشـــی، قـــدرت تغییر و اصـــاح جامعه 
را دارد. مثـــاً فیلمـــی کـــه جزئیـــات و احوال یک 
زن خانـــه دار را بـــه مخاطـــب نشـــان می دهد، با 
یک نـــگاه عمیق بـــه این قشـــر جامعـــه، به دنبال 
مســـأله و حـــل مســـائل آن هاســـت. یـــا فیلمـــی 
کـــه درباره قتـــل و قصاص اســـت، مســـأله حق و 
بخشـــش را که امـــری متعالی در زندگی انســـانی 
اســـت، نشـــان می دهـــد. خانواده ها نیـــز از یک 
ســـرگرمی تصویری که نســـبتی بـــا واقعیت ندارد، 
امـــا دربـــاره واقعیت اســـت و نـــگاه امیدبخش و 
زیبایـــی دارد، ارتبـــاط خوبـــی برقـــرار می کنند. 
البته این مســـأله نبایـــد به آن معنا باشـــد که اگر 
فیلمـــی پرفروش بـــود و افراد زیادی به تماشـــای 
آن در ســـینما نشســـتند، پـــس حتمـــاً یـــک فیلم 
خوب اســـت. چـــرا کـــه عوامـــل مختلفـــی مانند 
تبلیغـــات، محـــدود بـــودن تعـــداد فیلم هـــای 
باکیفیـــت روی پـــرده و محدود بـــودن تفریحات 
خانوادگی، باعث  می شـــود کـــه خانواده ها بلیت 

بخرنـــد و به دیـــدن آن فیلـــم بروند.
بـــه امیـــد روزهایـــی کـــه ســـینما و فیلم در ســـبد 
فرهنگـــی هفتگـــی هرخانواده باشـــد و فیلمســـاز 
و هنرمنـــد بـــا دغدغه هـــا و مســـائل خانواده هـــا 

دســـت به دوربیـــن و قلم شـــود.

سارا مؤمنی
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه

شاید یکی از دلایلی که باعث شده ما و 
خانواده مان رغبت کمتری به سینما رفتن 

داشته باشیم، تغییراتی باشد که در مصرف 
رسانه ها پیدا کردیم

 در سال های اخیر، تعداد فیلم هایی که 
بشود با همسر و بچه و مادر و پدر در سینما 

دید، کم شده است. فیلم های کمدی 
اغلب لبریز از کنایه های  بی محتوا   شده و 

موضوع و قصه جذابی ندارد

خانواده و سینما
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برای موفقیت باید صادقانه برنامه ریزی کرد

راهنمای 
مختصر  ی برای

مدیریت زمان

 معمولاً اضطراب 
و نگرانی در اثر 

ناشناخته ها 
ایجاد می شود. 

وقتی شما از پیش 
می دانید امروز 

قرار است چطور 
پیش برود با 

آرامش روزتان را 
آغاز می کنید

1. کاهـــش اســـترس : وقتـــی یـــک برنامـــه کاری 
می نویســـید و بـــه آن پایبنـــد می مانیـــد، باعث 
می شـــود اضطـــراب در شـــما کاهـــش یابـــد؛ 
همان طور که موارد نوشـــته شـــده در »لیســـت 
کارهای« خود را بررســـی می کنید، پیشرفت تان 
را بـــه شـــکل ملموســـی می بینید و این به شـــما 

کمـــک می کنـــد نگرانی تـــان کمتر شـــود.
 

2. زمـــان بیشـــتر :  مدیریت زمان خوب به شـــما 
وقـــت بیشـــتری می دهـــد تـــا در زندگـــی روزمره 
خود صـــرف کنید. افـــرادی کـــه می توانند زمان 
را به طـــور مؤثر مدیریت کنند، امکان بیشـــتری 
برای ســـرگرمی ها یا ســـایر فعالیت های شخصی 

خواهند داشـــت.
 

3. فرصت هـــای بیشـــتر: مدیریت خـــوب زمان 
منجـــر بـــه فرصت هـــای بیشـــتر و اتـــاف زمان 
کمتـــر بـــرای فعالیت های بی اهمیت می شـــود. 
مهارت هـــای خوب مدیریت زمـــان، ویژگی های 
کلیـــدی  اســـت کـــه کارفرمایـــان بـــه دنبـــال آن 
هســـتند. توانایـــی اولویت بنـــدی و زمان بندی 

کار بـــرای هر ســـازمانی بســـیار مطلوب اســـت.
 

4. توانایـــی تحقق اهداف: افـــرادی که مدیریت 
زمـــان را بـــه خوبـــی انجـــام می دهنـــد، بهتـــر 
می تواننـــد بـــه اهـــداف و مقاصـــد خود دســـت 
یابنـــد و ایـــن کار را در مـــدت زمـــان کوتاه تـــری 

انجـــام دهند.
 

فهرست نکاتی برای مدیریت
 مؤثر زمان

پـــس از در نظر گرفتـــن مزایـــای مدیریت زمان، 
بیایید به چنـــد روش برای مدیریـــت مؤثر زمان 

: کنیم نگاه 
 

1. اهداف را به درســـتی تعییـــن کنید :  اهدافی را 
تعییـــن کنید که قابـــل دســـتیابی و اندازه گیری 
 SMART باشـــند. هنگام تعیین اهداف از روش

اســـتفاده کنیـــد. در اصـــل، مطمئن شـــوید که 
اهدافـــی کـــه تعییـــن می کنیـــد خـــاص، قابـــل 
اندازه گیـــری، قابل دســـتیابی، مرتبط و بموقع 

. هستند
 

2. عاقلانـــه اولویت بندی کنیـــد :  اولویت بندی 
وظایـــف براســـاس اهمیت و فوریـــت. به عنوان 
مثال، به وظایف روزانه خـــود نگاه کنید و تعیین 

کنید کـــه عبارتند از:
مهم و فوری است: این کارها را فوراً انجام دهید.

مهم است اما فوری نیســـت: تصمیم بگیرید که 
چه زمانی ایـــن وظایف را انجام دهید.

فوری اســـت اما مهم نیســـت: در صـــورت امکان 
این وظایـــف را محول کنید.

نـــه فـــوری اســـت و نه مهـــم: ایـــن مـــوارد را کنار 
بگذاریـــد تا بعـــداً انجـــام دهید.

 
3. یـــک محدودیت زمانـــی برای تکمیـــل یک کار 
تعیین کنید : تعییـــن محدودیت های زمانی برای 
تکمیـــل وظایف به شـــما کمـــک می کنـــد تمرکز 
و کارایی بیشـــتری داشـــته باشـــید. بـــا یک تاش 
کوچک می توانیـــد درباره زمان مـــورد نیاز هرکاری 
تصمیم گیـــری کنیـــد و این به شـــما کمـــک کند تا 
مشـــکات احتمالی را قبل از بروز آنها تشـــخیص 
دهیـــد. به ایـــن ترتیـــب می توانید بـــرای مقابله با 

آنهـــا برنامه ریـــزی کنید.
به عنـــوان مثـــال، فرض کنیـــد برای یک جلســـه 
باید پنج کار را انجـــام دهید. هنگام انجام، متوجه 
می شـــوید که فقط می توانید چهار مـــورد از آنها را 
در مـــدت زمان باقی مانـــده قبل از جلســـه انجام 
دهیـــد. اگـــر از قبـــل بـــه ایـــن واقعیت آگاه شـــده 
باشید، ممکن اســـت بتوانید به راحتی انجام یکی 
از کارها را به شـــخص دیگری واگـــذار کنید. با این 
حال، اگـــر از قبل به خود زحمت نـــداده بودید که 
وظایف تان را بررســـی کنید، ممکن بود تا پیش از 
جلســـه متوجه مشکل زمانی خود نشـــده باشید. 
در آن مرحلـــه، یافتـــن شـــخصی که انجـــام یکی از 
کارها را به او محول کنید، بســـیار دشـــوارتر است، 

همچنین ممکن اســـت برای آنها ســـخت تر باشد 
که ایـــن کار را در روز خـــود جا بدهند.

 
4. بیـــن کارهـــا اســـتراحت کنیـــد :  هنگامی که 
بســـیاری از کارهـــا را بـــدون اســـتراحت انجـــام 
می دهیـــد، حفـــظ تمرکـــز و انگیـــزه ســـخت تر 
اســـت. بیـــن کارهـــا کمـــی اســـتراحت کنیـــد تا 
ســـرحال شـــوید. یک چرت کوتاه، پیـــاده روی یا 

مدیتیشـــن را در نظـــر بگیریـــد.
 

۵. وظایـــف وفعالیت های غیرضـــروری را حذف 
کنیـــد : حـــذف فعالیت ها یـــا وظایـــف اضافی، 
مهـــم اســـت. تعییـــن کنیـــد چـــه چیـــزی مهم 
اســـت و چـــه چیـــزی ســـزاوار وقت شماســـت. 
حذف کارهـــا و فعالیت های غیرضـــروری، زمان 
بیشـــتری را برای صرف چیزهایـــی که واقعاً مهم 

هســـتند آزاد می کند.
 

۶. از قبل برنامه ریزی کنید :  مطمئن شـــوید که 
هـــر روز را با یک ایده روشـــن از آنچـــه باید انجام 
دهیـــد شـــروع می کنیـــد. آنچـــه بایـــد در آن روز 
انجام شـــود. در نظر داشـــته باشـــید که در پایان 
هر روز کاری، فهرســـت کارهای خـــود را برای روز 
کاری بعدی بنویســـید. به این ترتیـــب می توانید 
صبـــح روز بعد را با آرامش و آگاهی شـــروع کنید. 
معمـــولاً اضطـــراب و نگرانی در اثر ناشـــناخته ها 
ایجـــاد می شـــود. وقتی شـــما از پیـــش می دانید 
امـــروز قرار اســـت چطـــور پیش برود بـــا آرامش 

روزتان را آغـــاز می کنید.
 

پیامدهای مدیریت ضعیف زمان
بیاییـــد کمی عواقـــب مدیریت ضعیـــف زمان را، 

با هم بررســـی کنیم.
 

1. ســـرعت پایین و بازدهی کار ضعیـــف : ناتوانی 
در برنامه ریـــزی از قبل و پایبندی بـــه اهداف به 
معنـــا بازدهـــی ضعیف اســـت. به عنـــوان مثال، 
اگـــر چندین کار مهم برای تکمیل وجود داشـــته 

باشـــد، یک برنامه مؤثر موجب می شود وظایف 
مرتبـــط را بـــا هم یـــا به صـــورت متوالـــی تکمیل 
کنیـــد. با ایـــن حـــال، اگـــر از قبـــل برنامه ریزی 
نکنیـــد، ممکن اســـت مجبـــور شـــوید در انجام 
کار خـــود به جلـــو بپرید، یـــا به عقـــب برگردید. 
ایـــن بـــه کاهـــش راندمـــان و کاهش بهـــره وری 

منجر می شـــود.
 

2. وقـــت تلـــف شـــده :  مدیریت ضعیـــف زمان 
منجر به اتاف زمان می شـــود. بـــه عنوان مثال، 
وقتـــی در حیـــن انجـــام کاری بـــا دوســـتان تان 
در شـــبکه های اجتماعـــی یـــا پیام رســـان ها 
صحبـــت می کنیـــد، حواس تـــان از کاری کـــه 
انجـــام می دادیـــد پـــرت می شـــود، تمرکزتـــان 
پاییـــن می آیـــد و در نتیجـــه مجبـــور می شـــوید 
زمـــان بیشـــتری را صرف کنیـــد. در نهایت وقت 

تلـــف شـــده تان زیـــاد می شـــود.
 

3. از دســـت دادن کنترل : با ندانســـتن وظیفه 
بعدی، کنترل زندگی خودرا از دســـت می دهید. 
همین موضوع می تواند شـــما را به سطوح بالاتر 

استرس و اضطراب برساند.
 

4. کیفیـــت پاییـــن کار :  مدیریـــت ضعیف زمان 
معمولاً باعث می شـــود کیفیت کار شـــما آسیب 
ببینـــد. به عنوان مثال، زمانی که شـــما مدیریت 
زمـــان نداریـــد باعث می شـــود در لحظـــات آخر 
عجله کنیـــد و همین عجله بـــرای انجام وظایف 
در آخریـــن لحظه معمولاً کیفیـــت کار را به خطر 

می اندازد.
 

۵. شـــهرت آســـیب دیده : اگـــر مشـــتریان یـــا 
کارفرمـــای شـــما نتواننـــد بـــرای انجـــام بموقع 
وظایف به شـــما تکیه کنند، انتظارات و تصورات 
آنهـــا از شـــما تحـــت تأثیـــر قـــرار می گیـــرد. اگر 
مشـــتری نتواند برای انجام کاری بموقع به شـــما 
اعتماد کند، احتمـــالاً کار خود را به جای دیگری 

خواهد ســـپرد.

مدیریـــت زمان فراینـــد برنامه ریزی و کنترل میـــزان زمان برای صـــرف فعالیت های 
خاص اســـت. مدیریت زمـــان خوب به فرد ایـــن امکان را می دهد کـــه در مدت زمان 
کوتاه تـــری کارهای بیشـــتری را انجـــام دهد، اســـترس را کاهش می دهـــد و منجر به 
موفقیت در شـــغل و حتـــی زندگی می شـــود. در اینجا برخی از مزایـــای مدیریت مؤثر 

زمـــان را با هم مـــرور می کنیم:

نوید تهرانی
نویسنده
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از ســـوی دیگر، کمال گرایی شـــامل تمایل به تعیین 
اســـتانداردهایی  اســـت که به قدری بالا هســـتند که 
یـــا نمی توان آنهـــا را برآورده کـــرد یا فقط با دشـــواری 
زیادی برآورده می شـــوند. کمال گرایـــان بر این باورند 
کـــه هر چیـــزی کمتـــر از کمال وحشـــتناک اســـت و 
حتی نقص هـــای جزئی منجـــر به فاجعه می شـــود. 
به عنـــوان مثـــال، اکثر مـــردم معتقدند مهم اســـت 
که ســـعی کنیم بهتریـــن کار را انجام دهیم و اشـــتباه 
نکنیـــم، امـــا همچنین معتقدنـــد که اشـــتباه کردن 
هرازگاهـــی اجتناب ناپذیـــر اســـت و بـــه ایـــن معنی 
نیســـت که آنهـــا در کاری کاماً شکســـت خورده اند.
بـــا ایـــن حـــال، افـــراد کمال گـــرا معمـــولاً معتقدند 
کـــه هرگـــز نبایـــد اشـــتباه کنند و اشـــتباه کـــردن به 
این معنی اســـت کـــه آنها فـــردی شکســـت خورده یا 
ناامیـــد کننده دیگران هســـتند. اینگونه فکر کردن، 
اشـــتباه کردن را برای آنها بســـیار ترســـناک می کند. 
تاش بـــرای کامل بـــودن نیز به احتمـــال زیاد باعث 
می شـــود که آنها اســـترس زیـــادی را تجربـــه کنند و 
حتـــی ممکن اســـت اغلـــب اوقـــات از خـــود ناامید 
شـــوند، زیرا نمی توانند استانداردهای خود را برآورده 
کنند. با گذشـــت زمـــان، حتی ممکن اســـت به این 
باور برســـند کـــه به انـــدازه دیگران توانایـــی ندارند و 
همیـــن موضوع کم کم به ســـرخوردگی، افســـردگی و 
انزوا می رســـد. بنابراین، ارزش آن را دارد که کمی این 
اســـتانداردها را کاهش دهیم تا اســـترس و اضطراب 
ناشـــی از تاش بســـیار برای کامل بودن را کم کنیم.

 
در اینجا مراحلی وجود دارد که به شما کمک 

می کند بر کمال گرایی غلبه کنید

گام اول: یادگیری و شناخت کمال گرایی
اولیـــن قـــدم کـــه بســـیار هـــم مهـــم اســـت،این که 
بـــه شـــما کمـــک می کند تـــا بفهمیـــد آیا مشـــکلی با 
کمال گرایـــی دارید یـــا خیر. به یاد داشـــته باشـــید، 
داشـــتن اســـتانداردهای بالا هیـــچ اشـــکالی ندارد، 
امـــا زمانی کـــه ایـــن اســـتانداردها بیش از حـــد بالا 
باشـــند، واقعاً می توانند مانـــع کار، روابـــط و لذت از 

زندگی شـــما شـــوند.

 اگـــر در تشـــخیص اینکه آیا مشـــکلی بـــا کمال گرایی 
داریـــد یا خیر، به نتیجه درســـتی نمی رســـید، ممکن 

اســـت پاســـخ به ســـؤالات زیر برایتان مفید باشد:
 آیا من در رعایت استانداردهای خودم مشکل دارم؟

آیا هنـــگام تاش برای برآورده کردن اســـتانداردهایم 
اغلب احســـاس ناامیـــدی، افســـردگی، اضطراب یا 

عصبانیـــت می کنم؟
آیا به من گفته اند که خیلی سخت می گیرم؟

آیا اســـتانداردهای من در مســـیر زندگی خـــودم قرار 
دارند؟ به عنـــوان مثال، آیا اســـتانداردهایم برای من 
در رســـیدن به ضرب الاجل، پایـــان دادن به یک کار، 
اعتمـــاد به دیگران یـــا انجام هر کاری خـــود به خود 

مشـــکل ایجاد می کنند؟
اگـــر بـــه هـــر یـــک از ایـــن ســـؤالات پاســـخ »بله« 
داده ایـــد، ممکن اســـت بـــا کمال گرایی مشـــکل 

داشـــته باشید.
 کمال گرایـــی بـــر نحوه تفکـــر، رفتار و احســـاس 
فـــرد تأثیر می گـــذارد. اگر با کمال گرایی مشـــکل 
داریـــد، مثال  زیر ممکن اســـت برای شـــما آشـــنا 

: شد با
 

نمونه ای از احساسات کمال گرایانه:
 کمال گرایی می تواند باعث شـــود که شـــما احساس 
افســـردگی، ناامیـــدی، اضطراب و حتـــی عصبانیت 
کنیـــد. بخصوص اگـــر پـــس از صرف زمـــان و تاش 

زیاد بـــرای انجام یـــک کار، بـــه نتیجـــه دل خواهتان 
نرســـیده باشـــید. اینجاســـت که مـــدام از خودتان 
انتقـــاد می کنید کـــه به انـــدازه کافی کارتـــان را خوب 

انجـــام نداده اید.

 نمونه هایی از تفکر کمال گرایانه:
 تفکر ســـیاه و ســـفید )مثاً »هر چیزی کمتر از کمال 
شکســـت اســـت«، »اگر به کمک دیگران نیـــاز دارم، 

پس ضعیف هســـتم«(
تفکـــر فاجعه آمیـــز )مثاً »اگـــر در مقابـــل همکارانم 
اشـــتباه کنـــم، نمی توانـــم از تحقیـــر جان ســـالم به 
در ببـــرم«؛ »نمی توانـــم تحمل کنم که کســـی از من 

ناراحت باشـــد.«(
تخمیـــن بیش از حـــد احتمالات )مثـــاً »اگر چه من 
تمام شـــب را صرف آماده کردن برای یک ســـخنرانی 
کـــردم، امـــا می دانم که نتیجـــه خوبـــی نمی گیرم«؛ 
»رئیـــس من فکـــر می کند کـــه من تنبل هســـتم اگر 

چند روز بیمار باشـــم.«(
جمـــات باید )مثاً »مـــن هرگز نباید اشـــتباه کنم«؛ 
»هرگـــز نباید عصبی یا مضطرب باشـــم«؛ »همیشـــه 
بایـــد بتوانم مشـــکات را قبـــل از وقـــوع پیش بینی 

) » . کنم
 

نمونه هایی از رفتار کمال گرا:
به تعویـــق انداختـــن مزمن، مشـــکل در 
انجـــام وظایـــف یا به آســـانی تســـلیم 

ن شد
بیـــش از حـــد محتـــاط و دقیـــق 
بـــودن در کارهـــا )مثـــاً صـــرف 3 
ســـاعت برای یـــک کار کـــه انجام 
آن برای دیگـــران 20 دقیقه طول 
می کشـــد( بررســـی بیـــش از 
حـــد )مثـــاً صـــرف 30 دقیقه 
وقت بـــرای جســـت و جوی 
یـــک ایمیـــل کوتـــاه بـــه 
رئیس برای پیـــدا کردن 
اشـــتباهات امایـــی 

احتمالـــی(

کمال گرایی چیست و چگونه بر آن غلبه کنم؟

اکثر مردم داشـــتن اســـتانداردهای بـــالا را یک رفتـــار خوب در نظـــر می گیرند. تلاش بـــرای برتری 
می تواند نشـــان دهد که شـــما دارای اخلاق کاری خوب و شخصیت قوی هســـتید. استانداردهای 

بالا همچنین می تواند شـــما را به سمت اوج عملکرد خود ســـوق دهد. به عنوان مثال، ورزشکاران 
اغلب برای رســـیدن به موفقیـــت و گرفتن مدال در ورزش خود، طولانی و ســـخت تمرین می کنند.

رضا  نبوی
روانشناس

سمی مهلکسمی مهلک          در ظرف شکلاتدر ظرف شکلات
هرآنچه که در رابطه با  زندگی می خواهید بدانید



درخواست کمک 
اشکالی ندارد. گاهی 
اوقات، دشوار است 

که بدانیم چگونه یک 
استاندارد غیرواقعی را 

به سطح معقول تری 
کاهش دهیم. ایده 
خوب این است که 

از یک فرد حامی که 
مشکلی با کمال گرایی 

ندارد، بخواهید در 
تعیین استانداردهای 
جدید و واقع بینانه به 

شما کمک کند

تاش مـــداوم بـــرای بهبـــود کارها بـــا انجام 
مجـــدد آنها )مثاً چندین بار بازنویســـی یک 

ســـند کاری برای »عالـــی« کردن آن(
عذاب آور برای جزئیـــات کوچک کم اهمیت 

)مثاً چـــه فیلمی را ببینیم(
تهیه فهرســـت دقیـــق »کارهـــا« )مانند زمان 
بیـــدار شـــدن، مســـواک زدن، دوش گرفتن 

و غیره(
اجتناب از امتحان چیزهای جدید و ریســـک 

اشتباه کردن
 

بـــر  غلبـــه  ی  بـــرا یـــی  رها بزا ا  : وم د گام 
یـــی ا ل گر کما

ابزار شماره 1: تغییر تفکر کمال گرا
الف( تفکر واقع بینانه

از آنجا که بزرگســـالان مبتا بـــه کمال گرایی 
اغلـــب نســـبت بـــه خـــود بســـیار انتقـــاد 
می کننـــد، یکـــی از مؤثرتریـــن راه هـــا بـــرای 
غلبـــه بـــر کمال گرایـــی، جایگزینـــی افـــکار 
خودانتقـــادی با اظهـــارات واقعی تر و مفیدتر 

. ست ا
این ایده خوبی اســـت که این جمات مفید 
را بـــه طور منظم تمرین کنیـــد. حتی اگر فوراً 
آنهـــا را باور نکنیـــد، تکرار، افـــکار واقع بینانه 
مثبـــت را به یک عـــادت تبدیل کـــرده و به از 
بین بـــردن خودگویی منفـــی کمک می کند.

 
چند نمونه از گزاره های واقع گرایانه مثبت

»هیچ کس بی عیب نیست!«
»اشـــتباه کـــردن بـــه ایـــن معنی نیســـت که 
مـــن احمق یا شکســـت خورده هســـتم. این 
فقط بـــه این معنی اســـت که مـــن مثل بقیه 
»انسان« هستم. هرکســـی اشتباه می کند!«
»اشـــکالی نـــدارد کـــه همیشـــه بـــاب میـــل 
دیگـــران نباشـــم. بـــرای همه پیـــش می آید 

کـــه روز بدی داشـــته باشـــند.«
»اشـــکالی نـــدارد اگـــر برخـــی از مـــردم مـــرا 
دوســـت نداشته باشـــند. من بستنی نیستم 

کـــه همه من را دوســـت داشـــته باشـــند.«
ب( چشم انداز

از زاویـــه نگاه دیگران بـــه موضوعات بنگرید. 
فکـــر کنیـــد اگر فان دوســـتم )شـــخصی که 
مســـأله کمال گرایی نـــدارد( در این شـــرایط 
بـــود، چـــه می کـــرد، چـــه می گفـــت یـــا چه 

احساســـی داشت؟
 ج( نگاه کردن به تصویر بزرگ

بزرگســـالان کمال گـــرا معمـــولاً در جزئیات 
غـــرق می شـــوند و زمـــان زیـــادی را صـــرف 
نگرانی در مـــورد »چیزهای کوچک« می کنند 
)مثـــاً از چـــه فونتـــی در ایمیـــل اســـتفاده 
کننـــد(. یکـــی از راهبردهـــای مفیـــد بـــرای 
نگرانـــی کمتـــر در مـــورد جزئیات این اســـت 

کـــه ســـؤالات زیـــر را از خود بپرســـید:
 واقعاً مهم است؟

بدتریـــن چیـــزی کـــه می تواند اتفـــاق بیفتد 
؟ چیست

اگر بدترین اتفاق بیفتد، آیـــا می توانم از آن زنده 
بیرون بیایم؟

آیـــا ایـــن موضـــوع فـــردا همچنـــان اهمیت 
خواهـــد داشـــت؟ هفتـــه بعد چطور؟ ســـال 

؟ ه یند آ

 د( سازش
این یـــک ابزار مفید بـــرای مقابله 

بـــا تفکـــر ســـیاه و ســـفید اســـت. 
سازش شـــامل تعیین اســـتانداردهای 

واقعی تـــر یـــا انعطاف پذیـــری بیشـــتر بـــا 
اســـتانداردهای بســـیار بالا اســـت.

به عنـــوان مثـــال، اگـــر فکـــر می کنیـــد 
کـــه اشـــتباه کـــردن در حیـــن ارائـــه به 
معنـــای احمق بودن شماســـت، ســـعی 
کنیـــد از خـــود بپرســـید: »مـــن حاضرم 
چه ســـطحی از نقـــص را تحمـــل کنم؟« 
در نتیجـــه، می توانیـــد ســـعی کنیـــد 
اســـتانداردهای معقول تری بـــرای خود 
قرار دهیـــد که مایل به پذیرش ریســـک 

آن هســـتید.
از آنجایـــی کـــه وقتـــی بـــرای اولیـــن بار 
شـــروع به تاش بـــرای تنظیـــم مجدد/
کاهش اســـتانداردهای خـــود می کنید، 
کاماً اضطـــراب خواهید داشـــت، پس 
می توانید این کار را بتدریج و در مراحل 
کوچک تـــر انجـــام دهیـــد. به عنـــوان 
مثال، اولیـــن گام برای اســـتانداردهای 
معقول تر ممکن اســـت شـــامل صرف 3 
ســـاعت به جای 5 ســـاعت بـــرای آماده 
کـــردن یـــک ارائـــه باشـــد، بـــه خودتان 
اجـــازه دهیـــد در هـــر 5 ارائـــه، یـــک بار 
اشـــتباه کنیـــد، یا اینکـــه اگر کمتـــر از 5 
نفـــر از شـــما تمجیـــد کردند، اشـــکالی 

نداشـــته باشد.
در  کاهـــش  بـــا کمـــی  کـــه  هنگامـــی 
استانداردهای خود راحت شدید، کمی 
بعـــد آنهـــا را پاییـــن بیاوریـــد. به عنوان 
مثـــال، مرحلـــه بعـــدی ممکـــن اســـت 
شـــامل یـــک ســـاعت وقـــت گذاشـــتن 
بـــرای آماده شـــدن برای ارائه باشـــد، به 
خـــود اجـــازه دهیـــد در هـــر 2 ارائه، یک 
بار اشـــتباه کنید، یا از اینکـــه نمی دانید 
دیگـــران در مورد عملکرد شـــما چه فکر 

می کننـــد، ناراحـــت نشـــوید.
 

ابزار شماره 2: تغییر رفتارهای 
کمال گرایانه

داشـــتن مشـــکل با کمال گرایی بسیار 
شـــبیه به داشـــتن »فوبیـــا« از اشـــتباه 
کـــردن اســـت - شـــما از اشـــتباه کردن 
می ترســـید. مواجهه تدریجی و مداوم 
بـــا ترس هـــا، مؤثرترین راه بـــرای غلبه 
بر فوبیاســـت. به عنوان مثال، بهترین 
راه بـــرای غلبـــه بـــر فوبیـــا ارتفـــاع این 
اســـت که بتدریـــج بـــودن در ارتفاع را 
تجربه کنیـــد، مثاً اول روی صندلی تان 
بایســـتید، بعد از نردبان بالا بروید، بعد 
پـــل عابرپیاده را تجربه کنیـــد و... تا یاد 
بگیریـــد کـــه آنقدرهـــا هم کـــه در ابتدا 
فکـــر می کردیـــد، ترســـناک و خطرناک 

. نیست
به طـــور مشـــابه، غلبه بـــر »فوبیا« خود 
از اشتباه کردن مســـتلزم انجام همین 
کار اســـت - اشـــتباه کـــردن تدریجـــی 
و عمـــدی. ایـــن تکنیـــک همچنیـــن 
شـــامل قـــرار دادن تدریجـــی خـــود در 
موقعیت هایـــی اســـت کـــه معمـــولاً 
به دلیـــل تـــرس از اینکـــه اوضـــاع بـــه 
خوبی پیش نمـــی رود از آنهـــا اجتناب 

. می کنیـــد
 در اینجـــا چنـــد مثال وجـــود دارد که به 

شـــما در ایـــن مســـیر و بـــرای 
یـــی کمـــک  کاهـــش کمال گرا

: می کنـــد
- بـــا 15 دقیقه تأخیر بـــرای قرار ماقات 

حاضر شوید
- یک قســـمت قابل مشـــاهده در خانه 

را کمی نامرتـــب بگذارید
- وقتـــی خســـته هســـتید )یـــا ســـایر 
احساســـاتی کـــه از نظـــر شـــما نقطـــه 
ضعف اســـت( به اطرافیان تان بگویید 

ایـــن حـــس را دارید.
- لباســـی بپوشـــید که روی آن لکه قابل 

مشاهده باشد
- عمـــداً اجـــازه دهید چندین ســـکوت 
ناراحت کننـــده در طـــول ناهـــار با یک 

خ دهد همـــکار ر
- نامـــه یا ایمیلی که حاوی چند اشـــتباه 

است را ارسال کنید
- در یـــک جلســـه صحبت کنیـــد بدون 
اینکـــه ابتـــدا آنچـــه را کـــه قرار اســـت 

بگوییـــد در ذهـــن خـــود تکـــرار کنید

 یک رستوران جدید را امتحان کنید 
بدون اینکه ابتدا در مورد میزان 

خوب بودن آن تحقیق کنید
 یـــک نکته مفیـــد دیگر: از درگیر شـــدن 
بـــا رفتارهای افراطی که بـــرای جلوگیری 
از نقـــص طراحی شـــده اند، خـــودداری 
کنیـــد. برای مثـــال، اگـــر تمایـــل دارید 
مکرراً اســـناد مکتـــوب را از نظر اشـــتباه 
بررســـی کنید، از بررسی بیش از یک بار 
خودداری کنید یا به جای 2 ســـاعت، 30 

دقیقه ای بـــرای ارائه آماده شـــوید.
تمرین مکرر و مکرر!

 قبل از اینکه با اشـــتباه کردن احســـاس 
راحتی کنید، باید تکنیکی را که انتخاب 
کرده اید، چندین بـــار تمرین کنید. اگر 
اضطراب شـــما فـــوراً کاهش پیـــدا نکرد، 
ناامید نشـــوید، این طبیعی است. سعی 
کنیـــد و تا جایی کـــه می توانید تمرینات 

را تکرار کنید.
 بیشـــتر در مورد تعیین اســـتانداردهای 

واقع بینانـــه بدانید:
آیـــا از پایین آوردن اســـتانداردهای خود 
می ترســـید؟ زیـــرا نگـــران این هســـتید 
که اگر بسیاری از اســـتانداردهای خود را 
رها کنید، ممکن اســـت همیشه اشتباه 
کنیـــد؟ در اینجـــا چند نکتـــه مفید برای 

رفـــع نگرانی شـــما آورده ایم:
 

ابزار شماره 3: غلبه بر تعلل
بـــه  مبتـــا  لان  رگســـا بز ز  ا ی  ر بســـیا
کمال گرایـــی، اغلـــب بـــا بـــه تعویـــق 
انداختـــن کارهـــا، بـــا تـــرس خـــود از 
اشـــتباه کردن کنـــار می آینـــد. زمانی که 

اســـتانداردهای »کامـــل« را بـــرای خـــود 
تعییـــن می کنیـــد، گاهی اوقـــات ممکن 
اســـت با به تعویـــق انداختـــن انجام یک 

کار بـــه جـــای 
صرف ســـاعت ها تاش بـــرای انجـــام آن، 
احســـاس راحتی کنید. برای مثال، ممکن 
اســـت متوجه شوید که خانه شـــما معمولاً 
نامرتب اســـت، حتـــی اگر اســـتانداردهای 
تمیز و ســـازماندهی بســـیار بالایـــی دارید. 
یا ممکن اســـت نوشـــتن گزارش کاری را به 
تعویق بیندازید، زیرا می ترســـید نتوانید آن 

را کامل انجـــام دهید.
به تعویـــق انداختن کار تنهـــا یک راه حل 
موقتی اســـت و به مرور زمـــان اضطراب 
شـــما را بدتـــر می کنـــد. در اینجـــا چنـــد 
راه بـــرای کمـــک بـــه شـــما بـــرای غلبه بر 

اهمـــال کاری آورده ایم:
 بـــا ایجـــاد برنامه هـــای واقعـــی، وظایف 
بزرگتـــر را بـــه مراحـــل قابـــل مدیریـــت 
تقســـیم کنیـــد. روی یـــک نمـــودار یـــا 
تقویـــم، هـــدف یـــا ضرب الاجل تـــان را 
یادداشـــت کرده و بـــرای رســـیدن به آن 
تاش کنیـــد و در طول مســـیر برای خود 
اهداف کوچکی تعییـــن کنید. فراموش 
نکنیـــد که بـــرای رســـیدن به هـــر هدف 
به خودتـــان پـــاداش دهیـــد. همچنین 
تصمیم گیری از قبل بـــرای انجام یک کار 
مفید اســـت. به یاد داشته باشید، هدف 
تکمیـــل کار اســـت، نه کامـــل و بی نقص 

انجـــام دادن آن!
تعییـــن اولویت هـــای افـــراد کمال گـــرا، 
گاهـــی در تصمیم گیـــری در مـــورد اینکه 
انرژی و تاش خـــود را در کجا اختصاص 
دهنـــد، مشـــکل ایجاد می کنـــد. وظایف 
خود را بـــا تصمیم گیـــری در مـــورد اینکه 
کـــدام مهم تریـــن و کـــدام کم اهمیت تر 
هستند، اولویت بندی کنید. در هر کاری 

100 درصـــد انرژی خـــود را نگذارید.
مرحله 3: به خود پاداش دهید

از آنجایی که رویارویـــی با ترس هایتان 
و تغییـــر روش های قدیمی انجام کارها، 
ســـخت اســـت، مطمئـــن شـــوید کـــه 
همیشـــه برای تمام کارهایـــی که انجام 
می دهیـــد بـــه خودتان پـــاداش دهید. 
یک جایزه ممکن اســـت شامل بیرون 
رفتـــن برای یـــک وعده غذایـــی خوب، 
پیـــاده روی، بیـــرون رفتن با دوســـتان، 
یا صـــرف کمی وقت برای اســـتراحت یا 

حتی تشـــویق کامی خود باشـــد.  
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  زنان ایده آل
ناظـــر به دیـــدگاه اول تعهد هنر، نمایش زن آرمانی اســـت 
و لازم اســـت تصویـــری از زن برســـازد که مطلـــوب نهایی 
اســـت، حتـــی اگر وجـــود خارجی نداشـــته باشـــد. بر این 
مبنـــا، نقد تصویر زن در رســـانه حول این پرســـش شـــکل 
می گیـــرد ایـــن تصویـــر ارائـــه شـــده تا چـــه حد بـــه الگوی 

ایـــده آل مدنظـــر، نزدیک یا دور اســـت. 
قاعدتـــاً ایـــن الگـــوی ایـــده آل مدنظـــر در هـــر گفتمانـــی 
مبتنـــی بر نظـــام معانی آن گفتمـــان متغیر اســـت، اما در 
اصل پرســـش تغییری حاصل نمی شـــود. ناظـــر به دیدگاه 
دوم مســـأله ناقـــد، نزدیک بـــودن تصویر رســـانه  ای زن به 
واقعیت هـــای جامعـــه و امـــر اجتماعـــی اســـت. بنابراین 
تصویـــری کـــه آرمانـــی، غیرواقعـــی و دور از واقعیت های 

میـــدان اســـت، غیرمتعهدانـــه به نظر می رســـد. 
در همیـــن نقطـــه اســـت کـــه بازنمایـــی نیز مهـــم و محل 
مناقشـــه می گردد. در تعریـــف، بازنمایی فرایندی اســـت 
کـــه از یک ســـو، مرتبط با عالـــم عینیات خارجی اســـت و 
از ســـوی دیگر، کنشـــی اســـت که فاعـــل بازنمـــا از طریق 
میانجـــی - کـــه در اینجا رســـانه اســـت- به مخاطـــب ارائه 
می کنـــد. فراینـــد بازنمایـــی در ایـــن معنا، در گذر از ســـه 
جهـــان »بود«، »نمـــود« و »بازنمود« شـــکل می گیرد و این 
نکتـــه که بازنمایـــی چگونه بودهـــا و نمودها را بـــه تصویر 
می کشـــد، نقطـــه نـــزاع را در نقد و بررســـی تصویـــر زن در 

رســـانه در این رویکـــرد تعییـــن می کند.

رسانه بگوید بشود، می شود؟!
رویکـــرد اول، بـــا نگاهـــی برســـاخت گرایانه، تأکیـــدش 
تأثیری اســـت که قاب رســـانه بر برســـاخت مفهوم زن در 
بین الاذهانیـــت جامعـــه می گـــذارد. بـــر این اســـاس تنها 
واقعیت های عینی و بیرونی نیســـتند کـــه امر اجتماعی را 
برمی ســـازند، امر اجتماعـــی متأثر از کنش هـــای متقابل 
در ســـطوح مختلـــف شـــکل می گیـــرد و در ایـــن میان زن 
نیـــز برســـاختی فرهنگـــی و نمادین اســـت کـــه از فحوای 
صورت بندی های رســـانه ها برســـاخته و بازتولید می شـــود؛ 
لـــذا زمانی کـــه زن در یـــک تصویر رســـانه ای، در راســـتای 
تولیـــد طنز به مثابه ســـوژه ای بـــا ضریب هوشـــی پایین و 
کنش هـــای ابلهانه نمایش داده می شـــود، ایـــن ایماژ به 
برســـاخت مفهوم زن بـــه عنوان موجـــودی کودن خواهد 
انجامیـــد و در صـــورت تکرار به یـــک گزاره جـــدی و البته 
پنهـــان و ضمنـــی، حتی در ســـطوح تصمیم  گیـــری تبدیل 

خواهد شـــد. بـــه همین دلیـــل اینکه زن در رســـانه ها که 
بنگاه هـــای اصلـــی تولیـــد و توزیـــع معنا در جهـــان حاضر 
هســـتند، چگونه روایت می شـــود، آثـــار آشـــکار و پنهانی 
در لایه هـــای مختلـــف افـــکار، نگرش ها و تصمیم ســـازی 

مدیران دارد.
اگرچـــه این دیدگاه با ســـهمی که بـــرای خوانش مخاطب 
از رســـانه قائل اســـت، چانه زنـــی مخاطـــب را در دریافت 
معنـــا مـــورد توجه قـــرار می دهد، امـــا یادآوری ایـــن نکته 
کـــه رســـانه ها در میـــان منابـــع معرفـــت نقشـــی کلیدی 
دارنـــد، بویـــژه ســـیطره جـــدی آنهـــا بـــر زندگـــی روزمره 
مـــا، همگـــی از جملـــه دلایلی اســـت کـــه نشـــان می دهد 
تأثیـــر تولیـــدات رســـانه ای در ســـاخت اجتماعی زن لازم 
اســـت جدی گرفته شـــود. از ایـــن منظر گاهی لازم اســـت 
برســـاخت تصویر نمایشـــی زن، آرمان گرایانـــه و به نوعی 

تیـــپ ایده آلـــی باشـــد کـــه بـــه عنـــوان الگـــوی مطلـــوب 
تصویرســـازی می گـــردد.

رسانه کلید حل مشکلات زنان
رویکـــرد دوم بـــا تأکیـــد بـــر تعهد هنـــر بـــر بازنمایـــی امر 
اجتماعـــی و بـــه تعبیری مســـائل و معضـــات اجتماعی، 
رســـالت نمایش را بـــه تصویر کشـــیدن آن چیزی می داند 
که ســـر جای خودش نیســـت! بـــه این معنـــا تصویر زن در 
رســـانه باید دلالت بر رنج ها و کاســـتی ها داشـــته باشـــد، 
زیـــرا کـــه رســـانه محملی اســـت کـــه می توانـــد معضات 
و مشـــکاتی را بـــه صـــدا درآورده و پیـــش روی مخاطـــب 

و سیاســـتگذار قـــرار دهـــد کـــه تـــا پیـــش از آن بی زبان و 
پنهـــان بوده  انـــد. از ایـــن منظر، این ابزار رســـانه اســـت 
کـــه می  توانـــد ســـوژه ها را به ســـخن درآورده و به واســـطه 
قـــدرت تصویرســـازی اش، لایه هایـــی از رنـــج و مصایـــب 
انســـانی را نمایـــش دهد کـــه همدلـــی افـــراد را برانگیزد 
و در عیـــن حـــال صحبـــت از آن، تلخ و گزنده نباشـــد. به 
عبـــارت دیگـــر، با التفـــات به رســـانه، بازنمایـــی می تواند 
تصویرهایـــی از جهان را به زبان درآورد کـــه عموماً حذف 

و طـــرد شـــده اند. از میـــان بودهـــا و نمودها،
می  توان به مســـأله ســـوژگی و عاملیت زن در عرصه هایی 
اشـــاره کـــرد کـــه بـــدون بازنمایی، به فراموشـــی ســـپرده 

. ند ه ا شد
بـــه عنوان مثال تنها در ســـال های اخیر اســـت کـــه تصویری 
از زن و عاملیـــت زنانـــه در دوران جنـــگ ایـــران و عـــراق در 

رســـانه های نمایشـــی بازنمایـــی شـــده و بـــه ایـــن واســـطه 
تصویـــری از نســـبت زنان و جنـــگ پیـــش روی مخاطب قرار 
گرفتـــه که در دهه هـــای پیش اساســـاً وجود نداشـــت. ژانر 
فیلـــم جنگـــی عمومـــاً مردانـــه تلقـــی می شـــد و فیلم هـــای 
جنگـــی بســـیاری را می تـــوان بـــه یـــاد آورد کـــه حتـــی بدون 
بازیگـــر زن بودند یا تنها یک بازیگر زن حاشـــیه ای داشـــتند 
امـــا در ســـال های اخیـــر بازنمایـــی زنـــان در نســـبت های 
گوناگونـــی کـــه بـــا جنـــگ داشـــته اند، تصویـــر متفاوتـــی از 

ســـوژگی زنـــان را در ایـــن دوران نمایـــش می دهد.
 از منظر این رویکرد، از رســـانه انتظـــار می رود برای به تصویر 
کشـــیدن زن، به واقعیت هـــای میدان رجوع کنـــد و دردها، 

رنج هـــا و همزمان لایه های قـــدرت، ســـوژگی و عاملیت زن 
را بـــه تصویر کشـــیده و برای مخاطـــب بازنمایی کند.

بازنمایی واقعیت یا ساخت ایده آل ها؟
ح می شـــود حـــول این  امـــا در این نقطـــه پرسشـــی که مطر
نکتـــه اســـت که در نقد و بررســـی نقـــش زنـــان در تولیدات 
رســـانه ای و هنـــری، کدام یـــک از این دو رویکـــرد ارجحیت 

داشـــته و می توانـــد مبنـــا گردد. 
بـــه بـــاور نگارنـــده، ایـــن دو رویکـــرد تنهـــا دو زاویـــه نگرش 
متفـــاوت به آثار هنـــری بوده و هـــر یک در جای خـــود قابل 

اتـــکا و ارجاع هســـتند.
 در واقـــع از آنجـــا کـــه امـــر اجتماعـــی همزمـــان در حـــال 
بازنمایـــی و برســـاخت اســـت و حضـــور زنـــان در فیلم هـــا و 
ســـریال ها به فراخور موضوعات آنها بســـیار متنوع اســـت، 
هیـــچ یک از این دو رویکـــرد را در تحلیل نقـــش زنان در آثار 

هنـــری نمی تـــوان نادیـــده گرفت.
 بنابرایـــن نســـبتی که هویـــت زنانه بـــا ایده مرکـــزی یک اثر 
رســـانه ای برقـــرار می کند، تعییـــن کننده آن اســـت که ناقد 
در نزدیکی کـــدام رویکرد می تواند بایســـتد و با کدام عینک 
بـــه تحلیل فیلـــم می پـــردازد. اگر نـــوع پرداخت یـــک فیلم 
بـــه هویـــت زن، از جنس بازنمایی مســـائل زنـــان در میدان 
اســـت، قاعدتـــاً در آن زمینـــه می تـــوان بـــه نقـــد و تحلیـــل 
مســـأله مندی شـــیوه بازنمایـــی پرداخـــت و اگـــر الگویی از 
هویـــت زنانـــه بـــه تصویر کشـــیده شـــده کـــه بـــا واقعیت ها 
فاصلـــه دارد -آرمانـــی و مطلوب یـــا به دلایل دیگر برســـاخت 
شـــده اســـت- در قالب زمینـــه و رویکرد دوم لازم اســـت نقد 

و بررســـی گردد.
پایان.

 

مسأله زن در تصویر رسانه

 از بازنمایی
 تا ساخت اجتماعی

شیما فرزادمنش
دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

نحـــوه نمایـــش و بازنمایـــی زنـــان در تصویـــر، کوتـــاه زمانی پـــس از اختـــراع رســـانه های ارتباطی، 
مشکل ساز شـــد. واقعیت آن است که این مســـأله  مندی نحوه نمایش زن، نســـبت وثیقی با مسأله 
زنان در جوامع داشـــته اســـت. زنانگی در هر ســـاحت و نقشـــی مورد مناقشـــه میان افراد با یکدیگر 
و افـــراد بـــا حاکمیت ها بوده اســـت. به تبع همین حساســـیت ویژه اســـت که تصویر رســـانه ای زن 
نیـــز امری مهـــم و قابل تأمل می شـــود. از این منظـــر اینکـــه زن در تصویر چگونه به تصویر کشـــیده 

می شـــود، از دو دیدگاه قابل بحث اســـت: اولی ایـــن تصویر را مؤثر بر زنانگی عینـــی در جامعه در نظر 
گرفته و تصویرسازی رســـانه ای را آغاز ســـاخت اجتماعی زن می داند که در صورت تکرار می تواند به 
زنانگی واقعی تبدیل شـــود و دیگری بازنمایـــی را بازنمود و روایت زنانگی موجـــود، در نظر می گیرد. 
لذا پیش از آنکه مســـأله تصویر زن در رســـانه را مورد بحث و بررســـی قرار دهیم، لازم اســـت نســـبت 

خود را با ایـــن دو دیدگاه مشـــخص و منقح کنیم.

رسانه ها در میان منابع معرفت نقشی کلیدی 
دارند، بویژه سیطره جدی آنها بر زندگی روزمره 
ما، ]این موارد[ همگی از جمله دلایلی است که 

نشان می دهد تأثیر تولیدات رسانه ای در ساخت 
اجتماعی زن لازم است جدی گرفته شود. از این 

منظر گاهی لازم است برساخت تصویر نمایشی زن، 
آرمان گرایانه و به نوعی تیپ ایده آلی باشد که به 

عنوان الگوی مطلوب تصویرسازی می گردد



برای رسیدن به بالاترین سطح مشارکت، ابتدا لازم است مراتب پایینی سپری شده 
و هر گونه عاملی که نقش مانعیت را در این میان ایفا کند در رسیدن به مراتب 

فوقانی مشارکت سیاسی نیز حائز اهمیت است
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زنان را چه به سیاست؟!زنان را چه به سیاست؟!
بررسی موانع مشارکت زنان در مناصب سیاسی ایرانبررسی موانع مشارکت زنان در مناصب سیاسی ایران

 از آن برهـــه تاریخـــی تـــا به امـــروز بیش از یک قرن گذشـــته اســـت. یـــک قرنی که 
ســـطح مطالبات زنان ایرانی را به شـــکل قابل توجهی ارتقـــا داده، تاجایی که امروز 
در خصـــوص کـــم و کیف حضور زنـــان در مناصب سیاســـی گفت و گو می شـــود. در 
ایـــران امـــروز که بیش از چهل ســـال از پیروزی انقاب اســـامی گذشـــته اســـت، 
دیگـــر امـــکان تحدید و شـــبهه وارد کردن مبنایی نســـبت به مشـــارکت سیاســـی 
زنان در ســـطوح مختلف آن وجود نـــدارد، چراکه بیانات امامین انقاب اســـامی 
در ســـال های گوناگـــون از بدو پیـــروزی انقاب تا ایران ســـال 1402 همـــواره مؤید 
اهمیـــت و ضرورت مشـــارکت سیاســـی زنان در ســـطوح مختلف بوده اســـت. اما 
آنچـــه همچنان مورد ســـؤال واقع شـــده و قابل تأمل اســـت، حضـــور کمرنگ زنان 

مســـلمان ایرانی در ســـطوح بالای مشـــارکت سیاسی است.
بررســـی مشـــارکت سیاســـی زنان در ایران امروز حاکی از آن اســـت که مشـــارکت 
در ســـطوح پاییـــن یعنـــی رأی دادن و شـــرکت در کنش هـــای سیاســـی جمعـــی از 
وضعیت نســـبتاً مناســـب و قابل قبولی برخوردار اســـت. اما هرچه کـــه به لایه های 
بالاتر مشـــارکت سیاســـی نزدیک می شـــویم، مشـــارکت زنان ایرانی کمتر شـــده تا 
جایی کـــه حضور آنان در بالاترین ســـطح که مناصب سیاســـی اســـت، انگشـــت 

شـــمار می شود.
 در خصـــوص چرایی این مســـأله، دوگانـــه ای جدی مطرح می شـــود، بدین  صورت 
که منتقدان ســـیطره فرهنگ مردسالار در ســـاختار سیاسی، فرهنگی و حکمرانی 
را مهم ترین مانع مشـــارکت زنان در مناصب سیاســـی عنوان می کنند و از ســـویی 
دیگر سیاســـتمداران ضعف و خلأ نخبگان سیاســـی در میان زنـــان را عامل حضور 
کمرنگ آنان در مناصب سیاســـی می دانند. درواقع می تـــوان گفت این دو رویکرد 

یک دوگانه کاماً دوســـویه و وابســـته بـــا چرخه پایان ناپذیر را ایجاد کرده اســـت. 
بـــا پذیرش فرضیه خلأ نخبگان سیاســـی زن این ســـؤال طرح می شـــود کـــه چرا با 
وجـــود افزایش حضـــور زنـــان و موفقیت های آنـــان در دانشـــگاه ها، مراکز علمی، 
پژوهشـــی و غیره تنهـــا ارتقـــای آنان بـــرای قرارگیری در ســـطوح بالای مشـــارکت 
سیاســـی دچار شکافی بزرگ شده اســـت و چه عواملی چنین شـــرایطی را رقم زده 
اســـت. برای پاســـخ به این ســـؤالات و ارائه تحلیل دقیق نســـبت به چرایی آن باید 

فراتر از دوگانـــه موجود موانع را بررســـی کرد.
پژوهش هـــا و مطالعـــات انجام شـــده بیانگر آن اســـت که موانع اصلـــی قرارگیری 
زنـــان در مناصب سیاســـی ایـــران در هفت عنـــوان بدین ترتیب اســـت: مردمحور 
بودن جامعه، جامعه پذیری متفاوت، برداشـــت های ســـنتی از دین اسام، واضح 
نبـــودن قوانیـــن و سیاســـتگذاری های موجـــود، مردســـالاری موجود در ســـاختار 
سیاســـی، نداشـــتن تخصـــص و تجربـــه کافی زنـــان بـــرای قرارگیـــری در مناصب 
سیاســـی- اجرایـــی، ویژگی های فـــردی و شـــخصیتی زنان در مقایســـه بـــا مردان 
کـــه عدم تمایـــل آنان برای مشـــارکت سیاســـی جدی را رقـــم می زند. ایـــن موانع 
را بایـــد به صـــورت جامـــع از دو منظـــر 
نگریســـت. اول آنکه برای رسیدن به 
بالاترین سطح مشـــارکت، ابتدا لازم 
اســـت مراتب پایینی ســـپری شـــده و 
هـــر گونه عاملی که نقـــش مانعیت را 
در این میـــان ایفا کند در رســـیدن به 
مراتب فوقانی مشـــارکت سیاسی نیز 

در ســـال1324 قمری، روزنامـــه مجلس در جـــواب عریضه یکـــی از خواتین با 
علم که درخواســـت علم آموزی زنان را داشـــت، چنین نوشـــت: »تربیت زنان 
در اموری که وظیفه شـــخصی آنهاســـت واجب اســـت؛ از قبیل تربیت اطفال و 
خانه داری و حفظ مراتب ناموس و شـــرف و بعضـــی از علوم مقدماتی و علومی 
کـــه راجع به اخلاق و معاش و معاشـــرت با خانواده باشـــد. امـــا در امور خاصه 
رجـــال از قبیـــل علـــوم پلیتیکی و امور سیاســـی فعـــلاً مداخله ایشـــان اقتضا 

ندارد.«  عباراتی که در شـــروع این نوشـــتار قرار گرفت، جملاتی ســـاده نیست 
کـــه بتوان براحتی از کنار آن گذر کرد. بلکه نوعی از تفکر و نگرش به مشـــارکت 
سیاســـی زنـــان ایرانـــی را در آســـتانه پیروزی انقلاب مشـــروطه بیـــان می کند. 
نگاهـــی که نـــه تنها حضـــور زنان در عرصـــه سیاســـی اجتماعی را به رســـمیت 
نمی شناســـد، بلکـــه حتی بـــرای علم آمـــوزی آنان نیـــز حد و مرز مشـــخصی را 

تعییـــن می کند.

معصومه زورمند
کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران

منتقدان سیطره فرهنگ مردسالار در ساختار سیاسی، فرهنگی 
و حکمرانی را مهم ترین مانع مشارکت زنان در مناصب سیاسی 

عنوان می کنند و از سویی دیگر سیاستمداران ضعف و خلأ نخبگان 
سیاسی در میان زنان را عامل حضور کمرنگ آنان در مناصب سیاسی 

می دانند. درواقع می توان گفت این دو رویکرد یک دوگانه کاملاً 
دوسویه و وابسته با چرخه پایان ناپذیر را ایجاد کرده است

تعریف مردانه از سیاست به دلیل آنکه اقتضائات و ویژگی های مشارکت زنان را در نظر نداشته و به آن توجهی 
ندارد به شکل طبیعی منجر به حذف زنان و به حاشیه راندن آنان می شود. در حالی که حضور زنان در مناصب 

تصمیم گیر به جهت ویژگی های خاصی که رویکرد زنانه به همراه دارد، می تواند ظرفیتی راهگشا برای حل 
مسائل کلان جامعه باشد

حائـــز اهمیت اســـت. به عبارت دیگـــر بعضی از عوامـــل ماننـــد ویژگی های فردی 
و شـــخصیتی زنان در روند رشـــدی برای رســـیدن زنـــان به مناصب سیاســـی مؤثر 
بـــوده و بعضـــی در مراحل بالاتر کـــه حتی رشـــد لازم و کافی برای تصـــدی مناصب 

شـــکل گرفته، نقـــش مانعیت جـــدی دارند.
 دومیـــن جنبه اهمیـــت رابطه علـــی و معلولی میان موانع اســـت کـــه ارتباط بین 
هفـــت مانع اصلـــی و دوگانه طرح شـــده را معنـــادار می کنـــد. برای مثـــال اگرچه 
جامعه پذیـــری متفـــاوت منجر به بـــروز ویژگی هایـــی همچون عـــدم تمایل زنان 
به سیاســـت می شـــود و مانـــع قرارگیری زنان در مناصب سیاســـی اســـت، اما این 
جامعه پذیری بواسطه مردســـالاری موجود در فرهنگ و جامعه، به شکل مدیریت 
شـــده این فرایند را رقـــم می زند. این رابطه میان مردســـالاری حاکـــم در فرهنگ و 
سیاســـت و ســـایر موانع نیز تســـری پیدا می کند و می توان گفت ردپای مردمحوری 
آنچنـــان جدی و عمیق اســـت که ســـایر موانع را می تـــوان معلول آن دانســـت. در 
همین راســـتا برداشت های سنتی از دین اســـام در راستای مانع تراشی برای زنان 
یا توجیه نداشـــتن تخصـــص و تجربه کافی بـــرای زنان، زمانی به وقـــوع می پیوندد 
که مردســـالاری حاکم در ساختار سیاســـی از این گزاره ها در یک قالب کاماً ابزاری 
اســـتفاده می کنـــد. به بیانـــی دیگر زنـــان تجربه کافی کســـب نمی کننـــد، به دلیل 
آنکه مردســـالاری حاکم در لایه های میانی، رشـــد تدریجی را از زنان سلب می کند. 
درواقـــع منظـــر دوم را که نقطه ثقل آن مردســـالاری حاکم در فرهنگ، سیاســـت و 
جامعه اســـت، می توان به عنوان مهم تریـــن علت ناکامی زنان برای مشـــارکت در 
مناصب سیاســـی دانســـت. علتی که مشخصاً در دو مانع »مردســـالاری موجود در 
ســـاختار سیاســـی« و »مرد محور بـــودن جامعه« شـــفاف بوده و پنـــج عامل دیگر 

نیز معلول آن هســـتند.
در ایـــن میـــان توجه به ماهیت ســـاختار سیاســـی که ذاتـــاً مردانـــه و غیرمنعطف 
تعریف شـــده حائز اهمیت بوده و مانعیت مردســـالاری حاکم را قوت می بخشـــد. 
تعریـــف مردانه از سیاســـت به دلیل آنکـــه اقتضائات و ویژگی های مشـــارکت زنان 
را در نظـــر نداشـــته و بـــه آن توجهی ندارد به شـــکل طبیعی منجر بـــه حذف زنان و 
به حاشـــیه راندن آنان می شـــود. در حالی که حضور زنـــان در مناصب تصمیم گیر 
به جهـــت ویژگی های خاصی کـــه رویکرد زنانه بـــه همـــراه دارد، می تواند ظرفیتی 
راهگشـــا برای حل مســـائل کان جامعه باشـــد. اما اغلب به حضور زنان این نگاه 
ظرفیـــت محور وجود نـــدارد. ظرفیتی که رهبـــر معظم انقاب نیـــز در دیدار اخیر 
خود بـــا بانوان به آن اشـــاره داشـــتند و نقش سیاســـی زنـــان را به عنـــوان افرادی 
کـــه دارای تحلیل سیاســـی جزئی و عمیق هســـتند مهم برشـــمردند، یـــا در جای 
دیگری که بـــه ضرورت توجه به شایسته ســـالاری بـــرای اســـتفاده از ظرفیت زنان 
در مناصب سیاســـی تأکیـــد کردند. مجموع ایـــن نکات مؤید آن اســـت که تبیین 
تفکـــر نیـــاز حکمرانی به مشـــارکت زنـــان در مناصـــب تصمیم گیر در ایـــران امروز 
امـــری ضروری اســـت و باید نگاه ظرفیت محـــور و فرصت محور به مشـــارکت زنان 
در مناصـــب تصمیم گیـــر ایجـــاد شـــود. در واقع زنان و کنشـــگری آنـــان به جهت 
ویژگی هـــای خاص ماننـــد الگوی مدیریـــت مادرانه، حق طلبـــی، محافظه کاری و 
پایبندی بیشـــتر به اصـــول و عدالت و ظرفیـــت ایجاد رابطه هـــای عرضی متعدد و 
متکثـــر با عمـــق زیاد و... پتانســـیل مهمی اســـت که نـــه تنها ایـــران، بلکه جامعه 

جهانی برای پیشـــرفت بـــه آن نیاز دارد.
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مانیفست قهرمان صبح اعدام برای 
مخاطبان امروز

بهـــروز افخمی  بعـــد از اکران فیلـــم فرزند صبح 
در مصاحبـــه ای اعلام کرد که دیگر در ســـینما، 
کارگردانـــی و تهیه کنندگـــی نمی کند اما ســـال 
بعـــد از آن، در مقـــام تهیه کننـــده حاضـــر شـــد 
و امســـال در جایگاه کارگـــردان و نویســـنده در 
جشـــنواره فجر حضـــور دارد. او در این مصاحبه 
تأکیـــد کـــرده بود:»ســـینما دیگـــر نمی توانـــد 
هیجان انگیز و دوران ســـاز باشد، طبیعتاً خودم 
اگر به آن اعتقاد دارم، باید اولین کســـی باشـــم 
کـــه بـــه آن عمـــل می کنم.« بعد از پشـــت ســـر 
گذاشـــتن حـــوادث اخیر و اعتراضـــات جنبش 
زن، زندگـــی، آزادی، افخمـــی  بار دیگـــر بر خود 

دید که پشـــت ســـینمای ایـــران را خالـــی نکند 
تا آنجا کـــه افخمی  در مصاحبـــه ای در ارتباط با 
فیلم صبح اعدام گفته اســـت: »بـــه معترضان 
امـــروزی خواهـــم گفـــت کـــه معتـــرض واقعی 
این هایـــی هســـتند کـــه در فیلـــم دیدیـــد، نه 
شـــما!« او در گفت وگویی در تازه ترین جزئیات 
شـــکل گیری فیلم صبح اعدام به وقایع ســـال 

گذشته کشـــور اشاره داشـــته است.
او دربـــاره چگونگـــی تولـــد ایـــن ســـوژه گفتـــه 
اســـت: حدود ٢0 ســـال پیش، آرشـــیو روزنامه 
کیهـــان را بررســـی می کـــردم کـــه به گـــزارش 
تیربـــاران طیب حاج رضایی و حاج  اســـماعیل 

رضایـــی برخـــوردم. در واقـــع، 
ایـــن گزارش، شـــماره ای 

بهروز افخمی  
بعد از اکران فیلم 

فرزند صبح در 
مصاحبه ای اعلام 

کرد که دیگر در 
سینما، کارگردانی 

و تهیه کنندگی 
نمی کند اما 
سال بعد از 

آن، در مقام 
تهیه کننده حاضر 

شد و امسال در 
جایگاه کارگردان 

و نویسنده در 
جشنواره فجر 

حضور دارد

گزارش »ایران جمعه« از فیلم هایی که احتمالا
در جشنواره فیلم فجر پر سر و صدا باشند

شلوغ  بازی     سینمایی
هانیه شجاعی زند

خبرنگار

 یکـــی از رویدادهـــای مهم ســـینمایی در 
ایـــران، برگزاری جشـــنواره ای اســـت که 
نامـــش را از مهم تریـــن رویداد سیاســـی 
یعنـــی فجـــر انقـــاب برگرفتـــه اســـت. 
جشـــنواره فیلم فجر در چهـــل و دومین 
دوره برگـــزاری خود در حالـــی فیلم های 
منتخب  اش را بـــرای نمایش صف بندی 
می کنـــد کـــه برخـــی از فیلم ها نســـبت 
بـــه ســـایر رقبـــای خـــود محبوب ترنـــد؛ 
محبوبیتـــی کـــه برخی بـــا پیشـــداوری، 
پیـــش از اکـــران در جشـــنواره برایشـــان 
جایـــگاه ویـــژه می خرنـــد و در رده بنـــدی 
خوب هـــای ایـــن دوره آنها را از ســـایرین 
ایـــام  مجـــزا می کننـــد تـــا مبـــادا در 
برگزاری جشـــنواره، از دیـــدن فیلم های 
محبوبشـــان جـــا بماننـــد. این دســـته از 

فیلم هـــا یا بـــه لحاظ مضمونـــی احتمال 
مـــی رود کـــه حرفـــی بـــرای گفتـــن دارند 
یـــا به لحـــاظ فنـــی با توجـــه به پیشـــینه 
عوامـــل، احتمال مـــی رود کـــه کار قابل 
 قبولـــی ارائه کنند. برخی هم به واســـطه 
حضـــور چهره های بـــه قولی ســـلبریتی، 
منتظر اکـــران یک فیلم می نشـــینند. ما 
در ایـــن گزارش هوای همه را داشـــته ایم. 
بـــرای آنهـــا کـــه دنبـــال چهره هســـتند، 
»جواد عزتی« را در فیلم »تمساح خونی« 
داریـــم. آن هایـــی کـــه بـــه اهـــل  فـــن در 
دیـــدن فیلم اعتمـــاد می کننـــد، »بهروز 
افخمی« را آورده ایم کـــه در کنار تکنیک، 
همیشـــه هـــوای محتـــوا را هم داشـــته و 
در ایـــن دســـته بندی، یک هندوانه ســـر 
بســـته هـــم هســـت؛ »شـــاه محمدی«، 

کارگردان کار اولی ســـینما کـــه برای فیلم 
»مجنون«، دســـت روی ســـوژه حساس و 
مهمی  گذاشته اســـت و البته چهره های 
مشـــهوری هم پـــای کارش آمده اند مانند 
»مجید انتظامی« در مقام آهنگســـاز و در 
آخر فیلم »آســـمان غرب« بـــه کارگردانی 
»محمد عســـگری« که او هـــم مضمون و 
ســـوژه مهمـــی  را انتخاب کـــرده و با توجه 
بـــه کار قابل قبـــول او در جشـــنواره فجر 
پیشـــین، مخاطبـــان انتظـــار یـــک فیلم 
تمام عیار را از عســـگری دارنـــد که هم در 
محتـــوا و هـــم در تکنیک بتوانـــد در کنار 
فیلم های خوب دفاع مقدسی بنشیند. 
در ادامه ایـــن چهار اثر برگزیـــده از میان 
فیلم های جشـــنواره فجر چهـــل و دوم را 

معرفـــی کرده ایم.

از کیهـــان روز ١١ آبـــان ســـال ١٣4٢ بـــود. ایـــن 
گـــزارش خبری، بـــه  قـــدری جـــذاب و مفصل 
بـــود کـــه بـــرای خـــودم از آن کپـــی کـــردم و در 
کتابخانـــه ام گذاشـــتم. از همـــان زمـــان در 
ذهنم شـــکل گرفت که بر اســـاس این گزارش 
تیربـــاران، می توانم فیلم ســـینمایی بســـازم. 
همـــواره مشـــتاق بودم تـــا خبرنـــگاری که این 

گـــزارش را نوشـــته، پیـــدا کنم.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه فیلمنامـــه »صبـــح 
اعـــدام« را بـــر اســـاس گـــزارش مطبوعاتـــی 
 : د کـــر ن  ا عنـــو  ، ســـت ا شـــته  نو ن  کیهـــا
دیالوگ هـــای طیـــب حـــاج رضایـــی و حـــاج  
اســـماعیل رضایـــی را کـــه در روزنامـــه نوشـــته 
 شـــده بـــود، به صـــورت مســـتقیم در فیلمنامه 
آورده ام. البتـــه بـــرای نوشـــتن فیلمنامـــه، از 
 منابـــع و اســـناد دیگـــر از جمله کتـــاب »طیب 
قتبـــاس  ا و  ه  د ســـتفا ا  » لوطی هـــا ر  گـــذ ر  د
 کـــردم. کتـــاب »طیـــب در گـــذر لوطی هـــا« 
مصاحبه هـــای مختلفـــی با لوطی هـــای تهرانی 
دارد که طیب را می شـــناختند و نثـــر آن تهرانی 
قدیمی اســـت و برای نوشـــتن فیلمنامـــه برایم 

بســـیار کارآمد بود.
در حالـــی  برخی این اثـــر را یـــک کار بیوگرافیک 
می دانند کـــه خود افخمـــی  در یـــک مصاحبه، 
متذکر شـــده اســـت کـــه طیـــب حـــاج رضایی 
تنهـــا قهرمان ایـــن فیلم نیســـت و کاراکتر حاج 
اســـماعیل رضایـــی هـــم، قهرمـــان جوان تری 
اســـت که در فیلـــم می بینیـــم. در واقع، »صبح 
اعدام« سرگذشـــت نیســـت بلکه درباره کشتار 
١۵ خـــرداد ســـال 1342 و نتایـــج آن اســـت. 
نکتـــه جالـــب فیلـــم، روایـــت ٩0 دقیقـــه پیش 
از اعـــدام اســـت که دو مـــرد در آســـتانه اعدام، 
چه حرف هایـــی می زننـــد و چه رفتـــار خاصی از 
خود نشـــان می دهنـــد. می توان گفـــت »صبح 
اعـــدام« همچـــون فیلم هـــای »مســـیر ســـبز« 
و »می خواهـــم زنـــده بمانـــم« در ژانـــر فرعـــی 

بهروز افخمی



با تمام حواشی سال گذشته و قهر و آشتی های برخی از فیلمسازان 
و خالی کردن پشت سینما، بعد از چهل و اندی سال جبهه انقلاب 

می تواند در غیاب آنها فیلم فجر خود را تأمین کند
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عسگری بعد 
از یک دوره 

تجربه دستیاری 
کارگردانان 

بزرگی همچون 
میرکریمی  و 

مجید مجیدی 
دو سالی هست 

که مستقلاً در 
سینما وارد عرصه 

کارگردانی شده 
و در اولین کار 

خود »اتاق گلی« 
توانست جایزه 

بهترین فیلم 
اولی جشنواره 
فجر را به خانه 

ببرد. عسگری در 
اولین کارگردانی 

خود فیلمی  قابل 
تأمل را از عملیات 

مرصاد به تصویر 
می  کشد. حال بعد 

از یک سال، این 
کارگردان با یک 

زاویه نگاه جدید، 
دفاع مقدس را 

به تصویر کشیده 
است. فیلم 

»آسمان غرب« 
یک اثر جنگی 

اکشن است که 
در لوکیشن های 

متعدد استان 
کرمانشاه 

فیلمبرداری شده 
است

اعدام اســـت.
هرچند ایـــده تولیـــد ایـــن فیلم به ســـال های 
قبـــل بـــاز می گـــردد، فیلمنامه ای کـــه افخمی  
در ســـال 1400 قیـــد ســـاخت آن را زده بـــود و 
تصمیـــم داشـــت تـــا بـــرای همیشـــه از دنیـــای 
ســـینما خداحافظـــی کنـــد اما حـــوادث اخیر و 
جریـــان اعتراضات و شـــرایط اجتماعـــی ایران 
و این همانـــی روزگاری کـــه ایـــران، قهرمانانـــی 
همچون طیـــب حاج رضایی را در خود داشـــت 
با معترضـــان امروزی که بـــرای اعتراضات خود 
هیچ مبنا و چهارچوب فکـــری ندارند، بار دیگر 
این کارگـــردان را به دنیـــای ســـینما بازگرداند.

بـــا نحـــوه  ارتبـــاط   علـــی شـــیرمحمدی در 
شـــکل گیری و اســـتارت این فیلم گفته اســـت: 
این کار از مهر گذشته آغاز شد و قبل از رسیدن 
بـــه مرحلـــه تولید، در ارتبـــاط با فـــرم و طراحی 
صحنه و لبـــاس، گفت و گو و هم اندیشـــی های 

بســـیاری با کارگـــردان صـــورت گرفت.
مـــرور کارنامه افخمی  نشـــان می دهـــد که او در 
ســـاخت و پرداخت کاراکترهای خـــود علاوه بر 
تبحر، چاشـــنی خلاقیـــت و افتـــراق را هم دارد. 
هیچ کدام از قهرمانان او یک شـــکل نیســـتند. 
چـــه آنجایـــی کـــه ابوالفضـــل پورعرب ســـتاره 
می شـــود یا هدیه تهرانی گل می کند یا در فیلم 
متفاوتش »ســـن پترزبورگ« کاراکترهای جدید 
و جذابی را خلق می کند. ســـتارگانی که در کنار 
افخمی  به چهره های ســـینمایی تبدیل شدند. 
همان گونـــه کـــه شـــیرمحمدی گفتـــه اســـت: 
بازیگـــران صبح اعـــدام هم در عیـــن کار بلدی 
بســـیار متبحـــر هســـتند و این نویـــد را می دهم 
ســـینما بایـــد منتظر یـــک پورعرب دیگـــر که در 

عروس افخمی  درخشـــید باشـــد.
احتمـــالًا می تـــوان پیش  بینـــی کـــرد، بـــا فیلم 
پرمخاطبـــی روبـــه  رو خواهیم شـــد و می  تواند 
یکـــی از فیلم هـــای مهم جشـــنواره چهل و دوم 
محسوب شـــود. فیلمی در ژانر تاریخی سیاسی 
و در تلفیقی از ژانر بیوگرافی اســـت که دو ارگان 
مهم سازمان ســـینمایی سوره و بنیاد سینمایی 

فارابی پـــای  کارش آمدند.

سفر به  آسمان غرب در میان گردنه
 های کرمانشاه 

در میـــان فیلم های راه یافته به بخش ســـودای 
غ جشـــنواره، فیلم های اقتباسی نسبت  سیمر
به ســـایرین بـــازار داغ تـــری دارند ماننـــد فیلم 
»آســـمان غرب« به کارگردانی محمد عســـگری 
که برای دومین ســـال پیاپی در مقام کارگردان 
در جشـــنواره فیلم فجر حضور دارد. عســـگری 
بعـــد از یـــک دوره تجربه دســـتیاری کارگردانان 
بزرگی همچون میرکریمـــی  و مجید مجیدی دو 
سالی است که مســـتقلاً در ســـینما وارد عرصه 
کارگردانی شـــده و در اولین کار خود »اتاق گلی« 
توانســـت جایـــزه بهترین فیلم اولی جشـــنواره 
فجـــر را بـــه خانـــه ببرد.عســـگری در اولیـــن 
کارگردانـــی خود فیلمی  قابل تأمـــل از عملیات 

مرصـــاد بـــه تصویر می  کشـــد. حـــال بعد 
از یـــک ســـال، ایـــن کارگـــردان بـــا 

یـــک زاویـــه نـــگاه جدیـــد، دفاع 

مقـــدس را بـــه تصویـــر کشـــیده اســـت. فیلـــم 
»آســـمان غـــرب« یک اثر جنگی اکشـــن اســـت 
که در لوکیشـــن های متعدد اســـتان کرمانشاه 
فیلمبرداری شـــده اســـت. این فیلم بـــا نگاهی 
متفـــاوت، رشـــادت ، غیـــرت و میهن دوســـتی 
خلبـــان شـــهید علی اکبـــر شـــیرودی و دیگـــر 
همرزمانـــش را در روزهـــای آغازیـــن جنـــگ به 

تصویر می کشـــد.
بـــا توجه بـــه تجربـــه قابل قبـــول عســـگری در 
اتاقـــک گلـــی توقـــع مـــی  رود درجشـــنواره فجر 
امســـال یک اثر با کیفیت و اســـتانداردی از این 

کارگـــردان ببینیم.
میـــلاد کی  مرام بـــا توجه بـــه ســـابقه بازیگری 
خود نشـــان داده اســـت که کیفیـــت بازی  اش 
حالت سینوســـی دارد؛ یعنی بســـته به توانایی 
کارگـــردان در بـــازی گرفتن از این هنرپیشـــه، 
اســـت. هرچنـــد  متفـــاوت  کارش  کیفیـــت 
عســـگری در فیلم »اتاقک گلی« نشـــان داد که 
در ایـــن بخـــش از کار تبحر دارد و بایـــد دید در 

فیلم »آســـمان غـــرب« کی  مـــرام چگونه خود 
را بـــا حس و حال شـــهید نزدیک کرده اســـت. 
البتـــه در کارزار تقســـیم نقـــش امیرحســـین 
آرمان هـــم در کنار میلاد کی  مـــرام قرار گرفته 
اســـت. دو بازیگـــری که به لحـــاظ جنس بازی 
بـــه هـــم نزدیک  انـــد و در عین حال، بـــازی در 
فضـــای چنین فیلم  هایی را تجربـــه نکرده  اند. 
به هرحـــال راجع بـــه نقش آفرینـــی بازیگران 
فیلم »آســـمان غـــرب« بایـــد بعد از اکـــران به 

قضاوت نشســـت.
تهیه  کنندگـــی ایـــن فیلـــم دفـــاع مقـــدس به 
حبیب  الله والی  نژاد ســـپرده شـــده است. مرد 
روز هـــای ســـخت ســـینمای ایران کـــه بخوبی 
از پـــس فیلم  هـــای پر چالـــش ژانـــر جنگی بر 
می  آید. والـــی  نژاد برای خلق یـــک اثر فاخر در 
طراحی لوگوی فیلم هم دســـت روی برندهای 
این حوزه گذاشـــته اســـت و روح  الامین استاد 
به نـــام، لوگوی این کار را طراحی کرده اســـت.
این اکشـــن جنگی، محصول بنیاد سینمایی 

فارابـــی و ســـازمان ســـینمایی ســـوره بـــا 
مشـــارکت ارتش جمهوری اسلامی ایران 

اســـت. ســـه ارگانی که تمام تلاش خود 
را کرده  انـــد تا یـــک پرتره قابـــل قبول از 

شـــهید شـــیرودی به یادگار بگذارند.
امیر حســـینی، معـــاون قـــرارگاه آجا در 
غرب کشور در مصاحبه  ای گفته است: 
این فیلـــم مقاومت مردم کرمانشـــاه را 

در ســـه روز اول جنـــگ تحمیلی به تصویر 

می  کشـــد، نکاتی کـــه در هیچ کتـــاب و فیلمی 
 بـــه آن اشـــاره نشـــده اســـت. امیر حســـینی با 
یـــادآوری تـــلاش و برنامه ریزی دو ســـال قبلی 
افزود: هر ســـاعت پـــرواز حـــدود 200 میلیون 
تومان هزینه دارد و برای این فیلم ۵3 ســـاعت 
پـــرواز در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت. از دیگـــر 
ســـو 1۵0 دســـتگاه تانـــک، 30 دســـتگاه نفربر، 
300 ســـرباز و دیگـــر تجهیـــزات نرم افـــزاری و 
ســـخت افزاری در اختیـــار عوامـــل فیلـــم قرار 

. فت گر

جواد عزتی در میان حیوانات
به دنبال چیست؟

جـــواد عزتی تاکنون ســـه بـــار از جشـــنواره فجر 
برای فیلم های »ماجرای نیمـــروز« )13۹۵(، »رد 
خون« )13۹۷( و »آتابای« )13۹۸( نامزد دریافت 
جایـــزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شـــده و 
هر ســـه بار هم در رســـیدن به این جایـــزه ناکام 
بـــوده اســـت. بعـــد از چندیـــن دوره ناکامی  در 
جشـــنواره فیلم فجر امســـال در مقام کارگردان 
و بازیگـــر پا به میدان رقابت گذاشـــته اســـت تا 
در چهل و دومین دوره جشـــنواره شـــانس خود 
را بـــرای دریافـــت جایزه بـــالا ببرد. ایـــن بازیگر 

محمدعلی عسگری کارگردان آسمان غرب
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پـــرکار در ادوار مختلـــف جشـــنواره، در اولیـــن 
تجربـــه کارگردانـــی اش موفـــق شـــده اســـت از 
میـــان فیلم اولی ها خود را به ســـکوی ســـودای 
غ برســـاند. عزتی در فیلم تمساح خونی  سیمر
از همـــکاران قدیمـــی اش همچـــون کامـــران 
حجازی بهره گرفته اســـت. کامـــران حجازی که 
در تمســـاح خونی درمقام تهیه کننـــده با عزتی 
همراهـــی می کند، پیـــش  از ایـــن در فیلم کت 
چرمـــی  و مرد بازنده با هم همکاری داشـــته اند. 
باید دیـــد این تعامـــل در فیلم تمســـاح خونی  

چگونـــه پیـــش خواهد رفت.
حضور جواد عزتی به  عنـــوان بازیگر و کارگردان 
در کنار ســـعید آقاخانی فیلم تمســـاح خونی را 
در لیســـت فیلم های مهم چهل و دومین دوره 
جشـــنواره فیلم فجر قـــرار داده اســـت. فیلمی  
کـــه از عکس هـــای منتشرشـــده اش می شـــود 
فهمیـــد، مخاطـــب بـــا یک اثـــر کمـــدی روبه رو 
خواهد بـــود. اثر کمدی با چاشـــنی اجتماعی و 
آن طـــور که از اســـم فیلم برمی آیـــد یک کمدی 
تلـــخ اجتماعـــی را در اولین اثر جـــواد عزتی در 

مقام کارگـــردان شـــاهد خواهیم بود.
قبـــل از اینکه عزتـــی را در نقش هـــای جدی در 

و تاریخـــی ببینیـــم این ژانرهـــای سیاســـی 

بازیگر خـــود را در نقش های کمدی و غیر جدی 
به اثبات رســـانده بود و حال ایـــن کارگردان کار 
اولی با برگشـــت به روزگار فیلم های کمدی اش 
نشـــان داد که خاســـتگاهش همچنان این ژانر 
اســـت و باید دیـــد در فیلمی که دســـتش برای 
طنازی باز اســـت چقدر توانســـته یک کار قابل 
 قبول ارائـــه کند، کاری که نویســـندگی اش را به 

پدرام افشـــار ســـپرده است.
در توصیـــف این فیلم ســـینمایی آمده اســـت: 
درســـته کـــه قانون جنگل نانوشـــته  اســـت، اما 
وقتش کـــه برســـه درنده ها تاوان پـــس میدن، 

گوزن هـــا جشـــن می گیرن…
در »تمســـاح خونـــی« بازیگرانـــی چـــون: جواد 
عزتی، عباس جمشـــیدی فر، ســـعید آقاخانی، 
النـــاز حبیبی، بهزاد خلـــج، شـــبنم قربانی و با 
حضور جمشـــید جهانزاده، رامیـــن پورایمان و 

کیومـــرث مـــرادی نقش آفرینـــی می کنند.

شاید شهید زین الدین مخاطبان خود 
را مجنون کند

از دیگـــر فیلم های پرتره  این دوره از جشـــنواره، 
عبـــاس  تهیه کنندگـــی  بـــه  ن  مجنـــو فیلـــم 
نـــادران و کارگردانـــی مهـــدی شـــاه محمدی 
اســـت. ایـــن فیلـــم از این جهـــت کـــه روایتگر 
داســـتان دفـــاع مقـــدس اســـت و تـــلاش دارد 
تـــا پرتـــره ای از شـــهدای آن دوران را بـــه تصویر 
بکشـــد می توانـــد از آثـــار مهـــم در 
جشـــنواره چهـــل و دوم باشـــد. 
این فیلـــم ســـینمایی تازه ترین 
محصـــول ســـینمایی ســـازمان 
هنـــری رســـانه ای اوج اســـت که 
برشـــی از حماسه آفرینی شهیدان 
مهدی و مجیـــد زین الدین و رزم آوران 
لشـــکر 1۷ علـــی بـــن ابی طالـــب)ع( در 
جزیره مجنـــون و عملیات بـــزرگ خیبر را 

بـــه تصویر می کشـــد.
فیلـــم مجنـــون اگرچـــه کارگـــردان 
ی  مهـــد ن  همچـــو ی  بـــه ا کم تجر

شـــاه محمدی را در لیســـت عوامـــل خـــود 
دارد امـــا حضـــور آهنگســـاز فاخـــر موســـیقی 
ایـــران مجیـــد انتظامـــی  در ایـــن فیلم شـــاید 
نوید بخـــش یـــک اثر قابـــل تأمل باشـــد. اثری 
کـــه در عیـــن  حال بـــرای نقـــش اول خـــود از 
بازیگـــر توانمنـــدی همچـــون ســـجاد بابایی 
اســـتفاده کرده اســـت. ســـجاد بابایی پیش  از 
این با ایفای نقش در ســـریال های »خســـوف« 
و »ســـقوط« در شـــبکه نمایـــش خانگـــی بـــه 
شـــهرت رســـیده بـــود، در کارنامه خـــود ایفای 
نقش در فیلم های ســـینمایی »تومان« و »مرد 
بازنده« را هم داشـــت و ســـال گذشـــته با فیلم 
غ بلورین بهترین  »اســـتاد« توانســـت ســـیمر

بازیگـــر نقـــش مکمـــل را کســـب کند.
مجیـــد انتظامـــی  در عرصـــه دفـــاع مقـــدس 
کارهای بـــه یادماندنی همچون بـــوی پیراهن 
یوســـف و از کرخـــه تـــا رایـــن دارد و احتمـــالاً 
مخاطبـــان بـــرای تجربـــه حـــس و حـــال آن 
روزهای ســـینمای ایران بـــرای دیدن این فیلم 
رغبـــت بســـیاری خواهنـــد داشـــت و احتمال 
رسیدن به ســـانس فوق العاده برای این فیلم 

دور از انتظار نیســـت.
کارگـــردان موفـــق در عرصـــه مســـتند جنگـــی 
در گفـــت وگویـــی در ارتبـــاط با داســـتان فیلم 
مجنـــون گفته بـــود: فیلـــم برهـــه ای از حضور 
شـــهید مهدی زین الدیـــن در جزیـــره مجنون 
در ســـال 13۶2 در عملیـــات خیبـــر اســـت. او 
با تأکیـــد بـــر تجربه مستندســـازی خـــود گفته 
اســـت فیلم مجنـــون در عین  حـــال که تلاش 
کـــرده بـــر مســـتندات تاریخـــی وفادار باشـــد و 
نقش شـــهید زین الدیـــن را در عملیات خیبر، 
عیـــن بـــه  عین بـــه تصویر بکشـــد، در مســـائل 
اصلـــی، بـــه اصـــل مســـتندات وفادار اســـت؛ 
در عیـــن  حـــال، در مـــوارد جزئی، بـــرای ایجاد 

جذابیـــت در قصه، بخش هایی اضافه شـــده 
اســـت. همیـــن بخش هـــای اضافه شـــده 

هم بخشـــی از زندگی شـــهید زین الدین 

اســـت که به لحاظ زمانی با واقعه اصلی فاصله 
دارد و بخشـــی از زندگی این شـــهید است که از 
قبل و بعد این بازه زمانی، برداشـــت  شـــده و به 
واقعـــه اصلی منگنه شـــده اســـت تـــا در نهایت 
روایتـــی جذاب تـــر خلـــق شـــود امـــا مطلقـــاً به 
حقیقـــت وفـــادار بوده ایم و تـــلاش کرده ایم در 
لحظاتـــی تصویرگر نوســـتالژی مـــردم از دوران 

جنگ باشـــیم.
ســـازمان اوج که در حمایـــت از فیلم های پرتره 
از شـــهدا پیشـــتاز اســـت و یکـــی از وظایف این 
ارگان در ســـاخت فیلـــم ســـینمایی محســـوب 
می شـــود در ایـــن دوره، ســـاخت پرتره شـــهید 
زین الدیـــن را بـــر عهـــده گرفته تا بـــا حمایتش 
از عوامـــل فیلـــم در نهایت اثری خلـــق کند که 
بتواند شـــاید مخاطبـــان خود را مجنـــون کند. 
بـــه گفته کارگـــردان این اثـــر، پژوهـــش این کار 
ســـال ها قبـــل در ســـازمان اوج انجـــام شـــده 
بـــود. پژوهـــش کاملـــی از 130مصاحبـــه ای که 
در نهایـــت به فیلمنامه تبدیل نشـــد امـــا به کار 
شـــاه محمدی آمد تـــا بتواند در فیلـــم مجنون 
بالاخـــره پرتـــره شـــهید زین الدین را بـــه تصویر 

ســـینمایی تبدیـــل کند.
 

از دیگر فیلم های 
پرتره  این دوره 

از جشنواره، 
فیلم »مجنون« 

به تهیه کنندگی 
عباس نادران و 

کارگردانی مهدی 
شاه محمدی 

است. این فیلم 
از این جهت که 

روایتگر داستان 
دفاع مقدس 
است و تلاش 

دارد تا پرتره ای 
از شهدای آن 

دوران را به تصویر 
بکشد، می تواند 

از آثار مهم در 
جشنواره چهل 

و دوم باشد. این 
فیلم سینمایی 

تازه ترین محصول 
سینمایی 

سازمان هنری 
رسانه ای اوج 

است که برشی 
از حماسه آفرینی 

شهیدان مهدی و 
مجید زین الدین 
و رزم آوران لشکر 

1۷ علی بن 
ابی طالب)ع( در 

جزیره مجنون 
و عملیات بزرگ 

خیبر را به تصویر 
می کشد

مهدی شاه محمدی کارگردان مجنون

سجاد بابایی در مجنون
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نگاهی به نمایش »فردریک«
آقای فردریک تئاتر محل خواب نـیست، جایی برای بیداری است

درست است که 
فردریک زیبا و 

پردرخشش است 
و درست است 
که می تواند دو 

ساعت مخاطب 
را روی صندلی 

میخکوب کند اما 
تئاتر محلی برای 
میخکوب شدن 

سکرآور بدون 
القای اندیشه 

متعالی نیست و 
مشخص نیست 

کارگردان برخاف 
سابقه درخشان 

خود در اقتباس از 
آثار خارجی چرا در 

فردریک تا به این 
درجه از فرهنگ 

بومی  فاصله گرفته 
و نمی تواند از مسیر 
دیالوگ ها جرقه ای 

در ذهن مخاطب 
ایجاد کند

ونوس بهنود
روزنامه نگار

فردریک لومتـــر بازیگر محبوب تئاتر فرانســـه در 
قرن 19 که از قضا با اقتباســـی از یک نمایشـــنامه 
میهمان تئاتر شـــهر تهران بود، دســـت بازیگران 

خاص پســـند را خالی گذاشت.
دو نفـــر در ابتـــدای نمایش می رقصنـــد. یک مرد 
و یـــک زن. برای شـــروع و گرم کـــردن مخاطبی 
که شـــنیده اســـت، نمایش فردریـــک به فروش 
میلیونـــی رســـیده، کافـــی اســـت کـــه رقص یک 
زوج را البتـــه بـــدون تمـــاس بدنی اما بـــا همان 
ظرافت های رقص های اروپایی مشـــاهده کند.

زمانـــی کـــه یـــک نفـــر فریـــاد می زنـــد: »آقایان، 
خانم هـــا، تئاتـــر محـــل خـــواب نیســـت، بلکه 
جایی برای بیداری اســـت«، مخاطب از خلســـه 
خـــارج شـــده و گـــوش تیـــز می کنـــد تـــا بدانـــد 
اقتبـــاس نمایـــش یکـــی از کارگردانـــان معروف 
فرانســـه، اریـــک امانوئـــل اشـــمیت چـــه حرفی 

برای گفتـــن دارد.
در توصیف ایـــن نمایش آمده اســـت: »فردریک 
سرگذشـــت ســـتاره بازیگـــری تئاتـــر بولـــوار در 
پاریس و فرانســـه قرن نوزدهم اســـت. فردریک 
لومتـــر، بازیگـــری افســـانه ای اســـت کـــه تمـــام 
نقش هـــا و ژانرهـــا را آزمـــوده اســـت. او میلـــی 
ســـیری ناپذیر برای بازیگـــری دارد. از لذت های 
زندگـــی چیزی نیســـت کـــه تجربه نکرده باشـــد 
اما چند ماهی اســـت کـــه در میان تماشـــاگران 
متوجـــه دو چشـــم میشـــی رنگ می شـــود که در 
تاریکی فضای ســـالن نمایش همچون چشمان 
گربـــه می درخشـــند و این ســـرآغاز نمایشـــنامه 

شـــورانگیز اریک امانوئل اشـــمیت اســـت.«
 ، ه نویســـند شـــمیت  ا مانوئـــل  ا ریـــک  ا مـــا  ا
نمایشـــنامه نویس و فیلســـوف فرانســـوی است 
که نوشـــته های او به 43 زبان دنیا منتشـــر شده 
و نمایشـــنامه های او در بیـــش از 50 کشـــور روی 

صحنـــه رفته  اســـت. 
وی دکترای فلسفه نیز دارد.

چندیـــن جایـــزه تئاتـــر مولیـــر فرانســـه، جایزه 
بهتریـــن مجموعـــه داســـتان گنکـــور، جایـــزه 
آکادمی بالزاک همراه بسیاری از جوایز فرانسوی 
و خارجی از جوایز اهدا شـــده به اشـــمیت است. 
نمایشـــنامه هایی از او نظیر »خرده جنایت های 
زناشـــویی« و »مهمانســـرای دو دنیـــا« و آثـــاری از 
مجموعـــه داســـتان »گل هـــای معرفـــت« مانند 
»میارپـــا«، »ابراهیـــم آقـــا و گل هـــای قـــرآن«، 
»اســـکار و خانـــم صورتـــی« و »ســـوموکاری کـــه 
نمی توانســـت تنومنـــد شـــود« همـــراه چندین 

رمـــان دیگر بـــه فارســـی ترجمه شـــده اند.
از طرفـــی کارگـــردان نمایـــش فردریـــک، 
حمیدرضـــا نعیمـــی، خود را منتســـب به هیچ 
ژانر و ســـبک خاصی نمی دانـــد. او آثار متنوع 
و مختلفی دارد اما اقتبـــاس از آثار مطرح دنیا 
یکی از عایق و نگاه های خاص این نویســـنده 
است. نمایشـــنامه های »آژاکس«، »مکبث«، 
 ،» »کالـــون و قیـــام کاســـتلیون«، »شـــاه لیر
»فاوست«، »رابینسون کروزوئه«، »شوایک«، 
بـــه« و »ضحـــاک  ودا »ریچـــارد«، »زال و ر
نمی میـــرد«، جـــزو مهم تریـــن آثار اقتباســـی 

حمیدرضـــا نعیمی  اســـت.
چنین کارنامه ای کافی اســـت تـــا مخاطب با این 
نظر قطعی و نه فرض مســـلم به اجرای نمایشـــی 
بنشـــیند که اثری مانـــدگار و عمیق بوده باشـــد 
امـــا فردریک چنیـــن نکرد و دســـت مخاطبان را 

در حنا گذاشت.

تئاتری برای سرگرمی  به اسم 
تعمق اندیشه

آیـــا نمایـــش فردریـــک برعشـــوه های ســـوزناک 
زنـــان زیبـــا، آوازهـــا و دیالوگ هایـــی کـــه بهتـــر 
اســـت کـــودکان آن را نشـــنوند، متمرکز اســـت؟ 
آیـــا قـــرار اســـت متنـــی از جمله هایی که شـــرم 
و انفجـــار خنـــده را بـــا هـــم به دنبـــال دارد، پیام 
نمایش باشـــد؟ این ســـؤالی اســـت که مخاطب 
بایـــد پاســـخگو باشـــد و از آن جایـــی کـــه نـــگاه 
فلســـفی حاکـــم در فیلم خیلـــی هم بـــه عمقی 
که ادعـــا می شـــود نزدیـــک نیســـت، مخاطبان 
خاص پســـند نمی تواننـــد بـــه فردریـــک نمـــره 

قبولـــی بدهند.
درســـت اســـت که فردریـــک زیبا و پردرخشـــش 
اســـت و درســـت اســـت که می تواند دو ســـاعت 
مخاطـــب را روی صندلـــی میخکـــوب کنـــد امـــا 
تئاتـــر محلـــی بـــرای میخکوب شـــدن ســـکرآور 
بدون القای اندیشـــه متعالی نیست و مشخص 
نیســـت کارگردان برخاف سابقه درخشان خود 
در اقتبـــاس از آثـــار خارجـــی چـــرا در فردریک تا 
به ایـــن درجه از فرهنـــگ بومی  فاصلـــه گرفته و 
نمی تواند از مســـیر دیالوگ هـــا جرقه ای در ذهن 

مخاطب ایجـــاد کند.
تـــا جایی که بـــه نظر می رســـد نقل و نبـــات طنز 
نمایـــش بیشـــتر شـــبیه کلوچه هایی اســـت که 
ماننـــد دامی  در مســـیر ذهـــن مخاطـــب چیده 
شـــده و می خواهد او را به مســـیری نامشـــخص 

هدایـــت کند.

چرا فروش میلیونی رنگ و بزک؟
روابـــط  عمومـــی  اداره  کل هنرهـــای نمایشـــی 
پیـــش از ایـــن اعام کرده اســـت کـــه »نمایش 
»فردریـــک« به کارگردانـــی حمیدرضا نعیمی  که 
از روز 7 آذر در تالار اصلی تئاتر شـــهر با ظرفیت 
579 تماشـــاگر و قیمـــت بلیـــت 200 و 100 هـــزار 
تومان اجرای خـــود را آغاز کرده،  با مجموع 37 
اجرا و میزبانـــی از 13 هـــزار و 324 مخاطب )با 
احتســـاب بلیت تمام بها، نیم بهـــا، تخفیف دار 
و میهمان( توانســـت به فـــروش 2 میلیارد و 111 
میلیـــون و 404 هزارتومانی دســـت پیـــدا کند. 
ایـــن آماری اســـت کـــه تـــا روز 23 دی منتشـــر 
شـــده اســـت و اجرای ایـــن نمایـــش همچنان 

ادامه دارد.
ی  ر مـــا آ چنیـــن 

از فـــروش آن هـــم 
درســـت در وضعیتـــی که 

آثـــار فاخـــری همزمـــان بـــا 
فردریـــک روی صحنـــه بـــوده و آنهـــا هـــم فریاد 
زده انـــد آقایـــان و خانم هـــا تئاتـــر جایـــی برای 
بیـــداری اســـت، قابـــل توجـــه اســـت و ایـــن 
پرســـش را به دنبـــال دارد کـــه چـــرا بـــه ســـمت 
و ســـویی رفته ایـــم کـــه هنـــر نمایشـــی حتـــی 
مغایـــر آرمان هـــای خود بیشـــتر در فریب بصری 
مخاطب محدود شـــده اســـت؟ در واقع نه تنها 
هنر نمایشـــی بلکه نگاهی به ســـایر شـــاخه های 
هنری نیز نشـــان می دهد که رنگ و بزک بیشـــتر 
از مضامیـــن معنادار که بتواند ذهـــن را بتکاند و 

اندیشـــه های نو و ســـازنده را بـــه آن تزریق کند، 
اهمیـــت دارد. شـــاید بـــه ایـــن دلیـــل واضح که 
ســـلیقه مخاطب به همیـــن ترتیبی که ماحظه 
می شـــود، تنـــزل داده شـــده اســـت و اثـــر فاخر 
دیگر انتخـــاب او نیســـت. فردریک با داســـتان 
یـــک بازیگـــر تئاتـــر آغاز می شـــود؛ بازیگـــری که 
به کـــرات در فیلم عنوان می شـــود که بـــا بانوان 
خـــوش مشـــرب اســـت و در نهایت نیـــز مجبور 
بـــه تصمیم گیـــری ماندن بـــا رفتن می شـــود. با 
وجود تاش کارگـــردان در بازتولید تیپیکال های 
شـــخصیتی مختلف در این نمایـــش، مخاطبان 
می پرســـند ایـــن همـــه هیاهو بـــرای چـــه و پیام 

آن چیســـت؟

آیا تئاتر در حال فریب ما است؟
مخاطبانـــی که ســـالن را تـــرک می کردند اغلب 
به دلیـــل طنز هـــا و جلوه هـــای بصـــری نظـــر 
مســـاعدی نســـبت به نمایـــش داشـــتند و خود 
ایـــن موضوع ایـــن جملـــه را تداعـــی می کند که 
آیـــا تئاتـــر در حال فریـــب ما اســـت؟ فردریک در 
جایـــی می گویـــد: »خانم هـــا و آقایـــان، اجـــازه 
دهیـــد از موفقیت این شـــب اســـتفاده کنم و به 
شـــما بگویـــم، بدترین عیب هـــا را بـــه بازیگران 
نســـبت می دهید. ما را فریبکار، ریاکار، دروغگو، 
منفعت طلـــب، حریـــص و چاپلـــوس معرفـــی 
می کنیـــد« رونـــدی کـــه بـــه نظـــر می رســـد در 
تئاتر هـــم مانند ســـینما در حال ریشـــه دواندن 
اســـت. اینکـــه بتوان با فریبی شـــیرین بیشـــتر 
دیـــده شـــد؛ فریبـــی از ســـطحی بودن هایی که 
اتفاقـــاً نقطـــه زوال اســـت. تئاتر، هنـــر نخبگان 
اســـت. چـــه کســـانی کـــه در آن ایفـــای نقـــش 
می کننـــد و چـــه گروهـــی کـــه بـــه تماشـــای آن 
می رونـــد، به دنبـــال کشـــف حقایقـــی از قلـــب 
بازیگـــر هســـتند. به دنبال تأثیرپذیـــری عمیقی 
از حقایقـــی کـــه آشـــکار می شـــود. در تئاتر حتی 
رنگ هـــا، نورهـــا و صداها نیـــز در اختیـــار پیامی 
 هســـتند که مخاطب شاید در ســـاخته صنعتی 
شـــده ای مانند ســـینما نمی یابد. آقای فردریک 
مـــا به دنبال بیداری بودیم اما در میانه داســـتان 

شـــما به خـــواب رفتیم.
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هرآنچه که در رابطه با  فرهنگ می خواهید بدانید

فرهنگفرهنگ

   برای شروع گفت و گو از سابقه، کارنامه 
هنری و تحصیلات تان صحبت کنیم و 

اینکه چطور وارد این حرفه شدید؟
در ســـال 1376 و در زادگاهم شـــهرکرد، انجمن 
ســـینمایی یک ســـری کاس هـــای بازیگـــری 
برگـــزار کرده بـــود که به طـــور اتفاقـــی وارد این 
کاس هـــا شـــدم؛ چون تمـــام خانـــواده من در 
رشـــته های مهندســـی تحصیـــل کـــرده بودند، 
اصـــرار زیادی داشـــتند که من هم این مســـیر را 
ادامـــه دهـــم و در زمانی که بـــرق می خواندم به 
تئاتر عاقه مند شـــدم. ســـه-چهار ســـال تئاتر 
کار می کردم. ســـال80 یـــک کاری در شـــهرکرد 
ســـاخته می شـــد که قرار بود بـــرای بازیگرهای 
فرعـــی از بچه های تئاتر اســـتفاده شـــود. زمانی 
که حاضر شـــدیم تا با کارگـــردان صحبت کنیم، 
آقای حســـن کیانی کـــه صدابـــردار بودند من را 
دیدند و پیشـــنهاد دادند که وارد کار صدابرداری 
شـــوم و من هم قبول کردم و ســـینمایی »قلعه 

متـــروک« را کار کردیم. 
کم کم در این رشـــته وارد کارهای مختلف شـــدم 
تـــا اینکه آقـــای ســـعید بهرامی در حیـــن اینکه 
صدابـــرداری یـــک ســـریالی را کار می کردیـــم، 
مـــن را می دیدنـــد کـــه از کارهـــای کارگردانـــی 
ح هـــای خـــودم را  نت بـــرداری می کنـــم و طر
می نوشـــتم. ایشـــان پیشـــنهاد دادند کـــه چرا 
فیلـــم نمی ســـازی و بعد از خوانـــدن طرح های 
مـــن گفتنـــد که حاضـــری دســـتمزد ایـــن کار را 
بگـــذاری و یـــک فیلم بســـازی و من هـــم قبول 
کـــردم و اولین کارم را ســـاختم که یک کار ســـه 
اپیـــزوده و یـــک فیلم کوتاه ســـه دقیقـــه ای بود 

کـــه جوایز بســـیاری هـــم گرفت.
کمی بعدتـــر یکی از فیلم ســـازان خـــوب به نام 
آقـــای نجفـــی گفتنـــد کـــه مـــن می خواهم یک 
فیلم بلنـــد بســـازم و دســـتیار می خواهم و من 
شدم دســـتیار اول کارگردان؛ کارم به صورتی بود 
که بازیگـــری را در تئاتر ادامه می دادم و دســـتیار 
اولـــی و برنامه ریـــزی را در ســـینما و در کنـــار آن 
فیلم کوتاه می ســـاختم؛ حـــدود 30 فیلم کوتاه 
ســـاختم و اکثـــر فســـتیوال ها را با فیلـــم کوتاه 
شـــرکت کردم و در ســـال 86 اولین ســـریالم را 
برای شـــبکه دو به نام »ســـینا و تینـــا« کارگردانی 
کـــردم. البتـــه بازیگـــری را رهـــا نکـــردم. در این 
ســـال ها حدود 10 الـــی 15 تله فیلم و ســـه چهارتا 
کار ســـینمایی بازی کردم کـــه آخرین کارم، اثری 
ســـینمایی به کارگردانـــی آقای نـــوری زاد بود که 

نقش اصلـــی را بـــازی می کردم.
در ادامـــه در ســـینمایی »طول موج« بـــه عنوان 
نقـــش اصلی بازی کـــردم که بعد از آن پیشـــنهاد 
بـــازی در ســـریال »شـــهرزاد« بـــه مـــن شـــد، اما 
چون مشـــغول بازی در یک کار سینمایی بودم، 
نقش هـــا تقســـیم شـــده بـــود و اتفاقاتـــی رقـــم 
خورد کـــه من به عنوان دســـتیار کارگـــردان وارد 

این گروه شـــدم. به واســـطه دوســـتی 
و آشـــنایی با آقای شـــهاب حسینی، در 
تئاتر »اعتراف« به کارگردانی ایشـــان، با 

آقای علـــی نصیریان همبازی شـــدم که 
از ایـــن دو بزرگوار بســـیار آموختم تا ســـال 

گذشـــته که فیلم بلند سینمایی خودم 
با نام »خانه ماهـــرخ« را کارگردانی کردم 

که در جشـــنواره روســـیه جایـــزه اول را گرفت؛ 
در این ســـال ها فوق لیســـانس کارگردانی تئاتر 

را هـــم گرفتم.
از شبکه یک روســـیه، یک پیشنهاد بازیگری 
داشـــتم که قصه به ســـمتی پیـــش می رفت 
کـــه نیاز بود چنـــد کاراکتر، فارســـی صحبت 
کننـــد. به همین دلیل پیشـــنهاد شـــد و این 

ارتباط شـــکل گرفت و من نقش یک پلیس 
مخفی را در این ســـریال داشتم؛ موضوع 
این ســـریال، یک کشـــور خیالـــی بود که 
زلزلـــه ای در آن اتفاق افتـــاده بود و برای 
نشـــان دادن ایـــن ویرانی ها، لوکیشـــنی 

در ســـوریه انتخـــاب شـــده بـــود. در آنجـــا 
که بـــودم، آقـــای تقیانی پـــور با مـــن تماس 

گرفتنـــد و فیلمنامـــه را فرســـتادند. نقشـــی که 

در روســـیه بـــازی می کـــردم یک پلیـــس مخفی 
بســـیار عصبـــی بود کـــه با زیردســـتان خـــود به 
تنـــدی رفتـــار می کـــرد و در پایان وقتـــی می دید 
چه خدمت شـــریفی به کشـــور خـــودش کرده، 
در نهایت به یک آرامشـــی می رسید ولی کاراکتر 
ســـبحان بســـیار آرام و متین بـــود؛ دقیقاً نقطه 
مقابل کاراکتر روسیه و مشـــاهداتی که سبحان 
داشـــت و مســـیری را که باید طی می کرد همه و 
همه باعث شد که نقش ســـبحان را قبول کنم.

   شما آقای تقیانی را می شناختید و یا از 
طریق آقای امینی با شما تماس گرفتند؟

مـــن افتخار کار کردن با آقای امینی را نداشـــتم. 
آشـــنایی من با آقـــای تقیانی برمی گـــردد به یک 
دهـــه قبل که من در فیلمی بـــه نام »پاک« بازی 
می کردم کـــه آقای تقیانی پور به عنوان دســـتیار 
یـــک کارگـــردان بودند؛ بعدتـــر آقـــای تقیانی به 
من پیشـــنهاد کار دادند ولی چـــون من آن زمان 
مشغول شـــهرزاد بودم قسمت نشـــد اما خیلی 
دوســـت داشـــتم که یـــک کار مشـــترک تئاتر با 

ایشـــان داشته باشم.
زمانـــی که من در ســـوریه بـــودم آقـــای تقیانی با 
من تمـــاس گرفتند. اتفاقاً ایشـــان هم به خاطر 
پروژه سینمایی شـــان در ســـوریه بودنـــد؛ بعد از 
خوانـــدن فیلمنامه، نقـــش را پذیرفتـــم و گروه 
بســـیار بـــه مـــن لطـــف داشـــتند؛ چون بعـــد از 
ســـریال روســـیه، من به عنوان داور باید در یک 
فســـتیوالی در ســـن پترزبورگ حاضر می شـــدم 
و بـــه همیـــن دلیـــل، گروه بـــه خاطر مـــن چند 
روزی صبـــر کردنـــد تـــا بـــه ایـــران برگـــردم. به 
نحوی احســـاس کـــردم که این نقش قســـمت 

من شـــده بود.

   درباره چالش های سریال »ترور« 
صحبت کنیم. پیش از »ترور« هم 

بینندگان با سریال هایی مشابه، با 
کاراکترهای مأموران امنیتی آشنا شده اند. 

بدون شک به دلیل فرم کار و اینکه 
نویسنده و تهیه کننده هر دو سریال »ترور 

و گاندو« مشترک بودند، ناخودآگاه شما 
با نقش محمد در سریال گاندو مقایسه 
می شوید. از چالش ها، ترس ها و نحوه 
تحقیقات تان برای این سریال بگویید.

گفت و گو  با شهرام ابراهیمی؛ »سبحان« سریال ترور

بازی در نقش سبحان 
قسمت  من بود

از همـــان روزهـــای اولی کـــه خبر ســـاخت ســـریالی دربـــاره »حاج 
قاســـم« رســـانه ای شـــد، همه منتظر بودند تا خروجی این کار دیده 
شـــود و زمان به سرعت گذشـــت تا در زمان ســـالگرد شهادت حاج 
قاســـم، ســـریال »ترور« روانه آنتن شـــد؛ مینی ســـریالی 9 قســـمتی 

بـــه کارگردانی خیـــرالله تقیانی پـــور و معرفی بازیگری به نام شـــهرام 
ابراهیمـــی در نقش »ســـبحان«؛ ســـرتیم مأمـــوران امنیتـــی که قرار 
اســـت جلوی ترور حـــاج قاســـم را بگیرند. بـــه همین بهانـــه با این 

بازیگر گفت وگویـــی صمیمانه داشـــته ایم.

مصطفی پورکیانی
روزنامه نگار
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همه آدم ها در غریزه شان نیاز به تحسین دارند و این موضوع به آنها انگیزه می دهد تا در یک موضوعی، 
فعالیت بهتری داشته باشند. ولی در زمینه امنیت، اصاً این گونه نیست؛ شما هرچه بیشتر فعالیت 

کنید، گمنام ترید. این مسأله سختی برای تبیین شخصیت این کاراکترها است

یکی از اولین 
قضاوت ها، 

مقایسه این سریال 
با سریال گاندو بود 

که از زمان پخش 
تیزر تا قسمت های 

اول و دوم ادامه 
داشت. چون 

در قسمت های 
ابتدایی به خاطر 

اکشن بالای کار 
خیلی به کاراکترها 

پرداخته نمی شد 
ولی خدا را شکر 

بازخورد مردم 
خیلی خوب بوده 

است و کار تا به 
این لحظه از طرف 

منتقدان مورد 
نقد جدی قرار 

نگرفته است ولی 
دوستانی که در 

این زمینه فعالیت 
می کنند، به کلیت 

کار نمره قابل 
قبولی داده اند

به دلیل اینکه ســـریال تـــرور و گاندو اشـــتراکاتی 
در عوامـــل داشـــتند ایـــن شـــباهت ها قطعـــاً 
گریزناپذیـــر بود ولی تیـــم بازیگری گاندو بســـیار 

قـــوی بودند.

   اساساً فیلم های قهرمان محور 
بخصوص اگر این قهرمان، ملی و وطنی 

باشد؛ یک حساسیت بیشتری روی آن 
هست بویژه حالا که در تلویزیون و به 

صورت سریال قرار است پخش شود، قطعاً 
پربیننده است و مهم تر اینکه اسم حاج 

قاسم روی سریال است و اولین سریالی 
است که قرار است در مورد حاج قاسم 

ساخته شود؛ برای بازی در چنین سریالی 
قطعاً آدم دچار ترس و استرس می شود 

که خروجی کار چه می شود؟ و اگر بازیگری 
نقش خود حاج قاسم را بازی می کرد این 

همه نگاه از روی شما برداشته می شد ولی 
اینکه حالا فقط اسم ایشان است و در 

تصویر فقط دو گروه تروریستی و تیم امنیتی 
دیده می شود، قطعاً این نگرانی برای خوب 
شدن، کار را چندین برابر حساس می کند. 

با این چالش ها چگونه کنار آمدید؟
مســـلماً یک بخشـــی از آرامـــش من به شـــناختی 
که از گـــروه ســـازنده داشـــتم، برمی گشـــت و یک 
اعتمـــاد دوطرفـــه بـــود و قطعـــاً هـــر کاری را که من 
انجام دهم چـــه بازیگری، چـــه تهیه کنندگی، چه 
کارگردانـــی، فقط به همان مقطـــع فکر می کنم که 
بهترین باشـــد. خیلی به اینکه بعد از آن چه اتفاقی 
می افتد و نمی افتد، فکر نمی کنـــم. همه آدم ها در 
غریزه شان نیاز به تحســـین دارند و این موضوع به 
آنها انگیـــزه می دهد تا در یـــک موضوعی، فعالیت 
بهتری داشـــته باشـــند. ولی در زمینه امنیت، اصاً 
این گونـــه نیســـت؛ شـــما هرچـــه بیشـــتر فعالیت 
کنیـــد گمنام تریـــد. ایـــن مســـأله ســـختی بـــرای 
تبیین شـــخصیت این کاراکترها اســـت. این افراد، 
بخشـــی از غریزه خودشان را ســـرکوب می کنند و 
چیـــزی که حال شـــان را خوب می کند، این اســـت 
کـــه ببیننـــد امنیت وجـــود دارد و اینها نـــکات ریز و 
جذاب ایـــن آدم هـــا اســـت. اینها علی رغم فشـــار 
عمده و ســـنگینی که روی دوش شـــان است برای 
حل کیس هـــای مختلـــف، یک آرامـــش عجیبی 
در ارتباطات شـــان دارنـــد و همچنیـــن در ارتباط با 

زیردستان شـــان یک رابطه گـــرم و صمیمی برقرار 
اســـت که در این ســـریال زیاد به آن پرداخته شـــد. 
بدون شـــک اســـترس و نگرانی از برخورد مخاطب 
وجـــود داشـــت ولی هـــم تیم ســـازنده و هـــم تیم 
رســـانه ای تاش خودشان را کردند تا یک کار خوب 
ارائه بدهند و همه چیز به نظر مردم بســـتگی دارد.

   قرار بود یک تیم دیگری این سریال 
را بسازد و تغییراتی صورت گرفت و آقای 

تقیانی پور کارگردان شدند و گویا مدیران 
تلویزیون قصد داشتند که این سریال به 
سالگرد شهادت حاج قاسم برسد و قطعاً 
تولید در این شرایط سخت تر بوده است.

بله، کار فشـــرده بود. مســـأله این اســـت که چون 
بازیگـــر جلـــوی دوربیـــن اســـت تمام خســـتگی و 
حتی درماندگی جســـمی او به سرعت برای بیننده 
مشخص می شـــود؛ برای همین همیشه باید شاد 
و خوشحال باشـــد، اگر نه تمام گروه نهایت تاش 
خودشـــان را برای این ســـریال کرده اند که در زمان 
مقـــرر به پخش برســـد و خدا را شـــکر رســـید. قرار 
بوده این ســـریال به دســـت گروه دیگری ســـاخته 
شـــود و بـــرای نقش هـــا به هـــزاران نفر فکر شـــده 
اســـت، ولی قســـمت ایـــن بوده اســـت ایـــن تیم 
در ایـــن زمـــان و ایـــن مـــکان و در این شـــرایط این 

ســـریال را بسازند.

   کل این سریال ۹ قسمت است. از 
بازخوردهای اطرافیان تا منتقدینی که 

سریال را دیده اند، بگویید.
یکـــی از اولیـــن قضاوت ها، مقایســـه این ســـریال 

بـــا ســـریال گانـــدو بـــود کـــه از 
زمان پخـــش تیزر تا قســـمت های 

اول و دوم ادامـــه داشـــت. چـــون در 
قســـمت های ابتدایی به خاطر اکشـــن بالای کار 

خیلی بـــه کاراکترهـــا پرداخته نمی شـــد ولی خدا 
را شـــکر بازخورد مردم خیلی خوب بوده اســـت و 
کار تـــا به این لحظـــه از طرف منتقـــدان مورد نقد 
جـــدی قـــرار نگرفته اســـت ولی دوســـتانی که در 
این زمینـــه فعالیـــت می کنند به کلیـــت کار نمره 

قابـــل قبولـــی داده اند.
   خاطره به یادماندنی از این کار دارید؟

بلـــه، در یک صحنـــه ای باید از کوه بـــالا می رفتم؛ 
خیلی شـــرایط عجیبـــی بود چون یک مســـافت 
طولانی با یک شـــیب تنـــد باید پیموده می شـــد و 
این سکانس با ســـه دوربین فیلمبرداری می شد. 
من به ســـرعت بالا رفتـــم و حالم بد شـــد و چون 
آقـــای تقیانی پور و عوامـــل، فاصله زیـــادی با من 
داشـــتند متوجه حال بد من نشـــدند؛ کات دادند 
و گفتند دوباره تکرار شـــود. در حین پایین آمدن 
مرتب می گفتـــم خدایا کمکم کـــن. روزهای آخر 
کار اســـت و بـــه خاطـــر مـــن کار عقـــب نیفتند تا 
عوامـــل جای دوربین ها را عـــوض کردند و پان را 
آمـــاده کردند من دوباره دویدم تا همان مســـیری 
کـــه قابـــل قبول بـــود رفتـــم و بافاصلـــه افتادم. 
حال بدی داشـــتم؛ حالت گرمازدگی شدید؛ یک 
لحظه چشـــمم را باز کردم، دیدم آقای تقیانی پور 
به ســـمت مـــن می دونـــد و چون ســـر یـــک کاری 
زانـــوی من آســـیب دیده بـــود فکـــر می کردند که 
زانـــوی من دوبـــاره آســـیب دیده اســـت ولی خدا 
را شـــکر مشـــکل پای من به طـــور کامـــل برطرف 

شده بود. چشمانم را بســـتم و دوباره که باز کردم 
صحنـــه جالبـــی بود؛ آقـــای انوش معظمـــی که از 
دوســـتان خوب من هســـتند و نقـــش مقابل من 
بودند و قرار بود در آن ســـکانس به هم تیراندازی 
کنیـــم جوری ایســـتاده بودند که سایه شـــان روی 

من بیفتـــد و آفتاب مـــن را اذیت نکند.

   اگر بخواهید بین بازیگری، کارگردانی 
و تهیه کنندگی یک مورد را انتخاب کنید، 

علاقه خودتان به کدام بیشتر است؟
این ســـه خیلی به هـــم نزدیک هســـتند ولی اگر 
بخواهـــم انتخابـــی داشـــته باشـــم کارگردانی و 
بازیگـــری را ترجیـــح می دهم. مثـــاً در بازیگری 
شـــما به خلـــق یک شـــخصیت کمـــک می کنید 
ولـــی در کارگردانی بـــه خلق یک اثر شـــامل کلی 
بازیگر، قصـــه و... کمک می کنید و تهیه کنندگی 
چـــون خیلی بـــه مســـائل مالی مربوط اســـت و 
مـــن خیلـــی آدم مالی نیســـتم گرایـــش کمتری 
بـــه تهیه کنندگـــی دارم و ترجیـــح می دهـــم 
تهیه کنندگـــی بـــرای شـــرایط خـــاص و کارهای 
خاص را انجام دهم. بـــه همین دلایل عاقه من 
بیشـــتر به ســـمت بازیگری و کارگردانی است و از 
بیـــن این دو، عاقـــه من به کارگردانـــی، به خاطر 
تجربیاتی کـــه داشـــتم و اتفاق هایی کـــه افتاده 
خیلـــی عمیق تر اســـت ولی به نظر مـــن بازیگری 

در مســـیر درســـت هم کم از کارگردانـــی ندارد.

   حرف و نکته خاصی در مورد »ترور« بود 
که پرسیده نشد؟

دوســـت دارم مخاطبیـــن بداننـــد کـــه در کنـــار 
محتوایـــی کـــه ارائه دادیـــم، عوامل یک عشـــق 
خاصی نســـبت بـــه تولید ایـــن اثر داشـــتند تا کار 
دیده شود؛ ما متأسفانه در زمینه رسانه ای کردن 
قهرمان های کشـــورمان، خیلی کار نکرده داریم 
و بهتر اســـت که یک ســـری آثـــار خـــوب و قوی و 
در شـــأن این قهرمان ها تولید شـــود کـــه بتواند 
حقیقت را برای مخاطب روشـــن کند. امیدوارم 
روزی برســـد که قهرمانان کشورمان همه در دل و 

روح و جـــان مخاطبیـــن رخنه کنند.
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واقعه 1۷ شهریور و ساختن اولین 
سرود انقلابی

حمیـــد شـــاهنگیان، ماجـــرای ســـاخت اولین 
ســـرود انقابـــی در ایـــران را ایـــن گونـــه روایت 
می  کند. بعـــد از واقعه 17 شـــهریور 1357 دیدم 
احوال مردم و شـــهدای ایـــن روز نباید فراموش 
شـــود. نـــه عکســـی از حادثـــه گرفته بـــودم و نه 
فیلمی داشـــتم. تنها راه پیش رویم نوشتن بود. 
قباً هم قصه نوشـــته بودم و دســـت به قلم برده 
بودم. بـــا خودم گفتم اگـــر بتوانم از زبان شـــعر 
اســـتفاده کنم، می  شـــود... و با چیـــدن کلمات 
در کنار هم شـــروع کردم که دیدم دارد قشـــنگ 

می  شـــود. این طـــوری شـــروع کردم:
 درود، درود، به روان پاک شهید راه خدا

درود درود به جوان کشته شده به میدان شهدا
 درود درود به تمام شهیدان کربا

مردم روز 17 شـــهریور اســـم میـــدان ژالـــه را به 
میـــدان شـــهدا تغییـــر داده بودنـــد. مـــن هم با 
همان حال و هوا تا انتها نوشـــتم. با ضرباهنگی 
بخصـــوص شـــروع کردم بـــه خوانـــدن و صدای 

خـــودم را ضبط کـــردم. این موضـــوع برمی  گردد 
بـــه مهـــر 1357. بهتر بـــود به جـــای تک خوان، 
توســـط یک جمع خوانده شـــود. در آن شـــرایط 
نمی  توانســـتم بـــه ایـــن ســـادگی یک گـــروه کر 

پیدا کنـــم که هم بتوانـــد خوب اجـــرا کند و هم 
اینکه اعضایـــش امین و مطمئن باشـــند، )تا به 
ســـاواک گزارش ندهند(. تازه بایـــد دنبال جای 
مناســـب برای تمریـــن و ضبط هم می  گشـــتم. 

هیچ کدام از این شـــرایط مهیا نبـــود بنابراین به 
زیرزمیـــن خانه خواهرم رفتم که ســـقف بلندی 
داشـــت و صـــدا در آن می  پیچیـــد. تنهـــا یک راه 
داشـــتم کـــه بتوانم صـــوت را با جِلوه و باشـــکوه 
و بـــه اصطاح کرال بســـازم. به فکرم رســـید که 
خـــودم یک بـــار ســـرود را بخوانم و ضبـــط کنم. 
بعد نـــوار را پخش کنـــم و دوباره، خـــودم همراه 
نـــوار بخوانم تا بـــا صدای خودم دو نفر بشـــویم. 
همین کار را هـــم کردم. دوتا ضبـــط  صوت تهیه 
کـــردم یکی بـــرای پخـــش و دیگری بـــرای ضبط 
صدا، با همان روشـــی که گفتم. خاصه با روش 
من درآوردی، ســـرود را ضبط کردم. وقتی سرود 
را می  شـــنوید، فکر می  کنید یک گـــروه کامل آن 
را خوانـــده   اســـت. در حالـــی که همه گـــروه کر 
عبـــارت بـــود از خودم. ایـــن اولین تولیـــد گروه 

ســـرود تک نفره مـــن بود.
 در ادامـــه پـــای حمید شـــاهنگیان به حســـینیه 
ارشـــاد باز می شـــود و به همراه مرحوم حســـین 
صبحدل، حســـین شمســـایی، عباس صالحی 
محمدرضا شـــریفی نیا و حمید یگانه شـــروع به 

به زیرزمین خانه 
خواهرم رفتم 

که سقف بلندی 
داشت و صدا در 

آن می  پیچید. تنها 
یک راه داشتم که 
بتوانم صوت را با 
جِلوه و باشکوه و 
به اصطاح کرال 
بسازم. به فکرم 
رسید که خودم 
یک بار سرود را 
بخوانم و ضبط  

کنم، بعد نوار 
را پخش کنم و 
دوباره، خودم 

همراه نوار بخوانم 
تا با صدای خودم 

دو نفر بشویم

روایت ایران جمعه از بعضی سرودهای انقلابی که در یادها مانده اند

دست های خالی
 ذهــــن های         پردغـــدغه

پـــس از قیام مردم علیه ظلم و فســـاد رژیم شـــاه، 
از ســـال 42، فضـــای حکومتـــی بیـــش از پیـــش 
به ســـمت رواج فســـاد رفت امـــا آحـــاد جامعه به 
سمت اســـلام گرایش بیشـــتری پیدا کرده بودند. 
موســـیقی در آن ســـال  ها حرام و خریـــد و فروش  
آلات موســـیقی جزء مکاســـب محرمه بود. در این 
میان، اما شـــور و شـــعور انقلابی ملت به ســـمت 

اســـتفاده از شـــعارهای آهنگین و موزون بر اساس 
ملودی نوحه  های مذهبی رفت. بـــه مرور و با اوج 
گرفتن انقلاب و پس از 17 شـــهریور ســـال 1357، 
خواننـــدگان ترانه  هایـــی در رثـــای شـــهدا و ظلـــم 
و ســـتم رژیم پهلـــوی خواندنـــد، تا خـــود را همراه 
مـــردم نشـــان دهنـــد. در ایـــن راســـتا گروه  هایی 
خودجـــوش از انقلابیـــون هـــم شـــروع بـــه تهیه 

ســـرودهایی انقلابی با شـــعرهایی فاخـــر کردند. 
اما هنـــوز در همان فضـــای انقلاب هم موســـیقی 
مبتـــذل و مطربی در جامعه وجود داشـــت و گاهی 
موســـیقی  های غربی با شـــعری فارســـی پوشش 
داده می  شـــد. از جمله، ترانه »شـــهید« از ابراهیم 
حامدی که با موســـیقی ترانه  ای از دمیس روسس 
پوشـــش داده شـــده بـــود یا ســـرودی با نـــام مرد 

مســـلمان کـــه ریتم بســـیار تندی داشـــت و از نظر 
مذهبیـــون حرام بود. به ســـراغ خاطـــرات یکی از 
مؤثرترین افراد یعنی حمید شـــاهنگیان می  رویم، 
کســـی که با مرحـــوم اســـتاد احمد علـــی راغب و 
مرحوم حمید ســـبزواری تا محمدرضا شریفی نیا، 
مرحوم حسین صبحدل و عباس دوزدوزانی برای 

ســـاخت ســـرودها همکاری کرده است.

مریم اسدزاده
نویسنده
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به درخواست 
مرحوم ایلخانی 

رفتیم خانه ایشان 
تا آخرین تمرین ها 
را آنجا انجام دهیم. 
خانه آقای ایلخانی 

در نزدیکی کاخ 
سعدآباد بود. قبل 
از ساعت حکومت 
نظامی رفتیم آنجا. 

برای پیشگیری 
از انتشار صدا 

در اطراف خانه، 
درها و پنجره ها 

را کامل بستیم و 
پرده ها را کشیدیم 
و تا صبح مشغول 

تمرین و ضبط 
بودیم. صبح که 

شد آقای ایلخانی 
پسرش را فرستاد 

که نان بگیرد. 
وقتی برگشت 

گفت صدایتان تا 
سر کوچه می  آید! 

تازه متوجه شدیم 
که آن همه استتار 
و احتیاط تأثیری 
نداشته و ما شب 

تا صبح درست در 
همسایگی کاخ 

سعدآباد داشتیم 
خمینی ای امام، 
خمینی ای امام، 

می خواندیم! لطف 
خدا بود که کسی 
متوجه صدای ما 

نشده  بود

ســـاخت ســـرود می  کنند.
 مرحوم حســـین صبحدل کـــه از موذن  های بنام 
بود، زمان شـــاه در رادیو کار می  کرد، در حســـینیه 
ارشـــاد هـــم اذان می  گفـــت و هـــم آواز می خواند 
کـــه ایشـــان کارگردانـــی برنامه و ضبط ســـرودها 
را برعهـــده می  گیـــرد. محمدرضـــا شـــریفی نیا، 
قســـمت دکلمـــه ســـرودها را می  گویـــد و ترجمه 
قـــرآن را هم او می  خوانـــد. همچنین حمید یگانه 
در صدابـــرداری کمک می  کند زیـــرا صدای باس 
خوبـــی دارد و متن هـــا را می  خوانـــد و عبـــاس 
صالحی هـــم خواندن قـــرآن و ادعیـــه را برعهده 
می  گیـــرد. این ها همـــه در یک گروه جمـــع بودند 
که حمید شـــاهنگیان هم به آنها اضافه می  شـــود 
و ســـرودهایی که قباً به صورت تنهایی ســـاخته 
و خوانـــده بـــود را مجدد بـــا این گروه بـــا کیفیت 
بیشـــتری می  خوانند. از جمله سرودهایی که در 
حسینیه ارشـــاد بازخوانی می  شود، سرود زندانی 
اســـت کـــه در آن از شـــعار معروف مـــردم یعنی: 

آزادی زندانیان سیاســـی اســـتفاده می  شود.
از فعالیت هـــای ایـــن گروه ســـاخت ســـرودهای 
بســـیار زیادی اســـت از جمله ســـرود خمینی ای 
امام، که با شـــعری از حمید ســـبزواری برای ورود 
امـــام خمینـــی به ایـــران تهیه شـــده و بـــا اجرای 
جوانـــان تربیـــت شـــده توســـط گروه حســـینیه 
ارشـــاد در فـــرودگاه هنـــگام اســـتقبال از امـــام 
خوانده می  شـــود و همان روز، گروه دوم از همین 
جوانان، ســـرود برخیزید که شعر آن را نیز حمید 
ســـبزواری ســـروده بود، می خوانند. این سرود را 
در بهشـــت زهرا اجـــرا می کنند تـــا در محضر امام 

با شـــهدا تجدیدعهـــد کنند.
شـــاهنگیان دربـــاره ســـرود خمینـــی ای امـــام 
می  گویـــد: نســـخه اصلـــی این ســـرود بـــه مدتی 
قبل از تشـــکیل گروه بزرگ برمی گشت. خمینی 
ای امـــام را اولیـــن بـــار خودمـــان با همـــان گروه 
سرود 6-5، نفره حسینیه ارشـــاد خوانده بودیم.
آقای ســـبزواری دربـــاره حضرت امام، دو تا شـــعر 
به من داد. اســـم امـــام هم در یکی از آن شـــعرها 
آمده بود که قرار شـــد روی این شـــعرها کار کنیم 
برای ســـاخت ســـرود. مـــن ایـــن دو تا شـــعر را با 
هـــم تلفیق کـــردم. بخش هایـــی از یک شـــعر را 
روی آن یکی شـــعر گذاشتم و شـــد سرود خمینی 
امام. ملودی اولیه ســـرود را که ســـاختم به آقای 
صبحدل نشان دادم. آقای صبحدل بعد از اینکه 
گـــوش کـــرد، گفـــت: حمید چـــرا فـــرود آمدی؟ 
منظـــورش این بود کـــه ترکیب ملـــودی به جای 
اینکـــه صعودی باشـــد، کمـــی فرود آمده اســـت. 
خدا رحمـــت کند آقای حســـین صبحـــدل را که 
مـــن مدیونش هســـتم. ایـــن نکته ســـنجی اش 
خیلی هوشـــمندانه بود. آقـــای صبحدل با گفتن 
چرا فرود می آیی؟ می خواســـت یـــادآوری کند که 
حس تماســـی ســـرود باید بیشتر باشـــد. دیدم 
نکته درســـتی می گوید. گفتم درست می گویید؛ 
رویـــش کار می کنم. فکـــر هم نمی کنـــم ملودی 
اولیـــه را غیـــر از آقـــای صبحدل کســـی شـــنیده 
بـــود. بعد از ایـــن تذکر، تغییـــری در ملودی دادم 
تا آن اشـــکال را رفع کرده باشـــم. احساســـم این 
بـــود کـــه ایـــن طـــوری حماســـی  تر و صعودی  تـــر 
شـــد. نســـخه اولیه را گـــروه چند نفـــره خودمان 
اواســـط دی مـــاه خواندنـــد. اعضـــای ایـــن گروه 
اســـتعداد خوانـــدن داشـــتند. اصاً همه شـــان 
خواننـــده بودنـــد. شمســـایی خواننـــده بـــود، 
صبحدل خواننـــده بود، صالحـــی خواننده بود و 
محمدرضا شـــریفی نیا هم که تئاتـــر کار کرده بود 
و می توانســـت از صدایش خوب اســـتفاده کند. 
او ســـرود را نمی خوانـــد و فقط هر بند شـــعر را در 
فواصل خواندن ســـرود دکلمـــه می کرد. خاصه 
همه صاحـــب تجربه بودند. بعد چهـــار نفر دیگر 
یعنـــی مرحـــوم ایلخانـــی با ســـه پســـرش هم به 
این جمع اضافه شـــدند. به درخواســـت مرحوم 
ایلخانی رفتیم خانه ایشـــان تـــا آخرین تمرین ها 

را آنجا انجـــام دهیم.
خانـــه آقـــای ایلخانـــی در نزدیکی کاخ ســـعدآباد 
بود. قبـــل از ســـاعت حکومـــت نظامـــی رفتیم 
آنجا. برای پیشـــگیری از انتشـــار صدا در اطراف 

خانه، درهـــا و پنجره ها را کامل بســـتیم و پرده ها 
را کشـــیدیم و تـــا صبح مشـــغول تمریـــن و ضبط 
بودیـــم. صبح که شـــد آقـــای ایلخانی پســـرش را 
فرســـتاد که نـــان بگیـــرد. وقتی برگشـــت گفت 
صدایتـــان تا ســـر کوچـــه می  آیـــد! تـــازه متوجه 
شـــدیم که آن همـــه اســـتتار و احتیـــاط تأثیری 
نداشـــته و ما شب تا صبح درســـت در همسایگی 
کاخ سعدآباد داشـــتیم خمینی ای امام، خمینی 
ای امـــام، می خواندیم! لطف خدا بود که کســـی 

متوجه صـــدای ما نشـــده  بود.
نســـخه ای که بـــا عنـــوان خمینی ای امام پشـــت 
نوارهای ســـخنرانی امـــام آمد، کار ایـــن جمع 8، 
7 نفـــره بود. این نســـخه در آرشـــیو تلویزیون هم 
نیســـت. احتمالاً در آرشـــیو شـــخصی یا در مرکز 

اســـناد انقاب اســـامی موجود باشد.
اوایـــل بهمـــن بـــرای اســـتقبال از حضـــرت امام 
ایـــن ســـرود را بـــا بچه های گـــروه بـــزرگ تمرین 
کردیـــم. همـــان روزهـــا کـــه داشـــتیم بـــا بچه ها 
ســـرود خمینـــی ای امـــام را تمریـــن می کردیم، 
آقای ســـبزواری شـــعر دیگری به مـــن داد و گفت 
ایـــن را هم آمـــاده کنیم. آقای ســـبزواری باهوش 
و آینده نگـــر بـــود. با همان تیزبینی اش حســـاب 
کـــرده بود که اگـــر امام به کشـــور بیاینـــد، اولین 
کاری کـــه می کننـــد زیـــارت شهداســـت و اولین 
جایـــی هم کـــه می رونـــد بهشـــت زهـــرا خواهد 
بـــود و مـــا بایـــد بـــرای آن لحظـــه کاری بکنیم. با 
ایـــن محاســـبه و پیش بینـــی، شـــعر برخیزیـــد را 
نوشـــته بـــود کـــه در واقع دیـــدار امام و شـــهدا را 

روایـــت می کرد.
 برخیزید ای شهیدان راه خدا

 ای کرده بهر احیای حق جان فدا
از قطره قطره خون پاک شما

می روید تا ابد در وطن لاله ها
برخیزید برخیزید

برخیزید رهبر آمد کنون در کنارتان
تا سازد غرقه در بوسه خاک مزارتان
تا گیرد خونبهای شهیدان ز اهرمن

باز آمد رهبر ما پی یاری وطن
برخیزید برخیزید

جاویدان زندگی جوشد از خاک هر شهید
باز روید لاله از تربت پاک هر شهید

ای انسان چون شهادت سر آغاز زندگیست
مرگ سرخ رمز آزادی و راز زندگیست

برخیزید برخیزید
برخیزید ای شهیدان راه خدا

ای کرده بهر احیای حق جان فدا
کز قطره قطره خون پاک شما
می روید تا ابد در وطن لاله ها

برخیزید برخیزید
در عالم مایه سرفرازی شهادت است

پیش ما مرگ در راه ایمان سعادت است
هر کس او در ره عدل و دین ره  سپر شود

در این ره گر دهد جان ز کف زنده تر شود
برخیزید برخیزید

از دشت کربا هر زمان آید این پیام
در راه عزت و افتخار و شرف قیام

تا انسان تن رها سازد از بند بندگی
عاشورا بر مجاهد دهد درس زندگی

متن شـــعر را در یکی از روزهای 29 دی تا دوم بهمن 
از آقای ســـبزواری گرفتـــم زیرا تا پنجـــم بهمن که 
قـــرار بـــود امـــام تشـــریف بیاورند فرصـــت زیادی 
نداشـــتیم. بـــا نیت کشـــف ملـــودی، روی شـــعر 
تمرکز کردم. ســـعی می کردم از خـــود کام ملودی 
را پیدا کنم. آقای ســـبزواری، تلفیقی از حماســـه و 
ســـوز را در این شعر نشـــان داده بود. ملودی باید، 
هم ضرباهنگ حماســـه و شور داشـــت و هم سوز 
شـــهادت. بالاخره فضای شـــعر دســـتم را گرفت و 
توانســـتم به ملودی برســـم. بـــرای بچه های گروه 
ســـخت بود که دو ســـرود طولانی، بـــا ملودی های 
متفـــاوت را همزمـــان تمریـــن کنند و بـــه حافظه 
بســـپارند. امـــا بالاخره کار باید ســـاخته می شـــد. 
تمرین ها را انجام دادیم و آماده شـــدیم. بازگشت 
امـــام که بـــه تأخیـــر افتـــاد، فرصت چنـــد روزه ای 

دســـت داد تـــا تمرین ها را بیشـــتر کنیم.



نگاهی به حضور تنها کارگردان زن در چهل و دومین جشنواره فیلم فجرنگاهی به حضور تنها کارگردان زن در چهل و دومین جشنواره فیلم فجر

 »دست های ناپیدا«   ی شاه حسینی   »دست های ناپیدا«   ی شاه حسینی  
و  دست های پیدای دولتی در سینمای ایرانو  دست های پیدای دولتی در سینمای ایران

»انســـیه شاه حســـینی«، فیلمســـازی است 
کـــه این روزهـــا به عنـــوان تنها کارگـــردان زن 
حاضر در جشنواره فیلم فجر ۴۲، نامش تیتر 
خبرهای سینمایی شده، اما »شاه حسینی« 
خیلـــی پیـــش از اینهـــا، با عنوان نخســـتین 
زن رزمنـــده کـــه فیلم هـــای دفاع مقدســـی 
ساخت، شـــناخته شـــد . کارگردانی اش را با 
»فیلم غروب شـــد بیا« شروع کرد؛ فیلمی که 
محصول حوزه هنـــری بود و تهیه کنندگی آن 
را مســـعود جعفری جوزانی برعهده داشـــت.
 ایـــن فیلـــم بـــا وجـــود مطـــرح کـــردن یک 
دغدغه قومی و حضـــور بازیگرانی چون لادن 
مســـتوفی، فرهاد اصلانی، علیرضا اوسیوند 
و فیلمی قـــوی  از کار درنیامد و نتوانســـت در 
گیشـــه موفق باشـــد. این فیلم که از اسفند 
ســـال ۸۴ اکران شـــد بـــا ۴ هزار تماشـــاگر در 
جایـــگاه ۸۶ جـــدول پرمخاطب ترین هـــای 

ســـال قرار گرفت .
شاه حســـینی در حین اکران، در گفت وگو با 
بانـــی فیلم به انتقاد از سیســـتم پخش حوزه 
هنـــری پرداخته بـــود و درباره دچار نشـــدن 
فیلم دومش، شـــب بخیر فرمانده، به همان 
سرنوشـــت گفتـــه بـــود: تهیه کننـــده فیلم 
دومم آقای ســـیدزاده اســـت و خوشـــبین و 
مطمئن هستم ایشـــان نمی گذارند این گونه 

. د شو
او بـــه حرف خود عمـــل کرد و برای ســـاخت 
شـــب بخیـــر فرمانـــده بـــا »ســـید ســـعید 
ســـیدزاده« به عنوان تهیه کننـــده، همکاری 
کـــرد و حوزه هنری حمایـــت و تولید فیلمش 

را برعهـــده گرفت.
این بار »انسیه شاه حسینی« از تجربه زیسته 
خود به عنـــوان خبرنـــگار در جنـــگ ایران و 
عـــراق اســـتفاده کـــرد و فیلم خـــوب و قابل 

دفاعی ســـاخت.
»ماجـــرای یک خبرنـــگار زن که ناخواســـته 
در هســـته بحرانـــی جنـــگ قـــرار می گیرد و 
می کوشـــد با پنهـــان کردن جنســـیت خود 
بـــا فضـــا و روابط مردانـــه تطبیق پیـــدا کند« 
داستانی اســـت که »شـــب بخیر فرمانده« را 
با شـــیوه روایت دانـــای کل و نوع فیلمبرداری 
و ســـاختارهای ویـــژه این نوع روایـــت و البته 
بازی های خـــوب بازیگران، به یـــک اثر قابل 
دفاع تبدیل کـــرد و با وجود اینکـــه این فیلم 
در جشـــنواره های خارجی با استقبال خوبی 
روبه رو شد و جوایز متعددی را از آن خود کرد، 

اما در گیشـــه موفق نشـــد.
شاه حســـینی ناامید نشـــد و در ادامـــه راه، با 
همکاری مجدد با ســـعید ســـیدزاده در مقام 

تهیه کننده »پنالتی« را ســـاخت. این فیلم 
هم در گیشـــه ناکام ماند. اما شـــاه حســـینی، 
کم توجـــه بـــه نتایـــج فـــروش فیلم هایـــش 
همچنـــان بـــه کارش ادامـــه داد و ایـــن بـــار به 
ســـاخت فیلمی به نام »زیباتر از زندگی« درباره 
شـــهید محمدحســـین علم الهدی، فرمانده 

ســـپاه هویزه پرداخت.
این فیلم محصول ســـازمان هنری رســـانه ای 
اوج اســـت و بـــه تهیه کنندگی ســـید ســـعید 
سیدزاده ساخته شـــد؛ فیلمی که به گفته وی 
از پیشـــینه تحقیقاتی خوبی برخوردار بود اما 
بـــا انتخاب حامد کمیلی در نقش این شـــهید 
و شـــیوه ای کـــه بـــرای کارگردانـــی آن برگزید، 
ماحصلـــی از ضعـــف در روایـــت، دیالوگ ها و 
عدم نظامندی واحـــد در ارکان مختلف فیلم 
را بـــه تماشـــاگران جشـــنواره فیلم فجر ســـی 
و یکـــم ارائه داد کـــه در نهایت اکـــران محدود 
و کم اقبالـــی را تجربـــه کـــرد. بـــا ایـــن وجـــود، 
شاه حســـینی معتقد اســـت فیلمنامه »زیباتر 
از زندگـــی« می تواند بهتریـــن مرجع تدریس 
فیلمنامه نویســـی باشـــد! چراکه در ۹۰ دقیقه 
فیلـــم، تمـــام حرف ها بـــدون اینکـــه از خط 

داســـتان خارج شـــود، بیان شـــده است.
امـــا شاه حســـینی ایـــن ر وزهـــا و بعـــد از یازده 
ســـال، بـــا »دســـت های ناپیـــدا« فیلمـــی به 
تهیه کنندگی سید سعید سیدزاده و محصول 
بنیاد شـــهید و امـــور ایثارگـــران به جشـــنواره 
آمده اســـت. ایـــن فیلم، داســـتان زندگی زنی 
اســـت که ۲۰۰ فانوســـقه خونیـــن روی دوش 
دارد و همـــه را در آب کارون شســـته و آنهـــا را 
به جبهه می فرســـتد. شاه حســـینی بـــه ایرنا 
گفته اســـت قصه فیلـــم آنقدر قوی اســـت که 
نیاز به هیـــچ بازیگر چهره ای  نـــدارد! باید دید 
و منتظـــر ماند که این بار خانـــم کارگردان قرار 
اســـت چه فیلمی را بـــه مخاطب ارائـــه دهد؛ 
البتـــه در اثنای ایـــن صبر و انتظـــار می توان در 
این مســـأله تأمـــل کرد کـــه به راســـتی در این 
اوضاع نابســـامان اقتصادی که ســـینما هم از 
آن بی نصیـــب نمانده اســـت و حیات نیم بند 
هنـــر هفتـــم و خانه نشـــینی کارگردان هـــای 
صاحبنام سینما، چگونه می شـــود کارگردانی 
ولو ارزشـــی، با وجود شکســـت های متعدد در 
گیشـــه و حمایت های نهادهای دولتی، بدون 
تغییر رویه در شـــیوه کارگردانی و نوع ارائه اش 

همچنـــان بـــه کار خود ادامـــه می دهد.
انســـیه شاه حســـینی به دفعات گفتـــه »دفاع 
مقدس مســـأله شـــخصی اوســـت« امـــا چه 
خوب می شـــود با فیلم های خـــوب در محتوا 
و ســـاختار، بیشـــتر و بیشـــتر از دفاع مقدس 
دفـــاع کند که به راســـتی حـــق این ژانـــر، جز 

این نیســـت.

 در حالی انســـیه شاه حســـینی، به عنوان تنها بانوی کارگردان چهل و دومین جشنواره فیلم 
فجر با »دســـت های ناپیدا« بعد از یازده سال دوری از ســـینما به عرصه رقابت برگشته که 

هنوز چرایی دســـت های پیدای دولتی برای حمایت تمام قد از ساخته های دفاع مقدسی 
ضعیف که آثار شاه حســـینی هم در همان ردیف هستند، در هاله ای از ابهام است.
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